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Despite their differences, right and left thinkers in the decades preceding the Iranian 
revolution had a relatively similar understanding of the place of Iran and Islam in the 
world. This understanding was about both the difference between perception in the 
East and West and dealt with the particularity of the Iranian Muslim, and considered 
the Iranian-Islamic experience extending to different parts of the world. This picture of 
Iran and Islam in the works of conservative and revolutionary thinkers, such as A. 
Zarrinkoub, A. Fardid, M. Motahhari, Al. Shariati, D. Schayegan, and H. Nasr is 
studied in the present essay. The central signifier in these narratives about Islam and 
Iran in response to the question of "we" and "others" is the East-West binary. In other 
words, Iranian Muslims had to know what their relationship with others (Arab 
Muslims an Non-Muslim Europeans) is. According to the prevailing narrative of the 
separation of Iranians from an originally Aryan (or European) identity, Iranians were 
separated from their identity once at the time of the Arab conquest, and another time 
in the retardation from the progressive world. Many of these authors tried to solve this 
problem by several strategies: To resolve the question of the relation between Islam 
and Iran, they tried to answer this question by constructing a narrative of progress in 
Islamic tradition. They also emphasized that the conditions of understanding in the 
East and West are entirely different, and thus showed themselves up as the leaders of 
progressive method of esoteric and non-argumentative understanding that has been 
troubled throughout history and has caused the retardation of Muslim and Iranians 
from their cultural legacy. In this essay, after describing the intellectual atmosphere of 
Iran in the Pahlavi period, I highlight the common intellectual elements in the work of 
the above authors. In the end, by reference to a critical perspective and by recourse to 
postcolonial theory, I will show how this discourse is a non-native construct, based on 
European hegemonic assumptions. 

Keywords:  
Two Centuries 
of Silence, 
Westoxification 
(Gharbzadegi), 
traditionalism, 
Eastern 
(Intuitive) 
Perception, 
Perennial 
Wisdom. 

How To Cite: Tofighi, Fatima (2023). A Reassessment and Critique of the East-West Discourse in 
the Thought of Iranian Contemporary Scholars of Religion, with Emphasis on Second Pahlavi Era. 
Journal of Iranian Studies, 13 (1), 1-20. 

Publisher: University of Tehran Press.                                                                               

Print ISSN: 2252-0643  
Online ISSN: 2676-4601 

 
 

        10.22059/JIS.2023.336408.1071 
doi 

 

Research Paper 

Vol. 13, No. 1, Spring 2023, 1-20 



 

 

 

 

 پژوهان دوران معاصربازخوانی و نقد گفتمان شرقی ـ غربی در اندیشۀ دین
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار

80/18/1088 

 

 :رشیپذ خیتار
52/80/1081 

پیتروی   یاز الگوی مشتتر   ،گرا دربارۀ جایگاه اسلام و ایران در جهانگرا و چپراست آثار متفکران
ت  ته  اند، فهم شتهودی و اشتراقی     ویژه تشیع( و ایران به هم پیوسته ند  ه در آن اسلام )و بهمی

 (تکنیت  فن )بدیلی پیشرو برای علم و است ت  های اصلی حکمت اسلامی و ایرانی یکی از شاخصه
 ،رو اسلام در روایت پیشترفت نششتی مرتوری دارد. در تمتام ایتن تصتاویر      ازاین ؛مدرن غربی است

دو  و شود  ته در آن دو نتوف فهتم   یعنی جهانی دوپاره تصویر می ؛دوگانۀ شرقی ت غربی حا م است 
اً بتا ترلیتگ گفتمتان آثتار )عمتدت      ،شتود. در ایتن مشالته   نوف علم و دو نوف رابطه بین افراد دیده می

 تو،، مرتیتی   یعنتی عددالریتین زریتن   ت پژوهانه( تعدادی از متفکران شتاخ  آن روزگتار     دین
 وشتم تصتویری از   متی  ت   داریوش شتایگان  ،مطهری، سیدحیین نصر، احمد فردید، علی شریعتی

های زیتاد  تفاوتباوجود سیطرۀ گفتمان شرقی ت غربی بر تفکر ایران پیش از انشلا، به دست دهم.  
، همه در این اشتترا  داشتتند  ته بترای     متفکران یادشدهخاستگاه و روش و هدف و مدعای میان 

 یدر نگتاه  ،. در پایتان  ننتد از گفتمان مدتنی بر دوقطدی شرق و غتر، استتفاده    ،اثدات سخن خود
 است.زا بودهآسیب ،برای فهم علمی ، ه چگونه این گفتمانِ برساختیخواهم داد انتشادی نشان 

 :ی کلیدیهاواژه
زدگی، گفتمان غر،

شرقی ت غربی، 
 و،، شریعتی، زرین

مطهری، نصر، فردید، 
 .شایگان
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 مقدمه
بییاری را درگیر  ترد، رابطتۀ    ،و به طور خاص در دوران پهلوی ،پرسش مهمی  ه در ایران پیامشروطه

در قالب تهتاجم و مشتاومتی    ا و، رابطۀ اسلام و ایران رایران و اسلام بود. برخی چون عددالریین زرین
 وشتیدند   ه برخی دیگر چون مرتیی مطهری میدرحالی ، ردندفرهنگی بین دو عنصر بیگانه تصور می

این رابطه را بر مدنای آشتی و دوستی پرفایتده تفیتیر  ننتد. هتم زمینته و هتم اهتداف و هتم متدعای          
ولی چنان  ه در این مشاله نشتان ختواهم    ،زدند، تفاوت داشتباره قلم مینوییندگان مختلفی  ه در این 

هتا و  بتا وجتود تفتاوت   ت    های پیش از انشلا، اسلامی در ایرانگرا در دههگرا و چپداد، متفکران راست
 ،الگویی تشریداً مشابه از جایگاه ایران و اسلام در جهان مد نظر داشتتند. ایتن الگتو   ت اختلافات بییارشان  

میلمان توجه داشت و هتم   هم به خاص بودن وضعیت ایرانیِ و هم ناظر به شرایط عاطفی و ادرا ی بود
دانیتت. ایتن تصتویر از ایتران و استلام در آثتار       به سایر نشاط میپذیر سرایتاسلامی را ت   تجربۀ ایرانی

رتیتی مطهتری، علتی     تو،، احمتد فردیتد، م    ار و انشلابی مانند عددالریین زریناندیشمندان مرافظه
هتا از  مر زی این روایتت  شود. دالّبررسی می ۀ حاضرسیدحیین نصر در مشال ،شریعتی، داریوش شایگان

 دوگانۀ شرقی ت غربی است. ،اسلام و ایران
چنان  ه نشان خواهم داد، طدق روایتی بییار گیترده، جداشدگی ایرانیان از هویتی اصالتاً آریایی )یتا  

ی  بار با چیرگی اعرا، میلمان بر ایرانیان رخ داد و بار دیگر در دوران متدرن بتا عشتب     اصالتاً اروپایی(
 وشیدند میتلله را بتدین شتیوه حتگ  ننتد:      ماندن از جهان پیشرفته. بییاری از نوییندگان میلمان می

اصرار  «(دو قرن سکوت»مشهور به  ۀضمن اینکه بر تعیین تکلیف رابطۀ اسلام و ایران )در پاسخ به میلل
زمتان توضتی    بردنتد و هتم  داشتند، این میلله را با ساخت روایتی از پیشرفت در سنت اسلامی پیش می

دادند  ه اصولاً شرایط فهم شرقی و غربی متفاوت است و بدین شیوه ختود را ستردمدار بازگشتت بته     می
ینتدهایی چتون   دانیتتند  ته در طتول تتاریخ )طتی فرا     شیوۀ پیشرفتۀ فهم بتاطنی و غیراستتدلالی متی   

از روح و میترا  فرهنگتی   را ماندگی ایرانیان میتلمان  دچار آشفتگی شده و موجدات عشب«( زدگیغر،»
پژوهی دوران در دینرا آن است  ه زمینۀ همۀ اختلاف نظرها  ۀ پیش رواست. هدف مشالخود فراهم آورده

فکتری آن   ته بتر روشتن    ایربیگفتمان شرقی ت غ  دست یابد؛پهلوی دوم بکاود تا به گفتمانی مشتر  
ویژه بتا توجته   بهت ابتدا فیای فکری ایران در دوران پهلوی دوم را  ،دوران سایه افکنده بود. در این مشاله

پژوهتی دوران پهلتوی دوم بتر    به اختصار توضی  خواهم داد. با توجه بته ستیطرۀ دیتن   ت به میائگ فوق  
 نم. سپس با روش ترلیگ گفتمتان  ها منرصر میرفاً به آنفکرانه( معاصر، مشاله را صپژوهی )روشندین

به ترتیب عناصر مشتر  فکری را در آثار اندیشمندان پررنگ ختواهم  ترد و نشتان ختواهم داد دوگانتۀ      
چه مشکلاتی دارد. دقت داشتته باشتیم  ته     ،های فوق استشرقی ت غربی  ه مدنای بییاری از استدلال 
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، «روایتت پیشترفت  »، «پاسخ به دو قرن ستکوت »ها را ذیگ سه عنوان سازی، شخصیتگرچه برای ساده
 د.یکی از این فشرات منرصر ندودنفشط به ها  نم، آنبندی میدسته «تفاوت شرایط فهم»
 

 «دو قرن سکوت»و « زدگیغرب»دوگانۀ ایران و اسلام؛ نظریات 
ستو  از یت   ؛ ردندای سیر میواره در دوگانهاندیشمندان ایرانی هم ،سازی ایران در دوران قاجاراز آغاز مدرن

خواهند و از سوی دیگر های اروپایی را میسالاری و فناوری دولتدانیتند  ه چیزی شدیه قانون و دیوانمی
شان تمتام شتود. یکتی از    به قیمت از دست دادن فرهنگ بومی شانهمواره این نگرانی را داشتند  ه مطالدات

متفاوت بترای ایرانیتان بتود. در شترایطی  ته اروپاییتان از       « شرقی»اخت هویت س ،های این متفکرانچاره
 ردنتد،  بترای معرفتی شترقیان استتفاده متی     « خاورشناستانه » ای و اصتطلاحاً ادبیات غیرمنصفانه و  لیشته 

 وشیدند نشان دهند  ه بتا همتۀ شترقیان تفتاوت     می ،ها به شرقیانگرایان ایرانی بدون نفی این نیدتملی
ند و شدیه اروپاییان هیتند. خود مرمدرضا شاه هم طرفدار این ایتده بتود  ته ایتران بخشتی جداشتده از       دار

 ،سامی استوار بتود و بتدین ترتیتب   ت   بر دوگانۀ آریایی ،گری اروپاییگری ایرانی مانند آریاییاروپاست. آریایی
 ته   ت(. میللۀ دو قرن سکوت   5811 ضیاابراهیمی،شد )اسلام چیزی خارج از ناسیونالییم ایرانی قلمداد می

  ند.ایرانی حکایت می اسلام و ملیتِ دینِ ناسازگاریِ مداومِ روایتِ این در ادامه بدان خواهیم پرداخت ت از
هم رواج « زدگیغر،»گرایانه از رابطۀ ایران مدرن و جهان، روایت مدتنی بر علاوه بر این روایت ملی

 ت    ردفکرانش ترویج میاحمد و بییاری از همگونه  ه جلال آلآن ت  «زدگیغر،»یافت. طدق گفتمان 
استت  هایی چتون ایتران( بتا فنتاوری متدرن موجتب شتده       )یعنی بومیان سرزمین« ما»مواجهۀ ناآگاهانۀ 

نظتامی فکتری    ، ته ختود غربیتان   درحتالی همچنین  .شخصیت تاریخی و فرهنگی خود را فراموش  نیم
انتد و بایتد   اند، شترقیان در غیتا، چنتین نظتامی گتم شتده      ها را پروردهفناوریمتناسب با استفاده از این 

و « زدگتی غتر، »جریتان متترثر از گفتمتان     (08: 1011اصطلاحاً به خود بازگردنتد. مهترزاد بروجتردی )   
 نامد:می« گراییبومی»را « بازگشت به خویشتن»

ای تعریتف  ترد  ته خواستتار بازآمتدن،      عنوان آمتوزه توان بهترین معنا میگرایی را در گیتردهبومی
گرایی در باورهتای عمیشتی چتون    های فرهنگی بومی است. بومیبازآوردن، یا ادامۀ رسوم، باورها و ارزش

و راستتین قتومی ختویش و آرزوی     «اصتیگ »مشاومت در برابر فرهنگ غیرپذیری، ارج نهادن به هویتت  
 رد.ریشه دا« بومی ۀنشدسنت فرهنگی آلوده»بازگشت به 

هتای درونتی افتراد دربتارۀ از دستت دادن       ه پاسخی به نگرانتی است جذا، از آن روی گرایی بومی
ویژه از میتان  به ،گیری طدشۀ اجتماعی جدیدشکگ ۀو در نتیجدهد میپیوندهای خانوادگی و قومی و ملی 

ای متدرن و  پدیتده  ،یگرایگوید  ه بومیبه درستی می بروجردی ند. میوپا طرفدارانی را دست ،مهاجران
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ای هتم وجتود   گرایتی بتومی  ، ه بدون وجود غر، متدرن ایگونهسازی از غر، است، بهاستوار بر دیگری
 .(03ت00)همان:  داشتنمی

های شود، با سیاستاز ایدئولوژی انشلابی ایران قلمداد می یگرچه بخش مهم ،«زدگیغر،»گفتمان 
چندان ستاده نییتت  ته بگتوییم بازگشتت بته        ،د. به این بیانچندان بیگانه ندو 1028حا میتی در دهۀ 

شتده از  زدایتی ، بلکه خود حا میت هم نیخۀ سیاستشدمیخویشتن صرفاً در مخالفت با حا میت مطرح 
فکران غیرانشلابی چون سیدحیین نصر و احمتد  آن را در مؤسیات رسمی و نیز از طریق مرافگ و روشن

گرایتی  (. بتومی 1033برد )میرسپاستی و فرجتی،   هانری  ربن پیش میفردید و حتی خاورشناسانی چون 
نه منرصراً ایرانی بود و نه منرصراً اسلامی. حتتی بختش زیتادی از    پنجاه، و  چهگهای اندیشمندان دهه

« دو قترن ستکوت  »در پاسخ به میللۀ مشتهور بته    خصوصبه ،آن بر ترسیم پیوند مرکم ایران و اسلام
گرایانه از دو قرن نخیت پس از چیرگی اعرا، بر ایرانیان  ته در  تتا،   روایت ملیمدتنی بود. بر مدنای 

 دو قترن ستکوت   عنتوانِ همین ( با 1008 و، )متعلق به دهۀ بییار پرفروش و پرآوازۀ عددالریین زرین
ضد برنظامی « گرایانهملی»اصطلاح به است، در این دوران ایرانیان همواره در حال مشاومت و شورشِآمده

بردنتد. بازگشتت فرهنتگ ایرانتی فشتط بتا       اعرا، بودند، اما از نظر فرهنگی در سکوت مطلق به سر متی 
شناستی فرهنگتی   استشلال نیدی حا مان ایرانی طاهری در دوران عداسی ممکن شد. بر مدنتای  یهتان  

ایران  ته بته   دقیشاً برعکس  ؛ای منفصگ از همۀ جهان بودقطعه ، و،، عربیتان زمان ظهور اسلامزرین
  املاً در تیاد بودند ،تر فرهنگی متصگ بود. این دو فرهنگجغرافیای گیترده

در و دیوار  اخ خیتروان را در   ،های خیروانیدر آن روزها  ه باربد و نکییا با نواهای پهلوی و ترانه
بیابتان نیتز    ۀتفتت هتای  گرفتند، زبان تازی  ه در  ام فرمانروایان صررا از ریگامواج لطف و ذوق فرومی

افکنتد، سترود   ای طنین متی اگر نغمه ،پایانهای فراخ بیتر بود. در سراسر آن بیابانحاصگتر و بیخش 
 شی بود. نه پندی و حکمتی بر زبان قوم جاری بود و نته شتوری و   جنگ و غارت و نوای رهزنی و مردم

شان ترریض به جنگ. به خلاف خطدهتراوید. شعرشان توصیف پشت  شتر بود و هاشان میمهری از لب
هتای   تتا،  ،های لطیف و سخنان دلپذیر داشتتند اندرزنامه ،ایران  ه زبان آن سراسر معنی و حکمت بود

هتا  هتای شتیرین از پادشتاهان گذشتته در خداینامته     داستان ،نمودنددینی و سرودهای آسمانی زمزمه می
 (.110: 1023 و،، سرودند )زرینمی

استلام پیتام    !ایرانی پیش از ظهور اسلام پویا و شکوفا بود، چرا تیلیم اعرا، شد؟ فرهنگ ه درحالی اما
هایی بود. این برای ایرانیان و همۀ ملت« شر  و نفاق و جور و بیداد»و نهی از « برابری و نیکی و برادری»

(. از همین رو بود  ته  38: زدند، مژدۀ رهایی بود )همانوپا می ه در اختلاف و تعصب روحانیان و ستم دست
و اذان در  قترآن بانتگ  »، وقتی «لطف و ظرافتی نداشت»بود  ه « وحشیزبان مردم نیمه» ه عربی درحالی
 (.110)همان: « ل  ایران پیچید، زبان پهلوی در برابر آن فروماند و به خاموشی گراییدفیای مُ
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بار آورد، چیرگتی اعترا، و    فرهنگی به سکوتی ، و،، گرچه اسلامی شدنبنابراین طدق روایت زرین
حال تصور دو فرهنگ مجزای  و، درعینصرفاً به دلایگ نظامی رخ نداده بود. مدنای سخن زرین ،اسلام

نا، )فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی( است. میللۀ این  تا، چنتان بترای خواننتدگان ایرانتی اهمیتت      
 ردند بایتد بته آن وا تنش    بلکه افراد دیگر هم تصور میتنها خود  تا، بییار پرفروش شد، داشت  ه نه
شتدند. اینت  پتس از ترستیم ستؤالات      هایی  ه خودشان هم بییار خوانده و دیده میپاسخ ؛نشان دهند

افتادگی سرزمینی ایرانیان میلمان، به پاسخ اندیشمندان ایعنی ترخر زمانی و جد ،فکری رایج در آن روزگار
 پردازیم.میت ویژه با توجه به منظر آنان دربارۀ اسلام و ادیان و ایران به ت هابه این پرسش

 

 بر مبنای آشتی دو فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی« دو قرن سکوت»پاسخ به مسئلۀ 
 ، و، از دو قرن آغاز چیرگی اسلام بر ایتران، ایتن دوران  بار زرینتر گفتیم، بر مدنای روایت اندوهچنان  ه پیش
های فراوانتی را در میتان   وا نش ،ت فرهنگی و مشاومت ملی دربرابر فرهنگی بیگانه بود. این سخنروزگار سکو
 تو،  ته   برای بییاری از ایرانیان بتود. ختود زریتن    یمهم ۀ ه میللروی ویژه از آن به ؛داشت بر متفکران در

و   ارنامتۀ استلام   ،رترشهای مترخاش در این  تا، را پس نگرفت، در  تا،گاه سخنانش و مدعای اصلیهیچ
 تو، را در فشترۀ   داند. پاسخ زریتن برندگان فرهنگی پویا می، اسلام و میلمانان را پیغامدران و پیشبامداد اسلام

هتای مرتیتی مطهتری و علتی     پاستخ  ،تر بررسی خواهیم  رد. در اینجتا یئبعدی )روایت پیشرفت( به طور جز
  نیم.گزارش می ت بینانه و امیدبخش بود ه روایتی خوشت به این میلله را شریعتی 

بته   خدمات متشابگ ایران و استلام در  تا، « دو قرن سکوت»ها به میللۀ یکی از مشهورترین پاسخ
آثار فراوانی را مطالعه  رد  ،برای پژوهش این  تا، (58: 1008است. مطهری )قلم مرتیی مطهری آمده

( با استتشدال  خورشیدی 1001) مریق 1000مررم و صفر ها در سخنرانیمجموعه و به گفتۀ خودش این 
استت،  رو شد. در این  تا،، خدمت ایران به اسلام در واقع خدمت ایرانیان به استلام بتوده  نظیری روبهبی

استت. از  خدمت تفکر اسلامی بوده ، ه خدمت اسلام به ایران بیش از آنکه خدمت میلمانان باشددرحالی
 و 15 :مرتور نجتات داد )همتان   اعرا، و هم ایرانیان را از نظام طدشاتی و قدیلته  هم ،نظر مطهری، اسلام

دانیتند، مطهتری علتتی بیتیار متادی     ایمان آنان می ا(. برخلاف  یانی  ه علت پیروزی میلمانان ر32
 را برای این پیروزی ذ ر  رد« آمیز آنناراضی بودن ایرانیان از وضع دولت و آیین و رسوم اجراف»یعنی 

های پیشین بازنگشتند این بتود  ته   (. دلیگ اینکه ایرانیان پس از چیرگی اعرا، به سنت32 و 30)همان: 
(. مطهتری بترای   180)همتان:  « دیدنتد های فطری خود سازگار میاسلام را با عشگ و اندیشه و خواسته»

اند، عتلاوه  اسلام دانیته دربرابرایرانیان مخالفت با ادعای  یانی  ه احیای زبان فارسی را نوعی مشاومت 
مگر پذیرفتن اسلام میتلزم ایتن استت  ته    »جوید: از استدلالی الاهیاتی هم بهره می ،بر شواهد تاریخی
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یا روایات و قوانین  قرآنزبان خود را  نار بگذارند و به عربی سخن گویند؟ شما در  جای  ،اهگ ی  زبان
 ته  با این موضوف  ت(. وی در ادامه ضمن مخالف183ان: )هم« توانید پیدا  نید؟اسلام چنین چیزی را می

بیت و ایرانیان دلیگ بر رابطۀ خاص میتان  های خانوادگی میان اهگوجود مفاهیم ایرانی در تشیع یا نیدت
مردم ایران  ته طدعتاً مردمتی    »است  ه  گرایانه همراهحال با این ارزیابی ملیایران و تشیع است، درعین

علاوه سابشۀ فرهنگ و تمدن داشتند، بیش از هر ملت دیگر نیدت به اسلام شتیفتگی  باهوش بودند و به 
نشان دادند و به آن خدمت  ردند. مردم ایران بیش از هر ملت دیگر به روح و معنی اسلام توجه داشتتند.  

یان نفتوذ  به همین دلیگ، توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگر بیشتر بود و تشیع در میان ایران
(. اگر ایرانیان تشنۀ عتدالت در استلام بودنتد، ایتن عتدالت در خانتدان       151ت110)همان: « بیشتری یافت

بنابراین گرایش ایرانیان به تشیع جتای شتگفتی نییتت. ختدمت استلام بته        ؛یافترسالت بهتر تدلور می
ت استعدادهای ایرانیان را بته  ایرانیان این بود  ه علاوه بر فراهم آوردن مفاهیم عالی چون عدالت، توانی

استت )همتان:   جاندته زیترا استلام دینتی همته     ؛استت جاندته حر ت درآورد. خدمت ایرانیان به اسلام همه
توانیت در سطوح سیاستی  تجربیاتی داشت  ه می ،(. همچنین تمدن ایران به دلیگ  هن بودن001ت008

 ر دهد.در اختیار تمدن جوان اسلامی قراآن را و نظامی و فرهنگی 
 گوید:مطهری ضمن پذیرش دو قرن سکوت در میان نخدگان ایرانی، می

ها و ها و ابوعدیدههایی  ه سیدویههمان ،ها راگرزادهها و  وزهگرزادهیعنی موزه اگر تودۀ ملت ایران را
خاستند، در نظر ها برشا رها و صدها افراد دیگر و خاندان دیگر از میان آنها و بنینوبختها و آلابوحنیفه

دو قرن خروش و نشتاط و جنتدش و نغمته و ستخن      قرن، دو این …استعدادهاشان شکفت . بگیریم  ه
 .(202است )همان: 
زیترا او ستکوت فرهنگتی میتتشگ از      ؛ ترد  و، را قتانع نمتی  احتمالاً  یانی چون زرین ،این سخن

رهنتگ استلامی و عربتی    هتای فتوق در ف   ته همتۀ شخصتیت   نظر داشت، درحتالی در فرهنگ عربی را 
گوید  ه احتمالاً مطهری باز هم چیزی را دربارۀ جذابیت اسلام برای ایرانیان قرون آغازین می. درآمیختند

 برای ایرانیان معاصرش نیز خوشایند بود:
نژادی آشنا شتدند؛ حشتایشش را   در این دو قرن بود  ه ایرانیان با ی  ایدئولوژی جهانی و انیانی فوق

المللی اسلامی  ه عنوان زبانی بینحشایشی آسمانی و مافوق زمان و مکان پذیرفتند و زبانش را بهعنوان به
به هیچ قوم خاص تعلق ندارد و تنها زبان ی  میل  است، از آن خود دانیته و بر زبان قتومی و نتژادی   

 (.203ت202خویش مشدم شمردند )همان: 
م )و حتی تشیع( و ایران به یکدیگر تعلق تاریخی دارند، بلکته  تنها اسلانه ،در این روایت ،چنان  ه دیدیم

المللی دارد. توجه مدیوط مطهری به رواداری و تیاهگ در اسلام اسلام پیامی فراملی و بین ،از منظر فلیفی
دهنتدۀ همتین فراسترزمینی بتودن پیتام آن و قتابلیتش بترای        نشان ،و غیرنژادی و غیرقومی بودن این دین
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 رد، هتم  (. مطهری ضمن آنکه جدایی میان ایران و اسلام را رد می018ت028نی است )همان: تعاملات جها
شمرد  ه الدته قابلیت درآمیختن با یکدیگر را دارند. بته عتلاوه، او   اسلام و هم ایرانی بودن را چیزی نا، می

تواند در هر ظرفی مینظر این  دانیت  ه ازدانی میلمان بود، اسلام را فراتر از زمان و مکان میچون الاهی
نخیتت،   ؛فشط در دو چیتز استت   ، و، و مطهریازجمله فرهنگ ایرانی بریزد. به عدارت دیگر، تفاوت زرین

دید، مطهری آن را در قالب آشتی و  و، تعامگ اسلام و ایران را مدتنی بر تهاجم و ستیز می ه زریندرحالی
 و، اسلام را گویی متعلتق بته منطشتۀ جغرافیتایی و قومیتت       ه زرین رد. دوم، درحالیدوستی توصیف می

  شید.تر از آن منطشۀ جغرافیایی به تصویر میدانیت، مطهری آن را بزرگخاصی می
با پررنگ  ردن تمایز میان شرق و غر، جهان همراه است. « دو قرن سکوت»پاسخ علی شریعتی به 

نظامی و فرهنگی با هم تناقض دارند، یعنی با فرارفتن یکتی از  ت  پذیرد  ه دو منرنی سیاسیشریعتی می
بته ستدب   (. دو قرن اول پس از حملۀ اعترا،  01ت03: 1033رود )شریعتی، دیگری فرومی ،هااین منرنی

است. ازآنجا ه به گفتۀ جا را فراگرفتهسکوتی همه ،های نظامی پرسروصداست، اما از نظر فرهنگیشورش
است، « جاندۀ دو بینش  املاً متفاوت سامی و آریاییاولین برخورد همه»اعرا، بر ایران پیروزی  ،شریعتی

های تمدن ایرانی به روی دنیتای آزاد استت )همتان:    این اتفاق سرآغاز رخدادهای مهم و باز شدن دریچه
استه از همه برخ ،غیر از مورد باب  ،اعرا، در دو قرن نخیتبرضد های نظامی ایرانیان (. شورش01ت02
 ، نندشرافیان بودند  ه در پی بازیافتن شو ت پیشین خود بودند. سرانجام این طدشات اشرافی سازش میاَ

هتای ختود ادامته    تشیع به شتورش زیر پرچم آورند، ولی تودۀ ایرانیان یعنی ایرانیان حکومت به دست می
تترثیر ایرانیتان در    التف(  دهتد: ی  میگونه توضرابطۀ ایران و اسلام را اینشریعتی (. 23د )همان: ندهمی

اگتر ملتتی اصتالت     ،( ؛استت فرهنگ و تمدن اسلامی همیشه میتشیم ندوده، بلکه غیرمیتتشیم رخ داده 
؛ ج( یابتد شود، بلکه بیشتر هم  متال متی  تنها استراله نمیهای دیگر نهداشته باشد، در تماس با فرهنگ

هتای  ایران از طریق اسلام با ملتت  ؛ د(استهم شدهاسلام موجب شکوفایی ذهنی و جهش فکری ایران 
 (.580گونه رشد یافت )همان: دیگر رابطه گرفت و این

و بییار الاهیاتی است. به هم مشابه  ،ترلیگ شریعتی و مطهری از علگ گرایش ایرانیان به دین اسلام
و ندتوت و بتاور بته ختدا را     بییاری از اصول اعتشادی ماننتد معتاد    ،خود ایرانیان و رومیان ،گفتۀ شریعتی

بلکه اهمیت عتدالت   ،فهمیدندحیاسیتی نداشتند و آن را نمی قرآنداشتند. همچنین به فصاحت و بلاغت 
(. بته گفتتۀ او، پیونتد    10تت 5/0: 1001اجتماعی در اسلام باعث شد  ه به این دین روی آورند )شریعتی، 

بلکه تشیع بتا   ،های تشیع با ادیان ایرانیه شداهتنه به میائگ خونی مربوط است و نه ب ،ایرانیان و تشیع
« تودۀ رنجدیده ایران و روم و بردگان» ند  ه اصولی خاص از اسلام را معرفی می ،اصول عدل و امامت

 (.52است )همان: به باور شریعتی، تشیع امروزی از این دو اصگ بنیادی دور افتاده؛ الدته  ردرا جذ، می
را رد و بته روایتتی از   « دو قرن ستکوت »مطهری، روایت جنگ اقوام در نظریۀ  گرچه شریعتی هم مانند
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، او هم از ساختن دو قطب شرقی و غربی متیتاد بترای روایتت ختود ابتایی      سازدبدل میآشتی و شکوفایی 
نامتد. بتر مدنتای تصتویر     متی « میعادگتاه روح ستامی و روح آریتایی   »( تشیع را 535: 1033) ندارد. شریعتی

بینیتد و آریتایی   نژاد سامی تند و سریع و خشن است و نژاد آریایی آرام و ملایم. سامی درخت را میشریعتی، 
رد استت و داوری آریتایی براستاس امتر  تلان. ستامی       جنگگ را، یعنی قیاوت سامی بر مدنای ی  امر خ ت 

آریتایی  گراستت و  بعدی است و آریایی چندبعدی؛ سامی تندجوش است و آریتایی صتدور. ستامی بترون    ی 
گرا. سامی همواره منتظر  یی یا چیزی در بیرون است  ه او را نجات دهد و آریایی امیدی بته بیترون   درون

(. پس استلام  538ت535: همانگرا )گراست و آریایی خیالبرد. سامی واقعندارد و سر در درون خویش فرومی
آریتایی را از   ،ی هتم  مت   ردنتد. استلام    به غنتا  ،دو فرهنگ سامی و آریایی د ازنمادر جایگاه دو و ایران 

آسمان به زمین آورد و با زیر و زبر دنیا آشنا  رد؛ وی را را از دوگانگی دور و به وحدت نزدی   ترد و بته او   
زمتان داشتت   تتوان هتم  نشان داد  ه بییاری از امور متناقض مثگ روح و جیم و مادیت و معنویتت را متی  

 معناست:آمیزند  ه سخن گفتن از آریایی و سامی بیدو نگاه چنان درمیاین  ،(. در تشیع533ت538)همان: 
 .religionیعنتی آن اتصتال مجتدد     ؛تشیع یعنی جایگاه آشنایی و بازیابی ایتن دو تنهتای خویشتاوند   

رحم، یعنی پایان گر بیجدایی تاریخ مر ز یعنی تشیع …وحدت وجود یعنی استشرار توحید و زوال ثنویت 
نگری ذهنی همیشگی آریتایی، یعنتی پایتان    ، همیشگی سامی، یعنی پایان یرس تلخ و درونتاانتشار بی

 (.531)همان:  های سرد آریاییسامی، پایان یشین ۀامیدهای فریدند
گفتمانی مدتنی بر نا، بودن دو فرهنگ سامی و آریتایی و در نتیجته استلام و     ،باز هم در این روایت

ه دلیگ پیام عدالت منرصر به زمان و مکانی ختاص نییتت، گتویی زاییتدۀ     بینیم. اسلام گرچه بایران می
 است. مکانی خاص و بیگانه

 ،تتاریخ و شتناخت ادیتان   شرقی و غربی چنان بر اندیشۀ شریعتی ستیطره دارد  ته در مجموعتۀ     ۀدوگان
شترقی و غربتی     ند و ادیانادیان را به شرقی و غربی تشییم می ،هنگام بررسی ادیان پیشرفته )غیرابتدایی(

های روح غربی از این قترار استت: اصتالت قتدرت،      شد. ویژگیرا بر مدنای روحیاتی فرهنگی به تصویر می
طدیعت، زندگی، نظم، اصالت مصرف، میگ به ترلیگ عشلی امور، اصالت جامعه، اگوسانترییم )خودمرتوری(،  

توان ادیان چینتی و  بنابراین می ؛اندغایب (. این امور از اندیشۀ شرقی113ت1/101: 1001اومانییم )شریعتی، 
شناسی مدتنی بتر دوگانتۀ شترق و غتر، بته      های انیان شرقی فهمید. این  یهانهندی را بر مدنای ویژگی

مرتگ ظهتور   « روحتی » ند  ه نشان بدهد چگونه هر ی  از ادیان با شرایط فرهنگی و شریعتی  م  می
در اینجا چیزی شدیه آنچه طدق روایت هگلتی بتا خودانکشتافی     مال بودند.  ۀمتناسب و بخشی از ی  پروژ
  مال تاریخ است: ۀپایان و نشط ،یعنی اسلام ؛اسلام صادق استبارۀ رسد، درروح در مییریت به انجام می

است  ه از  "اسلام"بیشتر نییت و آن نامش  "دین"در طول تاریخ بشریت ی   ،قرآنبنا به تصری  
 ،پیامدران متعددی در هر قومی و عصری ،های پیاپیان( آغاز شده و در طی دورانآدم )آغاز نوف فعلی انی
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 لای دندتا اجتماعی خاص خود، اسلام را در احکام و قوانین و  تا، و بیان تازه لۀمتناسب با مریط و مرح
استلام   نماید وشده اعلام میاند تا مرمد بن عددالله)ص(  ه عصر وحی و ندوت را در تاریخ ختم ردهمی

 (.5/180: همان ند )رساند و در سط  جهانی مطرح میهای  مال میترا به من
. وی با استفاده از  تتا،  شوددیده میمرور در بررسی شریعتی از ادیان ابتدایی هم این نگاه پیشرفت

لتوی  لوسین نوشتۀ  مانده ار ردهای ذهنی در جوامع عشبامیگ دور یم و نوشتۀ  صور بنیانی حیات دینی
(. او 33ت1/23 همان:دهد )میبه دست گزارشی از ادیان ابتدایی مانند فتیشییم، انیمییم، توتمییم  ،برول

با رفتارهتای دینتداران    ،است ه در آن ادیان قابگ ملاحظه بودهرا بییاری از رفتارهایی ، در موارد فراوانی
زیرا اگر شتداهتی هیتت بته     دهد؛میرار در خدمت روایت پیشرفت قرا  ند و این  ار امروزی مشاییه می

. استت  ماندگی انیان معاصر است و اگر تفاوتی هیت به معنای فراتر رفتن او از ایتن ستط   معنای عشب
روایت پیشرفت جوامع انیانی اگر در  نار دوگانۀ سامی ت آریایی قرار گیرد، بته معنتای آن استت  ته در      

ای گیتری الدته احتمالاً شریعتی چنین نتیجته  ؛وی آریایی استتر از الگالگوی سامی عشب ،طول تاریخ بشر
بختش،  هتای رهتایی  زمان با جنتدش هم ،پژوهی اروپایی قرن بییتمولی پذیرش او از دین ،پذیرفترا نمی
 ترد تتا   ای ناسازوار فراهم آورده بود  ه اتفاقاً ضمن اینکه از دوگانتۀ شترقی ت غربتی تغذیته متی       ملغمه
زد. این روایت پیشترفت  دامن می« پیشرفت»ی والای ایرانی و اسلامی را پررنگ  ند، به روایت هاارزش

پژوهتی  شتود، یکتی از مرورهتای دیتن    ذ ر متی « زدگیغر،»در « بازگشت به خویشتن» ه همگام با 
 بییاری از نوییندگان دیگر هم بود.

 

 روایت پیشرفت و بازگشت به خویشتنِ شرقی
مشتغول  شمندان ایران مدرن به طور  لی و دوران پهلوی دوم بته طتور ختاص بیتیار دل     ه اندیدرحالی

دادند  ه از نظریۀ وابیتتگی تغذیته   روایتی از پیشرفت بومی ارائه می ،ماندگی بودند، در پاسخمیللۀ عشب
ون گفتته  است. در نظریتۀ مدرنیزاستی   رد. نظریۀ وابیتگی در وا نش به نظریۀ مدرنیزاسیون بیان شدهمی
ویتژه فراینتد فرهنگتی و     ننتد و بته  در مدرن شدن را طتی متی   یشود  ه همۀ  شورها مییر یکیانمی

است. به این معنا،  شورهای شرقی یا  شتورهای در حتال توستعه     یالگوی یکیان ،اجتماعی مدرن شدن
امتا   ،انتد ذرانتده یافتته گ باید همان الگوی پیشرفتی را طی  نند  ه  شورهای غربی یا  شورهای توستعه 

 ردند، باور داشتند  ه پیشترفت  شتورهای   ویژه از نظریۀ وابیتگی حمایت میمخالفان این نظریه  ه به
ها از منابع  شورهای دیگر بوده و به قیمتت عشتب مانتدن ایتن  شتورها از      یافته حاصگ ارتزاق آنتوسعه

یعنی هم از ایتن   ؛از نظریات وابیتگی استزدگی در واقع یکی است. نظریۀ غر،دایرۀ پیشرفت تمام شده
 ند  ه ما در پی دندال  ردن همان مییر پیشرفت  شورهای غربی باشیم و هتم پیشترفت آن   انتشاد می
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بازگشت  ،داند. نیخۀ این نظریه برای  شورهای شرقی شورها را حاصگ میخ جوامع در حال توسعه می
 ننتد،  طترح متی  « بازگشت به خویشتتن »پردازان ه نظریههایی  اما جالب است ارزش ؛به خویشتن است

داننتد.  دقیشاً همان چیزهایی است  ه نظریۀ مدرنیزاسیون برای عدور از پیچ تاریخی پیشرفت ضروری متی 
 های علمی است.آنان سوابق میلمانان در پیشرفت هاییکی از تر ید

گاه پتس نگرفتت،   را هیچ دو قرن سکوتا،  و، مدعای نومید ننده و غمدار  تتر گفتیم  ه زرینپیش
یکی از سردمداران ارائۀ روایت پیشترفت از تمتدن استلامی بتود. توجته داشتته باشتیم  ته در روایتت          ولی 
بلکه خود دین اسلام ظرفیتی برای نوسازی علمی داشت. به باور وی، هتم در   ، و،، نه فشط میلمانانزرین

در چنتین  »داد:  اینویتد تتازه   ،تی رخ داده بود تتا اینکته استلام   بیبن ،روم مییری و هم در ایران زردشتی
 ه با ایجاد دارالاسلام  ته مر تز   چنان ،ای دمیدتازه ۀاسلام نفر ،دنیایی  ه اسیر تعصدات دینی و قومی بود

چتاره  ترد و    "وطنیجهان"بود ت نه شام و نه عراق ت تعصدات قومی و نژادی را با ی  نوف    قرآنواقعی آن 
مشابگ تعصدات دینی نصارا و مجوس، تیام  و تعاهد با اهگ  تا، را توصیه  رد و علاقه به علم و حیات در 
 ؛102 :هتا را بته تفکتر در آفترینش فراخوانتده )اعتراف      هتم انیتان   قترآن (. خود 50: 1031 و،، )زرین« را
( و هم شهادت صتاحدان  00 :؛ نرگ11 :؛ مجادله3 :( و هم به برتری عالمان توجه  رده )زمر138 :عمرانآل

(. همچنین احادیث و سیرۀ ندوی یکیره از 10 :عمراناست )آلعلم را در ادامۀ شهادت خدا و فرشتگان آورده
 و،  ته اروپتا را پایگتاه رشتد     (. مخاطب زرین53: 1031 و،،  ند )زرینآموزی حکایت میتشویق به علم

از وقتی آغاز شد  ه قدرت  لییا به نفع تعصتدات قتومی و    رنیانس اروپا»باید بداند  ه  ،دانیتاسلامی می
 ه تمدن اسلامی فشط از وقتی به ر ود و انرطاط افتاد  ه در آن تعصدات قومی مرلی فرو است؛ درصورتی

(. نگاهی  وتاه بته فهرستت   50)همان: « و مرلی پدید آمد و وحدت و تیامری را  ه در آن بود از میان برد
تیتام ، متادر تمتدن    »گویای تصور نویینده از پیشرفت علمی در تمدن اسلامی است:  م ارنامۀ اسلا تا، 

انیانی اسلام؛ مشام رفیع دانش در اسلام؛ فرهنگ و تمدن انیانی و جهانی اسلام؛ تمدن اسلامی، منشر ی  
ب بدین ترتیت «. فرهنگ اسلامی؛ اسلام: فرهنگ جامع؛ اسلام و فرهنگ غر، ۀفرهنگ عظیم انیانی؛ معجز

هتایی از  قتول ارچو، دوگانۀ اسلام و غتر، استت. او  تتا، را بتا نشتگ     ه و، در چبینیم  ه روایت زرینمی
 :گویدحال میبرد و درعینهای قرون میانه و رنیانس دربارۀ بزرگی تمدن اسلامی به پایان میشخصیت

خدران بعیی بیفرهنگ غربی در  ۀذ ر این سخنان اگر از آن حس حشارت نفس  ه هجوم تجاوزگران
است، بکاهد رواست؛ لیکن روا نییت  ه توفیق گذشته ما را به دام غرور بینتدازد یتا بته دام    ما برانگیخته

تعصب و عناد. درست است  ه غر، به تمدن اسلامی خیلی بیش از آنچه خود اعتراف دارد مدیون است، 
همته هنتوز فرهنتگ    است. بااینا ادا  ردهای از این وام خود راما در ی  قرن و نیم اخیر نیز قیمت عمده

بینانی هیتند  ه به درستی انتظار دارند است و هنوز در غر، روشنحیاتی خود را حفظ  رده ۀاسلامی مای
 (.110ای از شرق و اسلام دریافت دارند )همان: الهامات تازه ،تا آنجا  ه ممکن است
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ای دیگر دورافتتاده از  ای اسلامی و علمی و پارهپاره ؛است جهانی دوپاره ، و، در این آثارجهان زرین
برای نمونه سیدحیین نصر  ؛شدعلم و پیشرفت. همین منظر در آثار سایر متفکران آن دوران پیگیری می

علتوم طدیعتی در میتان میتلمانان      ۀرا به معرفتی پیشتین   ایصفرهچهارصد  تابی حدود  1005در سال 
 ،هتایی در طدیعتت نییتتند   های میلمانان برای  تاوش علوم صرفاً تلاشاین  ،اختصاص داد. از نظر نصر

هتایی هتم  ته استلام را     است. علاوه بر این، سترزمین بلکه خود اسلام خاستگاه این جوشش علمی بوده
تتوان وحتی آستمانی را بته منزلتۀ      متی »اند. به بیان خود نصر اند در پیشدرد این علوم نشش داشتهپذیرفته

 ؛و خصوصیات فکری اقوامی را  ه این وحی بر آنان نازل شد به منزلۀ هیتولا نگرییتت   ،صورت و روحیه
نشتش ایتن    .(11: 1023 ،)نصتر « ها تمتدن استلامی بته وجتود آمتد     صورت و هیولایی  ه از تر یب آن

برخلاف حکمتت  »چنان پررنگ است  ه  ت  یعنی همان مادۀ تمدن اسلامیت « خصائ  نژادی و روانی»
شناسی با نظریه و طریتق ترشیشتی  ته در    ات  ه از نیدیت مدراست، علوم طدیعی و جهانالاهی و ریاضی

است، ارتداط نزدیکی دارد و به این دلیگ در هر تمدن به شتکلی مناستب بتا    ها به  ار برده شده یب آن
ف بترخلا ، (. باید توجه داشتت  ته نصتر   15)همان: « شودگر میعشاید  لی آن قوم و بنیاد دینی آن جلوه

تعریفتی از علتم و طدیعتت مشتابه بتا       ،تمدن اسلامیدر هنگام سخن گفتن از پیشرفت علوم  ، و،زرین
: وحتدت  ختورد ی به چشتم متی  امر مشتر  ،های قدیمتعریف تفکر مدرن غربی ندارد. در میان همۀ تمدن

برای  ایهتلاش بچگان ،میتشیم وحدت مددأ عالم است. علوم طدیعی قدیم ۀعالم طدیعت  ه خودش نتیج
مراتب  ۀنمایان ساختن وحدت یا پیوستگی جمیع  ائنات و  لی»بیان علیت در جهان نییت، بلکه با هدف 

ایتن   ،به دلیگ مروری بتودن آمتوزۀ توحیتد    ،به طور خاص ،است. در تمدن اسلامیصورت گرفته« وجود
لمان در پیگیتری ایتن   است. علاوه بر این صورت، مادۀ تمدن اسلامی یعنی امت میت تر بودهتلاش جدی

ها هم این منظر قرآنتی را  بودند و سایر ملت نشین با طدیعت خو گرفتهاست. اعرا، بادیههدف موفق بوده
اگر عشگ سالم باشد و از  ،پیش بردند. نصر بر این تر ید داشت  ه برخلاف خردگرایی جدید، از نگاه قرآنی

 نتد   ند. نصر همچنین ادعا متی لم معشولات صعود میراحتی به توحید و عابه ،اش دور نشودحال طدیعی
 ،برای رشد علمی تمدن اسلامی فراهم آورد. از همان قرون آغازین ایهای ویژهقابلیت نیز  ه زبان عربی
 (.50ت10برای انتشال مفاهیم بیگانه داشت )همان:  یهای منرصر به فرداین زبان امکان

ستینا، علتوم   و دانشمندان فیثاغوری و ابوریران بیرونی و ابتن براساس ترلیگ نصر از آثار اخوان صفا 
( حتتی در آثتار ابتن    ...ریاضتیات و  ،شناسی، طبشناسی، هواشناسی، زمینطدیعی اسلامی )نجوم و  یهان
یعنتی   ،انیان و جهان است« همدمی» ،است. یکی از مرورهای این علومسینا از وجه اشراقی خالی ندوده

 ه از چشم ا ثر مردم پنهتان استت [وب بتا    »ای درونی هماهنگی ؛غیر و عالم  دیرهماهنگی میان عالم ص
« رستد شود و درمورد اندیا و اولیا به نهایت وضوح مینفس و ارتشا به مشام تجرد آشکار می ۀتکامگ و تز ی

و شتود   ند و روح هم از طریق این عدادات قوی می(. عدادات به  شف این رابطه  م  می088)همان: 
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شناخت طدیعت و شناخت خود و شناخت خدا )سلو  عرفانی(  ،تواند بر  ائنات ترثیر بگذارد. بدین معنامی
تکامتگ   ۀگری و ترت تترثیر نظریت  در جهانی  ه گرفتار مادی ،در ی  مییر است. این توجه به عالم معنا

جهتان معرفتی  ننتد.     توانند برای حگ برران معنا بته قرن نوزدهمی است، چیزی است  ه میلمانان می
جا آوردن عدادات ویژه اگر در نظر داشته باشیم  ه بهبه ؛ ندحتی شریعت هم به این  یب معنا  م  می

 (.52ت58طلدد )همان:آدا، و ترتیب  متری می ،روزانه در اسلام
قرون سابشۀ علوم عشلی در برای تشیع قائگ است. برای نمونه او رشد بی اینصر همچنین جایگاه ویژه

تر یتدات دیترین امامتان و    بتاوجود  دانتد.  چهارم و پنجم را معلول شرایط مادی و سیاستی شتیعیان متی   
توانیتند این رشد را به راه بیندازنتد  شاگرادانشان، شیعیان به خودی خود )و در غیا، حکومت شیعی( نمی

ایتن امکتان    ،ای استلامی هت بویه و فاطمیان و دیگران بر سرزمینآلدر زمان و صرفاً با تصاحب حکومت 
 (.00ت00فراهم شد )همان: 

ستازی غربتی ت شترقی      به طور خلاصه گرچه نصر  متر از بییاری از متفکران معاصرانش از دوگانه
 شد: علوم مدرن مدتنی بر استدلال عشلی مرض و شتناخت   ند، دو نوف علم را به تصویر میاستفاده می

ویتژه شتهود و اشتراق و ستلو      به ،شناختی متفاوتیتار معرفتو علوم اسلامی  ه مدتنی بر ساخ ،تجربی
هتا و تتلاش بترای بته رستمیت      است. این سخنان در مییر دوپارگی شرایط فهم در میان انیان ،معنوی

 شناخته شدن فهم شرقی است.
 

 فهم شرقی و غربی
ن داده شد، بر مدنای هایی  ه به آ ه هم خود میللۀ دو قرن سکوت و هم بییاری از پاسخ تر گفتیمپیش

ای از روحیات و خلشیات استوار بود و حتی در روایت پیشرفت نصر هم چنین ارجاعی شناسی دوگانه یهان
جای اینکته بگوینتد شترقیان یتا میتلمانان هتم       یعنی برخی نوییندگان به ؛شودعلم دیده می ۀبه دوگون
 ردند  ه علم شرقی و استلامی چیتزی متفتاوت از    اند، بیشتر بر این تر ید میهای علمی داشتهپیشرفت

 نتیم  ته بته صتورت     علم غربی است. در این بخش بر نوییندگانی چون فردید و شتایگان تمر تز متی   
 وشیدند دو گونه فهم یا مواجهه با جهان را معرفی  نند. حتی علی شریعتی هتم در  استعاری یا واقعی می

ویی ماسینیون به این وجه باطنی و چندمعنایی در دین اسلام اشتاره  اثر ل سلمان پا اش بر ترجمۀ مشدمه
بر این  قرآنوجود متشابهات در  .شودباعث چندمعنایی می،  ند. از نظر وی تر ید بر وجه باطنی ادیانمی

مرصتول ایتن    ،های گوناگون در جهان اسلامها و گرایش(. نرله13 :تا)ماسینیون، بیدهد امر گواهی می
معنایی متن است و انرطاط جهان اسلام از زمانی آغاز شتد  ته یگتانگی و وحتدت آن را فراگرفتت      چند

 ند، اما در آنجا بیش از آنکته  (. شریعتی در بییاری از آثار دیگرش هم از نماد استفاده می51ت13)همان: 
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یی درون ظتواهر  ارچو، علوم اجتماعی آن روزگتار بته دندتال معنتا    هترت ترثیر پدیدارشناسی باشد، در چ
 ، ترد حال جندشی  ه با الهام گرفتن از پدیدارشناسی دین بر وجه باطنی ادیان تر ید میگشت. درعینمی

 بر تفکر ایرانی بییار ترثیرگذار بود.
باید به یاد داشت  ه وی یکتی  ولی ، را نداریمدر این مشاله مجال معرفی پدیدارشناسی دینِ  ربن ما 
ن معرفی فهم باطنی و اشراقی به منزلۀ فهمی متفاوت با علم مدرن غربی بتود. ایتن   ترین پیشگامااز مهم

 ایران باستان ۀروابط حکمت اشراق و فلیفدر ( 1005)فهم اشراقیِ ایرانی  املاً با تشیع پیوند دارد.  ربن 
یعنتی   ،مشاله  ند. یکی از مترجمان اینبه چند نمونه از پیوندهای منظر اشراقی و حکمت ایرانی اشاره می

احتمالاً با این نگاه  ربن مخالف ندود. فردید یکی از سردمداران تشییم  یهانی فهم به شرق  ،احمد فردید
بود. شرق و غر، فردید بیش از آنکه جغرافیایی باشتد، تتاریخی    «زدگیغر،»اصطلاح  ۀو غر، و سازند

 قْ ترد. شتر  جودی با جهتان را ترستیم متی   و ۀالگویی از شرایط فهم و مواجه ،ها بیشتراین ۀبود و از هم
انگتاری. از ایتن نگتاه، انیتان     نییتت  ،گهوارۀ علم حصولی و در پی آن جایگاه علم حیوری بود و غر،ْ

زدگی چیزی ندود جز غر،»فردای تاریخ: ای نییت جز بازگشت به آن علم حیوری در پسایرانی را چاره
(. 100: 1035قول از عدتدالکریمی،  ؛ نشگ010: 1003ید، )فرد« انگاری حق و غلفت از حشیشت وجودنییت

 ۀزدگی بته معنتای غلدت   دانیت: غر،شرق و غر، را حالات درونی انیان می ،وی به پیروی از سهرودی
 زدگتی غر، تاریخ. وجود از غفلت …تفکر متافیزیکی بر هر گونه تفکر شهودی، قلدی، معنوی حیوری و

بنابراین از نظر  ؛آغاز شد دگ از میلاداز ظهور متافیزی  در قرن پنجم ق ه  ،شرقیان با غر، مواجهۀ از نه
فهمید. یونانی می ۀزدگی بود؛ زیرا مفاهیم الاهیاتی را ذیگ فلیفاروپای قرون وسطا هم دچار غر، ،فردید

 یکی از آرزوهای فردید بود. ،بازیابی فهم الاهیاتی مدتنی بر شهود برای مواجهه با جهان
زمان به صورت جغرافیتایی و  او را هم« غر،»و « شرق» ،سخنان فردیدمندان و همعلاقه بییاری از
 ۀمشتغول دوگانت  دل ،گرا در ایرانگرا و چپفکران راست ه بییاری از روشندرحالی فهمیدند.تاریخی می

هتتای فرهنتتگ  شتترق و غتتر، و ایران/استتلام و جهتتان بودنتتد و مخاطدانشتتان را بتته فهتتم برتتتری    
 ردند این فرهنگ چیزی برای عرضته بته جهتان    خواندند و ادعا می/اسلامی/ایرانی بر غر، فرامیشرقی

اما نگاه شایگان گرچه متفاوت بود، باز هم بر دوگانۀ شترقی ت     ،دارد، شایگان به نشد این دیدگاه پرداخت
ن میتلمان را دعتوت   ایرانیتا  ،زدگتی غربی بنا شده بود. شایگان هم مانند بییاری از مدافعان نظریۀ غر،

استت: شترق و    شد، از دو تکه تشکیگ شده رد  ه به خود بازگردند. جهانی  ه شایگان به تصویر میمی
غر،. غر، جایی است  ه به علم و تکنولوژی مدرن دست یافته و پس از آن روزگتاری نهیلییتتی را از   

 دارد:اما نهیلییم شرقی با نهیلییم غربی  املاً تفاوت  .گذارندسر می
نهیلییم شرقی، برخلاف نهیلییمی  ته نیچته انگشتت روی آن گذاشتت و آن را نتابودی تتدریجی       

دانیت، بیشتر حکم شناسایی عرفانی و تنزیهی داشته تتا ستیر نزولتی عشایتد     های مابعدالطدیعه میارزش
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یابتد، قتدرت هیتولایی     ند تا مددأ را درداند و نفی میدنیا را هیچ می ، ه تفکر عرفانیدرحالی . مذهدی...
 ند تتا بته پتوچی    این یکی را نیز نفی می ، ند تا دنیا را دریابد و عاقدت  ارنفی نهیلییم، حق را نفی می

 (.10ت10: 1010مرض )ابیورد( برسد )شایگان، 
سرانجام ی  جریان در تفکر غربی یا نشطۀ برخورد چهتار   ،های تفکر غربی در اثر ماشینییمگرفتاری
( نزول از صورت جتوهری  5 ؛( نزول از بینش شهودی به تفکر تکنیکی1»است: لی در آن بودهحر ت نزو

اندیشتی و معتاد بته    ( نتزول از غایتت  0 ؛( نزول از جوهر روحانی به سوائق نفیتانی 0 ؛به مفهوم مکانیکی
فتتار  (. دقیشاً به این دلیگ  ه تفکتر شترقی چنتین فراینتدی را طتی نکترده، گر      01)همان: « پرستیتاریخ

پندارنتد، شناستایی غتر، نییتت؛ بلکته      زدگی، برخلاف آنچه بییاری میغر،»است: شده« زدگیغر،»
انجامتد. ایتن دو بیگتانگی    جهگ به ماهیت واقعی تفکر غربی است، جهلی  ه بته بیگتانگی از ختود متی    

متا را متعتین    آورد و تشتدیر تتاریخی  را پدید متی  "نه آن ،نه این"[بیگانگی از خویشتن و از غر،ب حالت 
زدگی و (. غر،0)همان: « قومی خود ۀبنابراین نه به  انون تفکر غربی راه داریم و نه به خاطر... سازدمی

فراموشیِ تشدیر تاریخی به این معناست  ه فرد آسیایی متوجه نداشد  ه بییاری از مفاهیم جتاری امتروز   
ازایی نه در تفکر ستنتی دارنتد و   گ هیچ مابهبه دلیگ  ژفهمی ما به صورتی غیراصی ،در  شورهای آسیایی

تورییتم، فولکلتور و    (. مصادیق این وضتعیت ناسیونالییتم،  25: هماناند )نه به جایگاه غربی خود مرتدط
های قرآنی، ورزش دانیتن نمتاز و بهداشتتی   موزه و تمی  به مار س و فروید برای اثدات حشانیت آموزه

(. در ایتن  02تت 25: همانیم امروزی دمکراتی  با سنت اسلامی است )دانیتن روزه و معادل دانیتن مفاه
ترت تترثیر   ،های مدرنوریاشناسی و معماری تا دینداری تا استفاده از فناوضاف نومید ننده  ه از زیدایی

خویشتنی متمر تز بتر    ؛است، راه حگ بازگشت به خویشتن و تشدیر تاریخی خویش است زدهنگرشی غر،
نگی و حیرت و حیا و هیچ شدن در خدا. اما این امر دقیشاً به این دلیگ ناممکن استت  ته   اسطوره و شاعرا

بنتابراین   ؛استت غربتی گرفتته   ۀردی از فلیتف گَت  ،های آسیاییهای مختلف زندگی شرقی و پرسشساحت
زدگی  ه ناشی از نشناختن غر، است، فلیفۀ غربی را جای غر، ند  ه متفکران بهشایگان پیشنهاد می

تکتانی تفکتر شترقی و گردگیتری از آن بپردازنتد، یعنتی       اش بشناسند تا بتوانند به خانته در متن فرهنگی
همتین   آستیا دربرابتر غتر،   سنخ ندودن مفاهیم شرقی و غربی را آشتکار ستازند. هتدف او در  تتا،     هم
گفتتۀ ختودش    رود؛ زیترا او بته  فراتر متی « بازگشت به خویشتن»از متفکران شایگان است. در اینجا بوده
گویتد اگرچته بیشتتر مطالتب  تتا، را تصتدیق       میوی گیرد. سنت را هم جدی می« بازسنجی انتشادی»

 (.125: 1030گرفت )شایگان، دیگری در پیش می ۀشیو ، ند، اگر بنا بود باز آن را بنوییدمی
هتای  تتب ادیتان و مک ستنگ  پژوهی شایگان هم حاضر است.  تا، گتران دوگانۀ غربی ت شرقی در دین 

شود تا بر انفصال  امگ ادیان شترقی و غربتی تر یتد    ادیان هندی آغاز میدربارۀ با رد تصوراتی  فلیفی هند
گتذاری هنتدوان بته موجتودات     حرمتت  ،از نظتر اجتمتاعی   ؛غیرتوحیدی نییتند ،این ادیانو اینکه مثلاً   ند
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هتا را بتر   درستت نییتت  استت    ؛یی بودجوغیرانیانی )اهَیمیه( یکی از عوامگ تاثیرگذار بر جندش استشلال
سازی هتر یت  از   بلکه از متناسب ،نه از تیاد ،چندگانگی مکاتب هندی ؛طدشاتی توصیف  نیم ۀمدنای مدارز

 ند. الدته این سخن به هیچ روی به معنای سیر تکامتگ تتاریخی   های دید هر دوران حکایت میها با افقآن
 (.12ت1 :1003، همانشود )های تاریخی داده نمیی به دورههیچ ارزش ،در تفکر هندوییزیرا نییت؛ 

 

 تحلیل و نقد
ویژه اسلام در این گزارش نشان دادیم  ه چگونه ترلیگ بییاری از متفکران دوران پهلوی دوم از ادیان و به

ی اختلافتات  ،. روشن است  ته بیتیاری از ایتن متفکتران    1استبر دوگانۀ شرقی ت غربی مدتنی بوده  ،و تشیع
گترا بتود؛ مطهتری    جدی داشتند. مطهری بیشتر به راست سیاسی و فرهنگی تمایگ داشت و شتریعتی چتپ  

های فرهنگتی دولتتی بتود و     و، پاسخ داد؛ نظریات نصر و  ربن و شایگان در خدمت پروژهآشکارا به زرین
 و جیتتند. مدنتا  هره میهای فرهنگی باز نظریاتشان برای مخالفت با آن پروژه ،برعکس ،شریعتی و مطهری

بتا وجتود   تفاوتی جدی داشت. هدف این مشاله آن بود  ه نشتان دهتد    ،هدف و شیوۀ استدلال این متفکران
ویتژه بته معنتای دو    الگوی دوگانۀ شرق و غر،  ه به ؛ها، الگویی  لی بر این آثار حا م بودهمۀ این تفاوت

دو فرهنتگ ایرانتی و    ،«دو قترن ستکوت  » ته نظریتۀ   یشناسی و فرهنگ بود. درحتال زیدایی و شیوۀ ادرا 
پیوسته و در مشابگ غتر،  همایران و اسلام را به ،دید، بییاری از اندیشمندان آن دوراناسلامی را در نزاف می

حال، این تصویر از ایران اسلامی خالی از دوگانۀ شرقی ت غربتی ندتود. بترای       شیدند. درعینبه تصویر می
از  ، مال هر دو فرهنگ را در هم آمیختته  ،شریعتی برای اینکه نشان بدهد چگونه ایران اسلامینمونه، علی 

 و، دربارۀ تمدن اسلامی و  رد. روایت بازگشت به خویشتن در آثار زرینسامی استفاده می ت دوگانۀ آریایی
 ترد  ته در تعتالیم    ز متی تمر ت  یستاز های تمدنبیشتر بر ارزش ،آثار سیدحیین نصر دربارۀ پیشرفت علوم

ساز، دوگانۀ شرقی ت غربی حاضتر   شود. باز هم در این روایت از علوم تمدناسلامی به بهترین وجه یافت می
شود  ه یکی مغفول مانده و باید از پیتوهای تتاریخ بیترون آورده شتود و    یعنی دو نوف علم تصور می ؛است

صلۀ میتان شترق و غتر، در آثتار  تربن و فردیتد و شتایگان        دیگری بر جهان پیشرفته سیطره دارد. این فا
 ردند  ه اگر میتیر اصتیگ ختود را طتی     زیرا آنان دو نوف فهم شرقی و غربی را تصور می ؛شودتر میعمیق

                                                      
( آن را اصتیگ و همگتام بتا    1032اند یا مانند فرزین وحدت )دانشمندانی  ه به مطالعۀ مواجهۀ ایرانیان با مدرنیته پرداخته .1

هتای  ( بتر برداشتت  1030پاستی ) ( و میرس1011اند یا مانند بروجتردی ) گرایی دانیتهشمولهای سوژگی و جهانآرمان
. فارغ از اینکه  دام از این دو موضع درست اندتر ید  ردهیافت غیراصیگ از مدرنیته  ه بیشتر در مدارزه با غر، بروز می

بتیش از آنکته    ۀ پیش رو،غربی در این آثار غفلت  رد. سخن اصلی مشالت   توان از فراگیر بودن الگوی شرقیاست، نمی
 گرایان و مشکلات آن است.گرایان و چپصیگ بودن یا ندودن این الگو باشد، فراگیری این الگو در میان راستتر ید بر ا
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ویژه از نظر فردید و شتایگان( ایتن   رسند و اشِکال منُادیان پیشرفت در شرق )بهبه دو جای متفاوت می ، نند
شتوند. ایتن   مواجته متی  « زدهغتر، »یتا  « غربی»ه فهم شرقی را از یاد برده و با جهان به شیوۀ است  بوده

 همه بر گفتمان شرقی ت غربی مدتنی بودند. ،هایشانتفاوتبا وجود  ،رویکردها
نخیتتین آستیب ایتن    ؟ های گفتمان شرقی ت غربتی چییتت    در اینجا خو، است بپرسیم  ه آسیب

یعنی جتایی   ؛استویژه بدون مدنای تاریخی( افتادهگرایی )بهگرایی و ذاتام نا،آن است  ه در د ،گفتمان
توانیته وجتود داشتته باشتد. بترای     می ،شود  ه در صورت آلوده نشدن به غیردر زمان و مکان فرض می

اصتر بته   های معو حتی بر پاسخ« دو قرن سکوت»ها  ه بر نظریۀ تصور اعرابی دور از سایر تمدن ،نمونه
است. حجاز پیش از ظهتور استلام بتا    های تاریخی مورد تردید واقع شدهاست، در پژوهشآن سایه افکنده

(. در آثتار  5811بوختارین،  استت ) های مجاور مرتدط بوده و خودش هم بیتری چندفرهنگی بودهفرهنگ
تصتور استت،   مونانیتان  این متفکران ی  فرهنگ اصیگ ایرانی بدون تماس با اعترا، یتا اروپاییتان یتا ی    

های دیگتر وجتود   ها ازجمله فرهنگ ایرانی با فرهنگ ه شواهد تاریخی فراوانی از تماس فرهنگدرحالی
هتا و ارتداطتات   (. گویی هتراس از گیتترش رستانه   1001؛ شا د، 1000؛ دریایی، 1001گرن، دارد )ویدن

بییاری از  ر  نند و آن را فرهنگی نا، بدانند.جهانی خارج از این ارتداطات را تصو موجب شده بود افرادیْ
هتا. اگتر از   یعنتی گتزینش داده   ،به دام آسیب دوم افتادند ،هنگام اثدات این نشطۀ ازلیِ نا، ،این متفکران

 یی پرسیده شود  ه فرهنگ ایرانی و اسلامی چییت یا چگونه حکمتای ایرانتی چتون شتیخ اشتراق و      
آورد، اما دادند، احتمالاً شواهدی به نفع تصویر خود میستدلال را بروز میای غیریونانی از املاصدرا شیوه

ناپذیری  ه شواهد نشیض را ندیند. دقیشاً به همین دلیگ گرفتار آسیب سوم یعنی ابطالاست زمان ناچار هم
رو علمیتت  نابطال مشاوم استت و ازایت   ،ستیزانه در مشابگ شواهدند. ابرروایت متفکران گفتمان غر،وشمی

هتا  امتا در آن تدیتین   ،قدرت تدیین زیادی دارد ،شود. ممکن است گفته شود نظریۀ آنآن دچار مشکگ می
هتای روزگتار   هم نا ام است چون بیش از آنکه پرسشی در پی  شف حشیشت باشد، راه حلی برای هتراس 

و « شترق »تانه از مفتاهیم  دست مدرن است. همچنین این متفکران گرفتار ابهام مفهومی هیتتند. گشتاده  
های تاریخی  نند، بدون اینکه مردودهاستفاده می« سامی»و « آریایی»یا « عر،»و « عجم»یا « غر،»

گویی چین و هند و ایران بتا هتم    ،و جغرافیایی مد نظر خود را با شواهدی میتدل اثدات  نند. در این آثار
 هاست.ها به قیمت نادیده گرفتن تفاوتهم. تمر ز بر شداهت مریکا و فرانیه و انگلیتان نیز باااند و شدیه

هتای  ای  ه برساختۀ پروژهرسیم و آن اینکه از دوگانهترین اشکال  ار این متفکران میسرانجام به مهم
انتد. در دوران  فکری غربی )و حتی استعماری( است برای استعمارستیزی یا تعتالی فرهنگتی استتفاده  ترده    

یعنتی بته   « دیگتری »های مهم هویت و اندیشۀ غربی بود، عرفتان بته   یکی از  لیدواژه ی  ه عشگْروشنگر
 ،شناستی غربیتان  شد. در این مورد هم مانند موارد متعدد دیگری در شرقادیان و تفکر شرقی نیدت داده می

ن تعجدتی نتدارد   بنتابرای  ؛هتم آرمتانی استت و هتم ناپتذیرفتنی      ،شتود آن چیزی  ه به شرق نیدت داده می
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(. 1333 ینتگ،  آوردند )خواستند با خردگرایی غربی مدارزه  نند، به شرق و عرفان پناه میفیلیوفانی  ه می
دانتد. مطالعتۀ آثتار    گرایی اروپاییان میشمولتومو و ماسوزاوا دوگانۀ سامی ت آریایی را بخشی از پروژۀ جهان 

 وشیدند مییریت و بودییم را دو دهد  ه چگونه میتم نشان میپژوهان قرن نوزدهم و بییبییاری از دین
ناچار یهودیت و هندوییم را هم  ته ادیتان قتومی هیتتند، جتزو       ،معرفی  نند. در این میان« دین جهانی»

 ،ادیتتان جهتتانی جتتای دادنتتد تتتا از رقدایشتتان )یعنتتی میتتیریت و بودییتتم( جتتا نماننتتد )بتته گفتتتۀ آنتتان  
رو یهودیتت هتم   داد و ازایتن هیتۀ آغازین مییریت را شکگ می ،اسرائیگم اندیای بنیگرایی پیاشمولجهان

هتای سیاستی(   شد؟ برای اینکه بتوانند )با توجه به ستابشۀ دشتمنی  تکلیف اسلام چه می .نوعی جهانی بود(به
حتال تصتوف را   رعیناین دین غیرقومی را در  نار مییریت و بودییم نیاورند، آن را دینی سامی نامیدند و د

هتای شترعی و سیاستی را نداشتت و     هم از نظر آنان پیرایته  آریایی جلوه دادند. تصوفْت به صورت اسلامی  
داشت  ته آن را   بر دررا های مشابه حکمت ایرانی و نوافلاطونی هم آموزه و رو شدیه اسلام معهود ندودازاین

 .(583ت113: 5882ماسوزاوا، ساخت )به فرهنگ آریایی شدیه می
« استلام و غتر،  »با این پیشینه تعجدی ندارد  ه بییاری از آثار علوم انیتانی دربتارۀ موضتوعی در    

دامن زدن به  ،گویی این دو حوزۀ فکری  املاً از هم جدا هیتند.  مترین پیامد چنین نگاهی ؛نوشته شود
تفکر اسلامی یا جمعیتت میتلمان    نند هراسی در بییاری از  شورهای اروپایی است  ه تصور میاسلام
زمان با توجهات متفکران به برساختی های اخیر و همتواند در فرهنگ آنان جایی داشته باشد. در دههنمی

. گرفتنتد های خود فاصله بییاری از دانشمندان از این مشولات در ترلیگ ،پژوهیبودن این مفاهیم در دین
سوء این دوگانۀ شرقی ت غربتی بتر تفکتر ایرانتی را گوشتزد  نتد و       این بود  ه اثرات  ۀ حاضر،هدف مشال

 ها به دست دهند.تر از رابطه ادیان و سرزمیندانشمندان را فراخواند  ه تصویری پیچیده
 

 یجهنت
در این نوشتار با بررسی آثار تعدادی از متفکران قرن بییتم در ایران دیدیم  ه چگونه همۀ  آنتان بتا وجتود    

اندیشیدند. از نظتر  راوان فکری و سیاسی، در چهارچو، تشییم جهان به دو تکۀ شرق و غر، میاختلافات ف
 وشتیدند  آنان این دو تکه تفاوت فراوانی با هم داشت؛ از نظر خ لشی یا روش علمی یا شیوۀ ادرا . گتاه متی  

گتاه فاصتله را   های خاص خود واقتف شتود و   اثدات  نند  ه شرق از غر، عشب نییت و فشط باید به ارزش
اشتتداه و  را به بازگشت فراخواننتد. ایتن گفتمتان بته    « زدهغر،»اصطلاح دیدند  ه انیان شرقیِ بهچنان می

آورتتر آنکته ایتن     نتد. شتگفت  بدون هیچ دلیلی دو تکۀ نا، و ذاتی بدون تماس بتا یکتدیگر را تصتور متی    
جیتند  ه نوییتندگان  ای بهره میغربینوییندگان برای بزرگداشت شرق، دقیشاً از همان برساخت شرقی ت  

جتای ایتن   اروپایی برای خوارشماری شرق و ساخت هویت اروپایی استفاده  رده بودنتد. احتمتالاً بتتوان بته    
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مستقل دوران خلافت عباسیان در مغرب جهان اسلام بود. حکومت نیمهنخستین  (مریق 212ـ180اغلبیان )
سی و تجاری برقرار کردند و توانستند بـه مـدد نیـروی    زمان خود روابط سیاهای هماین دولت با سایر دولت

ای که از سایر ممالک فراهم کرده بودند بر سیسیل و مدیترانه تسلط دریایی توانمند و نیروهای آموزش دیده
شازند استان مرکزی که محل شهر  ۀآستان ۀهای عباسی در منطقهای اغلبی همراه با سکهیابند. کشف سکه
خارج از نفوذ اغلبیـان بودنـد،    ۀآویو که دو منطقو محوطۀ باستانی تل یاونه در نزدیکی تل کرج ابودلف است

سـوم هجـری دارد.    ۀمدیترانـه در سـد   ۀهای حاشینشان از نفوذ سیاسی یا روابط تجاری با ایران و حکومت
روابـط   چگونـه  ،دور از مرزهای سیاسی اغلبیـان ه ها باصلی پژوهش این است که کشف این سکهپرسش 

 ،جوار و بیزانسمناسبات سیاسی و تجاری اغلبیان با مناطق هم .کند؟سیاسی یا تجاری این دولت را تبیین می
شد، روابط که هر گاه این مناسبات محکم مینحویها با خلافت عباسی داشت بهبستگی به میزان روابط آن

شناخت روابط سیاسی و حاضر، دف از پژوهش گرفت. هها با چنین مناطقی نیز رونق میتجاری و سیاسی آن
زمان با خلافت عباسیان اسـت.  مستقل در صدر اسلام همهای نیمهیکی از دولتدر جایگاه تجاری اغلبیان 

تـر   این پژوهش از نظر تاریخ سکه و بررسی روابط میان دولت ،طور قطعهب خلافـت   ۀهـای اسـلامی در گس
نـاختی ای و مطالعات باستانبا استفاده از منابع کتابخانهپیش رو، عباسی اهمیت دارد. در پژوهش  تـلاش   ،ش

 .بررسی و واکاوی شودزمان های همدولت شده نحوه و میزان ارتباطات سیاسی و تجاری دولت اغلبی با سایر

  :ی کلیدیهاواژه
عباسیان،  اغلبیان،

روابط سیاسی و 
 کرج ابودلف، تجاری،

 .تل یاونه

بررسی روابط سیاسی و تجاری اغلبیان (. 1092) شراهی، اسماعیل؛ محمدی، مریم و منتظرظهوری، مجید :قالهاستناد به این م
 .31 -21(، 1) 13، های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش. هل یاونِاز کرج ابودلف و تِ شدهکشفهای براساس سکه

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 33-21، 1042، بهار 1ارۀ ، شم13دورۀ 
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 مقدمه
حمایت عباسیان بود که در افریقیه در شمال افریقا به زیر مستقل های نیمهدولتنخستین دولت اغلبی یکی از 

اسی و زمان خود روابط سیهای هم(. این دولت با سایر دولت11: 1381)عودی،  مدت صد سال حکومت کرد
ای کـه از سـایر ممالـک    دیـده تجاری برقرار کرد و توانست به مدد نیروی دریایی توانمند و نیروهای آموزش

بـرداری در  فرماندلیل اغلبیان به  (.039: 1112تاکایاما، ) بر سیسیل و مدیترانه تسلط یابد ،بودساخته فراهم 
و از نفـوذ  گیرنـد  قـرار  ایشـان  توانستند در کنـار  از عباسیان مشروعیت یافتند و ، امور حکومت و شرع اسلام

آنان اولین امیران محلی بودند که استقلال تمام در امور  .بهره جویندبر جهان اسلام و مسیحیت آنان سیاسی 
 ـداشتند سیاسی خود  کـار  هو دینارهای طلا ضرب کردند و مسکوکات باکیفیت و خالص خود را در دادوستد ب

ها در خارج مرزهـای سیاسـی اغلبیـان در دو    ای از این سکهنمونه (.3ـ2: 2910ران، اندرسون و دیگ) گرفتند
آویو و دیگری در شهر آستانۀ شازند در استان مرکـزی ایـران کـه    یکی در شهر یاونه در نزدیکی تلـ محل  

دست ه ب ـ  (211: 1389 ،؛ نعمتی81: 1381، )خزائلی اندرا با شهر تاریخی کرج ابودلف یکی دانسته محل آن
ها در خارج از مرزهای سیاسی دنبال این پرسش است که کشف سکهه بحاضر است. در حقیقت پژوهش آمده

هـای  هـا در کنـار سـکه   کند؟. کشف این سکهچگونه روابط سیاسی و تجاری این دولت را تبیین می ،اغلبیان
اری قوی ایـن دولـت در سـدۀ سـوم     نشان از ارتباطات سیاسی و تجتواند می ،هر چند اتفاقی بوده ،عباسیان

انجـام  در این خصوص  یتاکنون پژوهش منسجم و مستقل ،گرفتههای صورتهجری باشد. براساس بررسی
های میدانی در محل شهر تاریخی کرج ابودلـف و تـل   کاوش و هااست. این نوشتار با استفاده از بررسینشده

 ـسـرانجام  و را بررسی کرده موضوع  ،تحلیلی ـ  وش توصیفیای و با رآوری منابع کتابخانهیاونه و نیز جمع  اب
فرهنگی و تجـاری را   ـ  شده در باب اغلبیان، ارتباطات سیاسیاستناد به منابع و متون فارسی و عربی نگاشته

 .استدانستهگفته ترین عوامل کشف و بروز این مسکوکات در شهرهای پیشمهم
 

 تاریخ سیاسی اغلبیان. 1
در مغـرب جهـان    وابسته به دسـتگاه خلافـت عباسـی    و مستقلنیمه حکومتی نام اغلب(لبه، بنی)اغا اغلبیان

 1( )شـکل  1289 :1331 ،ابراهیم بن اغلب ایجاد شد )طبریبه دست  مریق 180اسلامی است که در سال 
داشـت.   شد، اصالت خراسـانی ( محسوب میقمری 183) الرشید(. ابراهیم که خود یکی از سرداران هارون2و 
قمـری( نیـز یکـی از سـرداران      119) تمیمـی  ۀاغلب بن سالم بن عقال بـن خفاج ـ  ش،حال که پدر عین در

تباری بودند کـه  (. اغلبیان نخستین خاندان عرب82: 1381آمد )باسورث حساب میه خراسانی سپاه عباسی ب
لافت عباسی بر افریقیه حکومـت  آزادانه و مستقل اما در ظاهر تابع خ ،بیش از یک قرنتا  180از سال  رسماً

امیران اغلبی برای حفظ مشروعیت خـویش تـا حـدودی کـه بـه       (.139: 1030، عذاری مراکشیکردند )ابن
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پوشـیدن لبـاس سـیاه بـه سـبک      در از خلفای عباسی پیروی و حتی  ،رسیداستقلال و منافعشان آسیبی نمی
 ـ   ،ورزیدندخلفای عباسی و پرداخت خراج سالیانه به آنان مبادرت می منـافع و  نشـدن  مین أولـی در صـورت ت

ـ    ادریسیان بودنـد شان ترینمهمـ ی و پیوستن به مخالفان عباسیان که یلطمه به استقلال، گاه تهدید به جدا
در واقع روابط عباسیان بـا اغلبیـان همـواره متـأزر از نیـاز متقابـل و منـافع         (.128: 1381)عودی  کردندمی

مذهب در میان اکثریتـی از  تبار سنیاغلبیان در افریقیه یک اقلیت عربزیرا  ؛بودمشترک و سرنوشت یکسان 
شیعی و نیازمند پشتیبانی و حمایت خلفای عباسی از مذهب بودنـد. از سـوی دیگـر خلافـت      و خوارج بربری

ت و بـه  دانسمینفوذ خوارج و علویون در برابر سدی بازدارنده و بزرگ را مذهب اغلبی عباسی نیز دولت سنی
با بغداد با رعایت شـوون  را (. این دولت همواره روابط سیاسی خود 12: 1132، نیاز مبرم داشت )عبدالرزاقآن 

هـای  اعزام نیروهای کمکی برای عباسیان در قبـال حمایـت   و نام خلیفۀ عباسیه خواندن خطبه بو  اسلامی
 حکومت کردند. 212تا  180حفظ کرد. مجموعاً امیران اغلبی از سال  معنوی و مادی خلفا

 

 
 (commons.wikimedia.org) فریقااحکمرانی دولت اغلبی در شمال  ۀحوز. 1شکل 

 

 
 (18: 2910اندرسون و دیگران، امیران اغلبی از ابتدا تا به آخر ) .2 شکل
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 هاروابط سیاسی و تجاری اغلبیان و سایر دولت. 2
ها با خلافت جوار و بیزانس بستگی به میزان روابط آنمروابط سیاسی و تجاری اغلبیان با مناطق ه عموماً

هـا بـا چنـین    روابط تجـاری و سیاسـی آن   ،شدکه هر گاه این مناسبات محکم مینحویعباسی داشت به
بـا  نداشـتن  غیر از ادریسیان و علویان که دولت عباسی خواهان ارتباط هاغلبیان ب گرفت.مناطقی رونق می

ارتباطات سیاسی و تجاری داشتند. امیران اغلبی بـرای   ،ک جهان اسلام و مسیحیتبا سایر ممال ،بودآنان 
هـا در  و از سـفیران آن فرسـتادند  مـی فرستادگانی به ایـن منـاطق    ،حفظ روابط دوستی با ممالک خارجی
مـراه سـفیر   ه ای بهقمری فرستاده 181کردند. ابراهیم اول در سال شهرهای عباسیه و رقاده استقبال می

حکومـت   ۀدر دور (.21: 1132 ،الرشید به شهر آخن نزد شارلمانی گسـیل داشـت )سـوریال عطیـه    رونها
هـای ایتالیـا و   نشـین فرستادگان و سفیرانی از پیش شاهان فرنگی و سزارهای قسطنطنیه و دوک ،اغلبیان

 ،. اغلبیان با ایران(213: 1122 ،)عبدالوهاب خلفای عباسی و امیران اموی اندلس به نزد امیران اغلبی آمدند
پارسـیان گروهـی بودنـد کـه از      .خصوص خراسان که از آنجا برخاسته بودند، ارتباطات سیاسی داشـتند هب

 ،وردان)ابنکردند خراسان به همراه سپاهیان عباسی وارد قیروان شدند و نقش مهمی در فتح سیسیل ایفا 
آنان  و اکثر لشکریان وی از خراسان بودند. ،اهسردار سپ ،قمری( 213) اسد بن فرات زیرا  ؛(12ـ11: 1098

اغلبیان در ابتدا با والیان مصر و  (.123: 1381، )یعقوبی خود اختصاص دادنده بخشی از جمعیت افریقیه را ب
 ،ها از دولت عباسـی دوستداری و هواداری طولونیبه سبب قمری(  212ـ210ومت در )حک امیران طولونی

های سیاسی که بر سـر تصـرف شـهر مـرزی برقـه      دنبال کشمکشه ولی ب ،روابط سیاسی خوبی داشتند
 (.220: 1188 ،)بلاذری ها رو به تیرگی رفتطولونیبا روابط اغلبیان  ،درگرفت و به لشکرکشی انجامید

ها ای از روابط آنزمان برقرار کردند. بخش عمدههای هماغلبیان روابط تجاری مناسبی با سایر دولت
حاکمـان   دیـده بـود.  ح سیسیل و تسلط بر مدیترانه با استفاده از ناوگان دریایی قوی و آمـوزش ناشی از فت

اغلبی موضع خود بر دریای مدیترانه را که بخش سیسیل و ایتالیای آن را بیزانس و سایر رقبای طولونی و 
با رفتن به دریا ابـراز  امیه در دست داشتند تعریف کردند. اغلبیان قدرت و اعتماد به نفس جدید خود را بنی

کالاهای افریقیه از طریق شهرهای  احتمالاً پس از فتح سیسیل، (.3ـ2: 2910اندرسون و دیگران، کردند )
رسید و نوعی دادوستد تجاری میان افریقیه و ایتالیا برقرار بود. کالاهـای  می ،مرکز امپراتوری ،ناپل به رم

اغلبی نیز رواج داشت کـه   ۀشد و حتی سکتالیا به وفور دیده میمتنوع و مختلف از افریقیه در بازارهای ای
 (.238ـ233: 1132 ،)عبدالرزاقشد بازار پولی آن منطقه را تحت تأزیر قرار داد و باعث تقلید از آن 

سازی فراوان، های کشتیبجایه و نیز وجود کارگاه ،سوسه ،دلیل وجود بندرهای مهمی چون تونسه ب
نقش مهمی در تجارت بین شرق و  ه،واسطدر مقام و  نددریایی منطقه بدون رقیب شداغلبیان در تجارت 

ترین مرکز تجـاری غـرب   بزرگ ،غرب جهان اسلام بازی کردند. همین امر باعث شد شهری مثل قیروان
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 از افریقیه ،نمونه؛ برای ها با مراکز مهمی چون بغداد گسترش یابددریای مدیترانه شود و روابط تجاری آن
 ،عـذاری شـد )ابـن  سیاه به سرزمین شام صـادر مـی   ۀردو بَ ،های نفیس به بغدادزیرانداز و قماش و پارچه
شـد و از ایـن   از قیروان به تونس نیز که اینک بندر بزرگ افریقیه شده بود، کالا حمل مـی  (.181 :1030

آورد. کالاهایی را به قیروان میجا آناز  رفت و متقابلاًمصر و صقلیه و ایتالیا میبندرهای کشتی به بندرها 
ترین شهرهای جهـان اسـلام تبـدیل    و به بزرگ ندقیروان و تونس به سرعت رشد کرد ،در دوران اغلبیان

هـای  زیتـون و فـرش   و روغن و افریقا مانند گندم ۀکه در قیروان انواع محصولات منطقایگونهبه ،شدند
و از ایـن   شدشمش طلا وارد می و عاج فیل و ن پر شترمرغرسید و کالاهایی همچوپشمی به فروش می

 (.233: 1319 ،مرکزی عالی بود )مونس ۀها در مدیترانبابت شهرت یافته بود. ناوگان آن
کـه  نحـوی داشـتند، بـه  را گری میان شرق و غرب جهـان اسـلام   اغلبیان نقش واسطه ،در این هنگام
فرسـتادند و کالاهـای آن سـامان و    اسـلامی و انـدلس مـی    سیسیل به مغربراه از را کالاهای بیزانسی 

(. از 232و  222و  229: 1132 ،رسـاندند )عبـدالرزاق  افریقیه را در بازارهای دمشق و بغداد به فروش مـی 
کلبیـه   ۀل اصفهانی بود. برنج ایران در کنار دریاچ ـبرنج و گُ ،جمله واردات افریقیه از ایران در عصر اغلبی

شد. افریقیه به شـدت از نظـام اقتصـادی ایـران     ان و گل اصفهان در شهر جلولا کاشته میقیرو ۀدر حوم
بازرگانـان و  در زبـان  بنـدر   و شاه و سرمایه و های فارسی چون سمساربرخی واژهکاربرد  ؛کهن متأزر بود

 (.01: 1033 ،بهترین دلیل بر صحت این ادعاست )الکعاک ،سوداگران آن زمان
 

 یانهای اغلبسکه. 3
های خرد دیگری چون قطُاّع و قیراط و خرَوّبـه  به ضرب پول ،های نقرهاغلبیان علاوه بر دینارهای طلا و درهم

( ولـی چشـمگیرترین و   118: 1183 ،اقدام کردند )مقدسی ـ  مسی رایج در آن عصر بود ۀترین سککه کوچکـ 
کرد، دینارهای طلا بود )شـکل   حیت جای بازها که در مناسبات تجاری در جهان اسلام و مسآن ۀزیباترین سک

رفـت کـه در کنـار بـاب الطـراز و در      (. دیوان سکه در عصر اغلبی، جزء چهار دیوان مهم افریقیه به شمار مـی 3
(. 23: 1139 ،)عبـدالوهاب  گردیدشد و اوزان تعدیل میها ضرب میمجاورت دارالاماره قرار داشت و در آن سکه

 ۀهمچـون موسـی در دور  ؛ که در عصر اغلبی از موالی و بردگان رومی و صقلابی بودنـد بیشتر متولیان ضرب س
حکومت محمد بن اغلب و شاکر و بلّـاغ کـه از مشـاهیر غلامـان عصـر       ۀحکومت ابراهیم اول و مسرور در دور

های اغلبی ضـرب  هسک افریقیه بر نامدارترین غلام دربار بود که نام آنان در کنار امیر ،ابراهیم دوم بودند. خطاّب
های عباسیان بود ولـی از  ها شبیه سکههای اغلبیان از لحاظ شکل و نوع کتیبهسکه (.32: 1132 ،اقز)عبدالرشد 

های اغلبـی مشـخص نیسـت و تمـام دینارهـای اغلبـی       . مکان ضرب در سکهتفاوت داشتندنظر وزن و اندازه 
کـه  بـود  ، نماد حکومـت اغلبـی   شدمیکه ظاهر که در مرکز پشت س« غلب» ۀشکل و یکدست بودند. کلمیک

 (.121: 1188عجبی، دادند )بدین ترتیب استقلال خود را از خلیفۀ عباسی نشان می
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 (https://en.numista.com/catalogue/pieces81414.htmlدینار ابراهیم اول ) .3 شکل

 

هجـری   212د ولی پس از فتح سیسیل در سـال  شها ضرب مینام امیران اغلبی روی سکهفقط ابتدا 
سـبب  هـا بـه   (. ایـن سـکه  112: 1381 ،ها دیده شد )عودیهمراه لقبشان روی سکه هنام امیران اغلبی ب

و ارزش خرید خود را تـا  بود  های جهان اسلام متمایز از سایر سکه ظرافت و نفاست و داشتن وزن دقیق،
مدیترانه به دلیل کیفیت و خلوص  ۀدر تجارت منطقو  (31 :1110 ،)عدویکرد پایان دوران اغلبیان حفظ 

هـای اغلبیـان نشـان    هـای اولیـه روی سـکه   (. بررسـی 121: 1188عجب، آن حضور چشمگیری داشت )
 83کاررفتـه در آن  هجری که نسبت خلوص طـلای بـه   211شده در سال های ضربجز سکههدهد بمی

، های طلای اغلبیـان . خلوص سکهدرصد را داشتند 18طلای ناب به نسبت  خلوصدرصد بود، بقیه تماماً 
: 1112و باچـارا،،    ارنکروتـز ) به وضوح نشانگر زبات و قدرت اقتصـادی ایـن دولـت در آن دوران اسـت    

وزن هر دینار اغلبی طی یک قرن زابت ماند و فقط در واپسین روزهای حکومـت اغلبیـان از   . (223ـ221
هـا تـاکنون   آنن یافتهای اغلبی نادر است و (. سکه118: 1183 ،گرم تنزل یافت )مقدسی 12/0به  29/0

 (.www.xinhuanet.com, 12-30)نماید میاین دولت، غیرمعمول  ۀدور از سرزمین تحت سیطر

 

 (Tel Yavne) تل یاونه. 4
کیلـومتری بنـدر    هشـت آویو و کیلومتری تل بیست ای در شهر باستانی یاونه درتل یاونه یا تل یاونیل، محوطه

ارتفاع دارد. تـل یاونـه    متر سی هکتار وسعت و چهاراست و  یوسیع ۀ(. تل یاونه محوط0یاونه یام است )شکل 
د، قـرار  رک ـبین شاهراه باستانی که مصر را از راه فلسطین بـه آنـاتولی وصـل مـی     راهبردی )استراتژیک(طور هب

دوم  ۀقبـل از مـیلاد یعنـی هـزار     1299شده، قدمت این ازر بـه  های سطحی مطالعهاست. براساس سفالگرفته
 ،ی شـده یشناسی، شناساهای باستانها و کاوشحال طی بررسیهاین محوطه تاب آنچه دررسد.میلاد می پیش از
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قبـل از   319رسانی قرن نهم قبل از میلاد، دیوار شهری فلسطینی متعلـق بـه   آبسازکِار  ،شامل آزار عصر آهن
 ۀهـا از دور معمـاری و سـفالینه   صلیبی قرن دوازدهم میلادی و بسـیاری از عناصـر   ۀهای یک قلعمیلاد، ویرانه

 ۀسکونت هلنیستی، ساسانی، ممالیک، و عثمانی است. علاوه بر آن، چند قطعه سفال اوایل و قـرون میـانی دور  
 .)21: 2911)کلتر و نگار،  نداهدست آمده شناسی بهای باستاناسلامی نیز طی کاوش

اطمیـان، یاونـه شـاهد کـاهش واقعـی      هـای عباسـی و ف  اوایل دورۀ اسلامی یا به طور دقیق دوره در
کاسته ش الله( از اهمیتترین شهرک منطقه بود، با تأسیس رملا )رامهنوز بزرگکه باوجودیجمعیت بود و 

اعراب مسلمان در به دست بیزانس تا زمان تصرف  ۀاین شهر در دور(. 30: 2993فیشر و تاکسل، شد )می
و  به تصرف خود درآوردنـد میلادی  1911شهر را در سال  این ،ناصلیبی داشت؛قرن هفتم میلادی، رونق 

را آن را هـا  آن بنا کردند که بعدها مملوک ۀو قلعه و کلیسایی را در قلنام نهادند  (Ibelin)« اِبلین»آن را 
 (Yibna)« ییبنـه »را ش مملوکیان بـر یاونـه چیـره شـدند و نـام      میلادی، 1200. در سال کردندمسجد 

باقی است، یک بـرج مملـوکی اسـت کـه در      های که امروزه هنوز در محوطن سازهگذاشتند. چشمگیرتری
های صلیبی، یاونه به یـک  است. پس از تخریب اورشلیم در جنگشدهصلیبی بنا  ۀمجاورت دیوارهای قلع

 1112عثمانی ) ۀعربی در دور ایهدهکدمنطقه، مرکز دینی و اداری برای جمعیت یهودی تبدیل شد. این 
بـومن و  که در جنگ اعراب و اسرائیل ویران شـد، وجـود داشـت )    1108و تا سال بود ( میلادی 1118تا 

( از جمعیت زیاد سامری در یاونه در پایان قـرن نهـم گـزارش    قمری 280) (. یعقوبی2ـ1: 2991دیگران، 
رد... و انگیـز وجـود دا  مسـجدی شـگفت  »کند که در یاونه (. مقدسی بازگو می19: 1381)یعقوبی  دهدمی

 (.208: 1183)مقدسی « کندانجیر دمشق در آنجا رشد می
طلای اسلامی با قدمت  ۀ( از کشف هفت سکIAAسازمان باستانی فلسطین اشغالی ) ،2911در سال 

ها (. این سکه2و  1تل یاونه خبر داد )شکل  ۀشناسی در محوطهای باستانقرن هفتم میلادی طی کاوش
دست آمد. یکـی از ایـن هفـت    ه اسیان بود و از یک ظرف سفالی شبیه به قلک بعب ۀمربوط به اوایل دور

ضرب شده بود. تل  ،(113ـ139) الرشیدهارون ،معروف عباسی ۀخلیف ۀسکه، یک دینار طلا بود که در دور
 ۀکنترل عباسیان بود. شش سکزیر ای از خاک فلسطین از قرن هشتم تا دهم میلادی یاونه و بخش عمده

. اغلبیان ندبودکرده ینارهای طلا بودند که اغلبیان در داخل و اطراف تونس در شمال افریقا ضرب دیگر، د
را ها یک تصویر از این سکهفقط  کردند.هایی به اسم حاکمان خودشان ضرب میتا قرن نهم میلادی سکه

در تل یاونـه در   هادر کنار ظرف محل کشف آن ،شناسیهای باستانسرپرست کاوش ،خانم لیات نَدیو زیو
(،آن IAA( از سازمان باستانی فلسطین اشغالی )kool) و دکتر کولمنتشر کرد ها خبرگزاریدر همان سال 

 ید کرد.أیبه اغلبیان ترا و تعلق شش سکه از هفت سکه کرد ها را بررسی سکه
 ـگـزارش مختصـری از آزـار اوا    ۀارائبا وجود تاکنون  ت و ـهیسرپرسـت  بـه دسـت    دورۀ اسـلامی ل ی

ها منتشر نشده و نگارندگان از سکه یسفانه گزارش مختصر یا مبسوطأمت (،2: 2929زیوه، ) شناسیباستان
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هـای  سـکه ایـن،  بـا وجـود    .انـد نشدهها،موفق دست آوردن تصاویری از این سکهه تلاش برای ببا وجود 
ستقل تعلـق دارد و حضـور   مازآنجاکه به یک دولت نیمه ،مشخصی ندارد ۀشدگفته هرچند منبع چاپپیش

حائز اهمیت  ،دهدهای اسلامی و فراتر از شمال افریقا نشان میدر سایر سرزمینتاجرانشان را بازرگانان و 
هـا بـرای   به ضرب و سـال تولیـد آن  شده در تل یاونه اطلاعات خاصی راجعیافت های اغلبیانِاست. سکه

 .دهدبه دست میکنند، خاورمیانه کار می ۀشناسانی که در منطقباستان
 

 
 (2ـ1: 2991بومن و دیگران، موقعیت تل یاونه نسبت به دریای مدیترانه ) .0 شکل

 

 
 Xinhua/Israel Antiquities)شده از تل یاونه در فلسطین اشغالی )های کشفسکه .2شکل 
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) 
 (Xinhua/Israel Antiquities Authorityها در فلسطین اشغالی )محل کشف سکه .2شکل

 

 )آستانۀ شازند( کرج ابودلَُف. 5
 ،ویـژه قـرون اولیـه و میـانی    های معروف و بـزرگ ایـران در طـول دوران اسـلامی، بـه     کرج ابودلف یکی از شهر

غرب شـهر اراک منطبـق   کیلومتری جنوبچهل  است. امروزه مکان این شهر را با جایگاه فعلی شهر آستانه دربوده
شناسی و شواهد تـاریخی موجـود در شـهر    های باستانپژوهش و متون تاریخی دورۀ اسلامیالبته بررسی  ؛دانندمی

من پارسـیان  أداند. این مکان براساس اشارات متون تا قبـل از ورود اعـراب م ـ  آستانه این انطباق را دور از ذهن نمی
نـام کـره یـا بـوهین کـره را      و  (08: 1381 ،)یعقـوبی  استکوچک آبادانی داشته بوده و در قالب یک روستا یا شهر

وقـت یعنـی    ۀخلیفبا حکم امیری  ،(. در اوایل حکومت عباسیان002: 1322 ، )حموی اندپارسیان بدان اطلاق کرده
« عیسی بـن ادریـس عجلـی   »شود که معروف به (، به حکومت این منطقه گمارده می218ـ118 ومت:)حک مأمون

کنـد و  های گسترده مـی سازودلف بوده، در کرج شروع به ساخته ابیاست. این شخص که از خاندانی موسوم ببوده
کره یا کرج بـا نـام خانـدان     ،. بنا به این دلیلدهندمیادامه « قاسم بن عیسی»فرزند و جانشین او به نام را این کار 

فقیـه از  (. ابـن 1( )جدول 102: 1328 ،)جیهانیشود میدلف یا ابودلف معروف دلف پیوند خورده و به نام کرج ابیابی
 است:این موضوع بیان داشته رۀجغرافیانویسان قرن چهارم هجری، دربا

پس از آن عیسی بن ادریس به کرج آمد و بر آن سامان استیلا یافـت و بـارو افراشـت و چـون کـار      
 ،مـردم  ؛ابودلف بالا گرفت و نزد سلطان عزیز شد، آن بارو را بزرگ کرد و دامنه داد و آنجا را کـرج نامیـد  

ن از روستای اصـفهان  ها شهری است، پیش از ایآنجا را کرج ابودلف گفتند. امروز خود کرج در میان شهر
 (.121: 1301 ،فقیه همدانیاست )ابنبود لیکن اکنون به تنهایی استقلال دارد و ایغارین نام گرفته

بر این شهر در آن استیلا پس از  ،(329ـ  211المقتدر بالله ) ،وقت عباسی ۀخلیف ،هجری 310در سال 
. این اندنیز دانستهزیار و بویهیان مت آلمکانی برای حکورا (. این شهر 3 های طلا ضرب کرد )شکلسکه

زاده سهل بن ای که به بنای امامشهر تا زمان حکومت صفوی کرج نامیده شد و در این دوره با توجه ویژه
و بخـش کهـن آن بـه    یافته رشد  ،معروف بوده «آستانه»شود، احتمالاً این بخش شهر که با نام علی می
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 (.32: 1383 ،است )نظمی افشارن رفتهمرور زمان تخریب شده و از بی
 

 (392ـ211: 1323 کوب)زرین ها در این شهرحاکمان دلفی کرج و بازۀ زمانی حکومت آن .1جدول 

 )هجری قمری( بازۀ زمانی تقریبی حکومت در کرج نام حاکم دلفی ردیف
 222 تا 112 ابودلف قاسم بن عیسی 1
 229 تا 222 عبدالعزیز بن ابودلف 2
 221 تا 229 ف بن عبدالعزیزدل 3
 289 تا 221 احمد بن عبدالعزیز 0
 ؟281 تا 289 عمر بن عبدالعزیز 1
 280 تا 281 بکر بن عبدالعزیز 2

 

 
 (http://www.coinarchives.com) مریق 310سکه طلای المقتدر بالله، ضرب کرج، تاریخ  .2شکل

 

عنـوان منزلگـاهی   هاسلامی برای کرج ب ۀو میان براساس مکانی که منابع و متون تاریخی قرون اولیه
( )شکل 002 :1111 ،؛ حموی بغدادی32ـ31: 1339، بن جعفر ۀاند )قداممیان همدان و اصفهان برشمرده

توان موقعیت فعلی شهر آسـتانه  می ،اند( یا موقعیتی که برای آن نسبت به عوامل طبیعی ذکر کرده1و  8
 است:در باب کرج آورده القلوب ۀنزهدر  (32: 1320لله مستوفی )را با کرج یکی دانست. حمدا
طولش از جزایر خالدات قدمه و عرض از خط استوا لـه و ابودلـف عجلـی بـه عهـد       ؛کرج از اقلیم چهارم است

را  ای بـس بـزرگ اسـت. آن   کوه راسمند بر طرف شمال آن است و در پای کـوه آن چشـمه   .الرشید ساختهارون
 را مرغزار کیتو خوانند. آن ؛خوانند و مرغزاری طویل و عریض دارد، شش فرسنگ در سه فرسنگ کیخسرو ۀچشم

از  یکـوه بلنـد  نام راسوند، رشـته ه امروزه ب ،کندکوه راسمند که حمدالله مستوفی به آن اشاره میاین 
تاری بـاقی  بزرگ چنـدهک  ۀدر شهر آستانه محوط ،های زاگرس در شمال شهر آستانه است. سوای آنکوه

دلـف اسـت کـه    واب ۀقلع ـتپه ،خوانند. ازری که مورد نظر ماستابودلف می ۀقلعهرا تپ مانده که محلیان آن
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چهارصـد  دلف و آزار دیوارهای آن پیداست و زمین وسیعی را به وسـعت  وست از کاخ باشکوه ابا ایویرانه
با هـدف  رضا نعمتی آقای محمد 1389ل (. در سا2: 1322است )کبیری، کردهمتر اشغال متر در چهارصد 

کامـل نشـدن   بـا وجـود   کـه  را آغاز کرد زنی در این محوطه گمانه ،ابودلف ۀقلعتعیین عرصه و حریم تپه
فرش آجری، اسکلت انسانی، بقایـای دیـوار   پروژه، با کشف شواهدی از سکونت در این محوطه چون کف

گلی با روکـش گـچ، دیـوار و بقایـای طـاق       ۀبری، ستونچگچین یهای سفالی، دیوار با تزسنگی و تنبوشه
وی خصوص قطعات سـفال،  هب ،مختلف، همراه بود. براساس شواهد موجودفنون آجری و قطعات سفال با 

 (.109ـ102: 1389، )نعمتی گذاری کردچهارم تا هشتم هجری تاریخ ۀاین محوطه را از سد
 

 
 (312: 1138 ،حوقلچهارم هجری )ابن ۀسد درموقعیت کرج در سرزمین جبال  .2 شکل

 

 
 موقعیت شهر آستانه نسبت به همدان و اصفهان. 3 شکل

از جملـه سـنگ   بسـیاری  آزار  ،حین عملیات عمرانی ،های زیرین این شهرهر ساله در شهر آستانه و از لایه
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 ۀدینـار دور  233کشفیات تعـداد   ترین اینآید. مهمدست میه کاشی ب ۀکتیب و ظروف سفالی و دارکتیبه هایقبر
آستانه ضبط شد. از میـان ایـن    ۀتود ۀاز محل 1383برداری برای ایجاد مصلی در بهار عباسی بود که حین خاک

 (.02: 1311مورد دیگر مربوط به اغلبیان بود )شراهی و صدیقیان، هفت سکه مربوط به عباسیان و  239 ،تعداد
غیـر از یـک مـورد در محمدیـه )ری(،     ههجری ضرب شده و ب 213تا  133های عباسی از سال سکه

الاسـلام )بغـداد(،   ۀ)تاشکند(، مصر، مدین )سامرا(، شاش رایسرمنـ یعنی باقی در خارج از مرزهای ایران  
سـفاح، منصـور، هـادی، مهـدی،      هضـرب شـده بودنـد و بـه خلیف ـ    ـ مغرب  ،مرو، سمرقند، بصره، دمشق

هـای اغلبـی نیـز    معتز تعلـق داشـتند. سـکه    ،تعین، وازق، معتصم، متوکلمون، امین، مسأالرشید، مهارون
 112هـای  احمد اول بودند که بین سال ،الله اول، ابوعقال الاغلب، محمد اولۀمربوط به عبدالله اول، زیاد

و نـامی از  نداشـتند  های اغلبیان مکـان ضـرب   (. سکه2هجری بر افریقیه حکومت کردند )جدول  208تا 
های اغلبـی تکـرار   عنوان نشانی در پشت سکههکه ب« غلب» ۀها حک نشده بود. کلمعباسی در آنخلیفۀ 

نـام   ،علاوه بر نام امیر اغلبـی  ،الله سومۀهای زیادشود. در سکهها نیز دیده میدر پشت این نمونه ،شدمی
 (.111ـ119)همان:  خوردچشم میه نیز ب ،الله سومۀغلام زیاد ،مسرور
 

 از کرج ابودلف )آستانۀ شازند استان مرکزی( )منبع:نگارندگان(شده کشفهای مشخصات سکه .2 جدول

 شماره تصویر سکه مشخصات
، وزن قمری 299عبدالله اول اغلبی، ضرب ...، تاریخ  ۀسک

 گرم 1/3
 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له

محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 
 لدین کلها

 پشت: غلب محمد رسول الله عبدالله
 بسم الله ضرب هذا الدینر سنه مأتین

 

1 

 گرم 1/0، وزن قمری 212الله اول، ضرب ...، تاریخ ۀزیاد ۀسک
 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له مسرور

محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 
 الدین کله

 اللهۀل الله زیادپشت: غلب محمد رسو
 عشر و مأتینبسم الله ضرب هذا الدینر سنه ازنی

 

2 
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 شماره تصویر سکه مشخصات
 گرم 1/0، وزن قمری 212الله اول، ضرب ...، تاریخ ۀزیاد ۀسک

 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له مسرور
محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 

 الدین کله
 اللهۀپشت: غلب محمد رسول الله زیاد

 عشر و مأتینبسم الله ضرب هذا الدینر سنه ست
 

3 

، وزن قمری 221ابوعقال الاغلب، ضرب ...، تاریخ  ۀسک
 گرم 1/0

 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له
محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 

 الدین کله
 پشت: غلب محمد رسول الله الاغلب

 وعشرین و مأتینر سنه خمسبسم الله ضرب هذا الدین

 

0 

 گرم 3/0، وزن قمری 228محمد اول، ضرب ...، تاریخ  ۀسک
 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له محمد

محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 
 الدین کله

 پشت: غلب محمد رسول الله محمد
 ینواربعین و مأتبسم الله ضرب هذا الدینر سنه زمان

 

1 

 گرم 1/0، وزن قمری؟ 23محمد اول، ضرب ...، تاریخ  ۀسک
 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له

 محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره ...
 پشت: غلب محمد رسول الله محمد

  تینأبسم الله ضرب هذا لدینر سنه ... زلثین و م

2 

 گرم 2/0، وزن قمری 203احمد اغلبی، ضرب ...، تاریخ  ۀسک
 رو: لا اله الا الله وحده لاشریک له

محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 
 الدین کله

 پشت: غلب محمد رسول الله احمد
  واربعین و مأتینبسم الله ضرب هذا الدینر سنه زلث

3 
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 بحث و بررسی
 ـ   هـای عباسـیا  سکه ،خورشیدی 1383که در سال هنگامی   ،دسـت آمـد  ه ن و اغلبیـان در شـهر آسـتانه ب

کـرد. کشـف ایـن    بینـی نمـی  کیلومترها دورتر از قلمرو اغلبیان پـیش  را های اغلبیکس کشف سکههیچ
 الرشـید در هارون ۀهای اغلبیان در کنار سکولی کشف سکه ،روز در شهر آستانه عجیب بود ها در آنسکه

قـدرت   ۀتـوان بـا توسـع   و در سرزمین فلسطین نشان داد مـی  مدیترانه ۀیک ظرف سفالی در شرق دریاچ
های بازرگانی را خارج از قلمرو سیاسی و فرهنگـی پیگیـری   مرزها را درنوردید و فعالیت ،سیاسی و تجاری

اینکه دولت عباسی یا امپراتوری عباسی که بر شرق و غـرب  کرد توجه باید بدان آنچه  ،این میان در کرد.
و بـه  دانست میکرد، اغلبیان را مدافع حریم مذهبی و سیاسی در مرکز مدیترانه ت میجهان اسلام حکوم

و سـواحل  بنـدرها   هـا و جزیـره و بـر   نـد آنان اجازه داد تا سیسیل و مدیترانه را با دریانوردان خـود درنورد 
و یابنـد  تسـلط  آمـد،  حساب مـی ه مدیترانه چون یاونه یام در نزدیکی شهر یاونه که پلی ارتباطی با شام ب

 ـ  ۀعجل در ناحیها یا شهری که اعراب بنیتجارت خود را با دوردست نـام کـرج سـاخته و    ه جبال ایـران ب
ها تحت حکومت اسلام بود و در همان سده ۀهای اولیدر سده یتوسعه دادند، برقرار کنند. یاونه شهر بزرگ

شرق بندرهای حائل بین  عنوان یک شهرهطور قطع نقش خود را به آمد. این شهر بحساب میه عباسی ب
بیزانسـی و آزـار دورۀ    وهخامنشـی   ۀمدیترانه چون یاونه یام و سرزمین شام ایفا کـرد و کشـف آزـار دور   

بازرگانـان   ،مختلف دارد. به یقـین های دورهنشان از رونق آن در  ،عثمانی ۀاسلامی در آن از شروع تا دور
دریـای مدیترانـه و سـرزمین    بـه سـبب   ه بین شام و اروپا و شمال افریقا ی کیای یا بازرگانان اروپاافریقیه

هـای  رو کشـف سـکه  ازایـن اند؛ داشتهستد واز این شهر عبور کرده و در آن داد ند،فلسطین در حرکت بود
ها با شام و فلسـطین  تسلط اغلبیان بر مدیترانه و ارتباطات سیاسی و تجاری آنبه دلیل عباسی و اغلبیان 

هـا در  هـای محلـی ماننـد طولـونی    اغلبیان به نسبت دیگر حکومت موجود، شواهدطبق پذیر است. توجیه
، بـردن نـام او در   1نام خلیفـه ه اغلبیان وفاداری خود را با زدن سکه بداشتند؛ زیرا مقبولیت بیشتری  ،مصر

مانند ابودلف قاسم بـن   محلی کرجامیران کاری که  ؛ها و یاری رساندن او در مواقع نیاز زابت کردندخطبه
مون انجام داد و به مانند ابراهیم اول اغلبـی  أمبا ( در جانبداری از امین در مقابله قمری 222ـ119) عیسی

( در قمـری  229ـ ـ222یـا تلاشـی کـه عبـدالعزیز بـن قاسـم دلفـی )       کرد امین را یاری  ،با فرستادن نیرو
حکومت  ۀجام داد و همین باعث شد تا مستعین ادارمرج ترکان در زمان المستعین بالله انورجهساماندهی 

                                                      
 ـهجـر  211الله سـوم در سـال   ۀو زیاد ،الرشیدهارون ،هجری برای خلیفۀ عباسی 181ابراهیم اول اغلبی در سال  .1 ه ی و ب

 ـ فرستادهایی ضرب کرد و هجری برای مقتدر عباسی سکه 211روایتی در سال  جـای غلـب از   ه. ابراهیم در آن سـکه ب
ده معمـولی   یهاسکهبه نسبتها وزن این سکه. این سکه اشعاری حک کردبر الله سوم ۀاستفاده کرد و زیاد« للخلیفه»

 .(030ـ033: 1122، عبدالوهاب) تر بودبرابر سنگین
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(. نفوذ سیاسی و مقبولیت خانـدان ابودلـف   018: 1323خلدون، اصفهان تا ری را به عبدالعزیز واگذارد )ابن
ای در هـای طـلا و نقـره   بعد از عبدالعزیز تا آنجا پیش رفت که احمد و سپس عمـر بـن عبـدالعزیز سـکه    

چـون   ،همدان و ارجان ضرب کردند و نـام خـود را در کنـار خلفـای عباسـی     اصفهان و شیراز، ماه بصره، 
ـ یعنی   هر ترتیب هر دو حکومت عربیه (. ب229: 1313 ،بیدی)رضایی باغساختند جاودانه  ،المعتضد بالله

حامی منافع عباسیان بودنـد و همـین   ـ تر  اغلبیان در یک سطح وسیع و ابودلفیان در یک مقیاس کوچک
 ـ    ی عمیق آنروابط سیاس ه ها باعث شد تا عباسیان پلی برای ارتباط و اتصـال ایـن دو حکومـت محلـی ب

خلافـت عباسـیان   به سـبب  ها را مستحکم سازند. این پیوند که حساب آیند و پیوند سیاسی و تجاری آن
شـهرهای  سـپس  از میـان رفـت.    با از بین رفتن اغلبیان و خاندان ابودلف در قرن سوم ،شکل گرفته بود

 .کردندمیهای محلی در ایران اداره حکومترا هم دست خلفای فاطمی افتاد و کرج ه غلبیان با
 ،اسلام همتا نداشت ۀهای اغلبی که در قرون اولیخلوص و مرغوبیت سکهو دستیرسد یکبه نظر می

هـا در معـاملات و   از آنو استفاده کنند ها ای اجازه داد تا از این امتیاز سکهی و افریقیهیبه بازرگانان اروپا
 ددرصدی دینارهای طلا و وزن زابت و استاندار 18ستد در کنار دینارهای عباسی بهره گیرند. خلوص وداد

گرم بود، نشان از زبات اقتصادی اغلبیان و حفظ ارزش خرید این دینارها  29/0تا  12/0ها که بین این سکه
فلسطین  در مرکز فلات ایران در شهر کرج ابودلف و در کهصدساله این دولت داشت تاجایی ۀتا پایان دور

خلـوص  با وجود  ،هاپذیرترین دلیل برای کشف این سکههای این حکومت بود. توجیهتوان شاهد سکهمی
، هـای دوم و سـوم  توان ناشی از اقتدار سیاسی اغلبیان در سـده ها و استفاده از طلا با عیار بالا را میسکه

 دستیابی به دریانوردی قوی حاصل شده بود.به سبب باسی و نیز تجارتی دانست که دوستی با خلافت ع
 

 نتیجه
به سـبب   ،نفوذ سیاسی و مذهبی خلفای عباسی قرار داشتندزیر امیران محلی افریقیه که در مقام اغلبیان 

و یابنـد  لط هایی از مغرب جهان اسلام تستوانستند بر بخشقمری دوم و سوم  ۀتبعیت از عباسیان، در سد
های سیاسی کـه حـدود مرزهـای دولـت     های مذهبی معاند و حرکتدر پیشگیری از فعالیترا نقش خود 

محولـه و نفـوذ سیاسـی     ۀدنبال انجام وظیف ـه . این دولت ببازی کنندکرد، عباسی را در مغرب تهدید می
هـایی از  ریـانوردی، بخـش  عمیق، از طرف دولت عباسی در امور سیاسی مختار شد و توانست با اتکا بـر د 

کسـب  دنبـال رونـق اقتصـادی حاصـل از     ه جنوب ایتالیا و جزایر سیسیل و مدیترانه را در دست گیرد و ب
ها در مراودات تجاری در شرق جهان اسلام و اروپـای  و از آنکند های طلای مرغوب ضرب سکه ،غنایم

ر مهم دورۀ اسلامی یاونـه در فسـطین و   های این دولت در دو شههایی از سکهمسیحی بهره گیرد. نمونه
 ـ است. شاید کشف این سـکه دست آمدهه شهر کرج ابودلف در سرزمین جبال ایران ب دور از قلمـرو  ه هـا ب
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در اغلبیان های ولی قرار گرفتن سکه ،رسیدکمی دور از ذهن به نظر می ،در ایرانویژه به ،سیاسی اغلبیان
و بـدون  شود یک کشف مهم قلمداد  ،ها در ایران و فلسطینن سکهی اییجاههای عباسی و جابکنار سکه

بازرگانـان ایـن دولـت در    تـاجران و  ی و همراهی اغلبیان با دولت عباسی یا حضور یافزاشک نشان از هم
ها های محلی تابع عباسیان و مدافع حریم آنحکومت ،سایر بلاد اسلامی دارد. هر دو دولت اغلبی و دلفی

که نفوذ سیاسی اغلبیان را پـذیرفت و بـه آنـان اجـازه داد تـا       آمدند و این دولت عباسی بودحساب میه ب
های دورتـر چـون   ای از آن را در دست گرفته بودند یا سرزمینآزادنه در سواحل مدیترانه که بخش عمده

 سـیان را پـی  اهداف و منافع مالی و سیاسی عبا ،و ضمن برخورداری از رونق اقتصادیکنند ایران تجارت 
و ایـن  داشـتند  زبات اقتصادی  ،خود در افریقیه ۀهایی از حکومت صدسالجز معدود برههه. اغلبیان بندگیرب

سـتدها مـورد   ودست با درصد طلای بالا ضرب کننـد کـه در داد  های یکتا سکه ها اجازه دادزبات به آن
تـوان  هـای اغلبیـان را مـی   ی سـکه یزیبـا  نوع و ،. به نظرگیرداستقبال بازرگانان مسلمان و مسیحی قرار 

 .دانستای برای پذیرش و استفاده از آن در جهان آن زمان لفهؤم
 

 منابع
 ، بیروت، دار صادر.الارضۀصور ،(1138حوقل، ابوالقاسم محمد )ابن

 ۀمؤسس ـ ،، تهـران 2لـد  عبدالمحمـد آیتـی، ج   ۀ، ترجمخلدونتاریخ ابن ،(1323خلدون، عبدالرحمن بن محمد )ابن
 مطالعات و تاریخ فرهنگی.

، تحقیق البیان المغرب فی اختصار ملوک الاندلس و المغرب ،(2913 /1030العباس احمد )عذاری مراکشی، ابیابن
 دارالغرب الاسلامی. ،تونس ،الاولی ۀبشار عواد معروف و محمود بشار عواد، الطبع

انتشـارات   ،ح. مسعود، تهـران  ۀ، ترجممختصر البلدان ،(1301فقیه همدانی، ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق )ابن
 بنیاد فرهنگ ایران.

 مدبولی. ۀمکتب ،القاهره ،الاولی ۀ، تحقیق محمد زینهم عزب، الطبعالاغالبهۀ تاریخ مملک ،(1188 /1098وردان )ابن

فریـدون   ۀ، ترجم ـارشناسـی شماری و تبراهنمای گاه ،های اسلامی جدیدسلسله ،(1381باسورث، ادموند کلیفورد )
 شناسی اسلام و ایران.مرکز باستان ،ای، تهرانبدره

 الهلال. ۀدار و مکتب ،بیروتالجلد الاول، ، فتوح البلدان ،(1188بلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی )

یقـات فیـروز   علی بن عبدالسلام کاتب، بـا مقدمـه و تعل   ۀ، ترجماشکال العالم ،(1328جیهانی، ابوالقاسم بن احمد )
 آستان قدس رضوی. ،منصوری، تهران

، 2چـاپ  ، 0جلـد  گنابـادی،   پروینِ محمدِ ۀ، ترجممشترک یاقوت حموی ۀبرگزید ،(1322حموی بغدادی، یاقوت )
 کبیر.امیر ،تهران

 دار صادر. ،، المجلد الرابع، بیروتمعجم البلدان ،(1111)ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـ ،«خان اعتماد السلطنهکرج ابودلف در ازری جغرافیایی از محمدحسن ۀمعرفی شهر گمشد» ،(1381خزائلی،علیرضا )  ۀمجل
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 .88ـ31صفحات  ،01و  00های شماره ،2 ۀدور ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ۀدانشکد
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Jami is a famous poet and mystic of the ninth century AH. His most important 

works are Haft Aurang, which includes the seven Mathnavi: Selselatozzahab, 

Salaman and Absal, Tohfatol-Ahrar, Sobhatol-Abrar, Yusuf and Zuleykha, 

Lily and Majnoon, and the Xeradname Eskandari. Selselatozzahab is the first 

Mathnavi of this book. Jami has composed this Mathnavi in three books in the 

style of Hadiqah, Al-Haqiqah Sanai and Jām-e Jam Ouhadi. Selselatozzahab 

has been published several times both in Iran and abroad. Among them, two 

editions of Morteza Modarres Gilani and the Miras Maktoob Institute are more 

available than others and are the place of reference for researchers. In these two 

editions, despite the commendable efforts of the proofreaders and their use of 

the various editions of Haft Orang, unfortunately, these two editions are not 

reliable editions, and there are many mistakes in these editions. Both prints 

have problems recognizing and recording the correct form of the text. In this 

article, the recording of a number of verses has been reviewed and corrected. 

The text, verses number and page have been presented based on the correction 

of the Miras Maktoob Institute and have been compared with other sources. 

These sources include the publication of Morteza Modarres Gilani, an article 

by Hadi Khadivar, and several oldest manuscripts of the Selselatozzahab. 

Although some errors have been pointed out from both the printing of 

Modarres Gilani and the Selselatozzahab, but in the main part of the article, 

verses were selected that are incorrect both in the printing of Modarres and in 

the correction of the Selselatozzahab. has not done. If there was a correct form 

in one of these three sources, we did not bring it except in special cases when it 

was necessary. In correcting these verses, the lexical points, semantic, stylistic, 

linguistic and textual proportions of Jami have been taken into account. 
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 جامی ةالذهبسلسلتصحیح ابیاتی از مثنوی 
 1رحیمی حسینعلی

 h.al.rahimi@gmail.com. رایانامه: ، تهران، ایرانگروه فرهنگ نویسی/ فرهنگستان زبان و ادب فارسی. استادیار 1

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
72/11/1011 
 

 :رشیپذ خیتار
10/17/1011 

اسگت هگه شگامف هفگت      اورنگگ هفت  ،ریترین اثر جامی، شاعر و عارف نامدار قرن نهم هجری قممهم
 ،مجنگون  یخلگی و ، یوسگ  و زیخاگا   ،الابررار سبحة ،الاحرارتحفة ،سلامان و ابسگا  ، الذهبسلسلة مثنویِ

در بحر خفخ  سروده شده و موضوع آن مباحگ  عگایی عرفگانی و     الذهبةسلسلاست.  خردنامۀ اسکندری

اوحگدی   جگم جگا  سگنایی و   یهالحقیقر ةحدیقر شگخو   اخلاقی است. جامی این مثنوی را در سه دفتر و به 

هگا دو چگام مرت گی مگدر      است هه از مخان آنتا هنون چند بار منتشر شده الذهبسلسلةاست. سروده

محققان است. در این دو چگام،   ۀبخش از بقخه در دستر  و محف مراجع ،گخلانی و مؤسسۀ مخراث مکتوب
هنوز بگا تصگحخ     ،هفت اورنگ های متعدداز نساهایشان   دمصححان و استفاستودنی های رغم تلاشبه

شگود. هگر دو چگام در    هگا دیگده مگی   های فراوانی در این چامرو نخستخم و بدخوانیاز این اثر روبه یمنقح
ضبط تعدادی از ابخات هگه در هگر دو    ،تشاخص و ضبط صورت درست متن اشکالاتی دارند. در این نوشتار

بخگت و صگفحه براسگا  تصگحخ  مؤسسگۀ        است. متن و شگمار و تصحخ  شده بررسی ،چام اشکا  دارد
است. این منابع شامف چگام مرت گی مگدر  گخلانگی،     مقابله شدهنخز و با منابع دیگر است مخراث مکتوب 

جامی است. گرچه بگه خااهگایی از هگر     سلسلةالذهبنویس ههن ای از هادی خدیور و چندین دستمقایه

هایی انتااب شد هگه  در باش اصلی مقایه، بخت ،استو مخراث مکتوب اشاره شدهدو چام مدر  گخلانی 
هم در چام مدر  و هم در تصحخ  مخراث مکتوب نادرست است و هادی خدیور هم یا در مقایگه نخگاورده   

اگر صورت صحخ  در یکی از این سه منبع وجگود داشگت بگه آن     .استبه دست ندادهیا صورت صحخحی 
شگناختی  هم نکات نسگاه  ،در موارد خاصی هه ضرورتی وجود داشت. در تصحخ  این ابخات مگر ،نپرداختخم

 است.شناختی جامی یحاظ شدهمتن ،های معنایی، سبکی، زبانیو هم تناسب

  :ی کلیدیهاواژه
جامی، هفت اورنگ، 

شعر  ،سلسلةالذهب

 قرن نهم، تصحخ  متن.

، های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش. جامی سلسلةالذهبتصحخ  ابخاتی از مثنوی (. 1017)رحخمی، حسخنعلی  :استناد به این مقاله
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 تحقیق ۀمقدمه و پیشین
، از شاعران و نویسندگانی مریدانشمند و عارف نامدار قرن نهم ق و نویسنده و مان جامی، شاعرنورایدین عبدایرح

است هه در زمان حخات خود به اوج منزیت و شهرت در گستر  وسخعی از قلمگرو زبگان فارسگی رسگخد. دویتشگاه      
د طلاب معانی و مقرّ مقص»و « سرآمد علمای روزگار»نویس معاصر جامی، او را (، تذهره030: 1137) سمرقندی

شهرت او را پخش از آنکه به زمان ههویگت برسگد، در    (152: 1123الله صفا )ذبخ  دانست.می« سعادات جاودانی
هه تا آن روز زیر سخاره و حکومت زبان فارسی قرار داشت، یعنی از امپراطگوری  »دانست هایی میهمۀ سرزمخن

گونگه  نخز به این گستر  وسگخع جررافخگایی ایگن    (030: 1137یتشاه )دو «.عثمانی تا اواسط قار  آسخا و هندوستان
 «.دیوان شریفش زبور مجلس ف لای رو  است و منشآت یاخفش دیباجۀ بدایع اهف شا »اشاره دارد: 

تگرین اسگتاد   بگزر  »جایگاه رفخع جامی در شعر نخز هه موضوع خاص این نوشتار است، چنان است هگه وی را  
رغگم  انگد. بگه  ( دانسگته 103 :)همگان « گگوی خاتم شعرای بزر  پارسی»( و 120: 1123فا، )ص« سان بعد از حافظ

هه شایستۀ چنگخن  چنانگ جایگاه رفخع جامی در دنخای شعر و ادب، متأسفانه اهف ادب در دور  معاصر توجه و اقبایی  
 .اندنشان ندادهاقبا  ش راند و استادان بزر  چندان برای تصحخ  اشعابه اشعار جامی نداشتهگ جایگاهی باشد 

سگایگی   27تگا   53است هه شامف هفگت مثنگوی، حاصگف     هفت اورنگ ،ترین اثر جامی در شعرمهم
امخرخسرو دهلوی هگرده و سگپس    یهخمسنظامی و  یهخمسها ناست تتبعّ اوست. جامی در این مثنوی

، اورنگ او  از سلسلةالذهبت. اسها افزودهرا بر آن سبحةالابرارو  ةالذهبلسلسدو مثنوی دیگر، یعنی 

سنایی غزنوی و  یهحدیقةالحقیق، در بحر خفخ  در مباح  عایی عرفانی و اخلاقی به شخو  هفت اورنگ

هگای  دفتر او  این مثنوی در مخان سا . ای سروده شده و خود شامف سه دفتر استاوحدی مراغه جمجا 
است. دفتگر دو  آن   211هزار و سههای آن ر بختبه نا  حسخن بایقرا سروده شده و شماقمری  321گ322

نخز در همان بحر و در شرح حبّ ایهی و عشق معنوی و سرگذشت بزرگان عرفان، مانند بایزید بسگاامی،  
 ،بشگر حگافی   ،معگروف هرخگی   ،عربیایدین ابنذواینون مصری، شمس تبریزی، اوحدایدین هرمانی، محخی

است. دفتر سگو   به نظم درآمده قمری 391سا  از دفتر او  در  ها پسابوعلی دقاق است. این دفتر سا 
 است.پایان یافته قمری 391است و در  ،باز در همان بحر به نا  بایزید دو ، سلاان عثمانی

هگای سگنگی   اسگت. از چگام  در ایران و خارج از هشور منتشر شگده  هفت اورنگهایی از تاهنون چام
منگدان  مراجعگۀ علاقگه    اند هه بگذریم، عمدان مورد توجه واقع نشدههلکته و تاشکند و چند چام هه چند

 :های جامی به دو چام استمثنوی
 ؛1111. به هوشش مرت ی مدر  گخلانی، چام او ، تهران ]بی نا[، 1

حسخن احمد تربخت و جلد دو  به  ی،هوشش جابلقا دادعلخشاه، اصرر جانفدا، ظاهر احرار . جلد او  به7
 .1123، یمخراث مکتوب و مرهز ماایعات ایران ،زاد و حسخن احمد تربخت، تهرانان افص هوشش اعلاخ
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تصحخحی انتقادی است هه در آن از هشت نساۀ خاگی اسگتفاده    ،چام اخخر بنا به اظهار مصححان
رو از این هتاب روبگه  یمصححان، متأسفانه هنوز با تصحخ  منقّحستودنی های تلاشبا وجود . شده است

 شود.دیده میآن های فراوانی در خستخم و بدخوانین

جگامی   سلسرلةالذهب دربگار  تصگحخ  خگود از     1132سگا   بگه  ای در مقایهنخز مرحو  هادی خدیور 

دهتری وی به پخشگنهاد ضگخالایدین    ۀرسای ،است. این تصحخ دهد هه موفق به چام آن نشدهگزارش می
هگای خاگی شگرقی شگعبۀ سگنت پخترزبگور ،       ماگزن نسگاه   D-204خای  ۀسجادی و براسا  نسا

مرهگزی   ۀدر هتاباانگ  1117  است هگه مخکگروفخلم آن بگه شگمار    ، انستختوی خاورشناسی آهادمی روسخه
 1125تگا   1121هگای  دانشگاه تهران وجود دارد. دسترسی ما به متن هامف این رسایه هگه در بگخن سگا    

خگود را بگا چگام مخگراث مکتگوب مقابلگه و        است، ممکن نشد اما هادی خدیور نساۀ مصحَّ نوشته شده
اسگت، بگدون   اختلاف بسنده هرده 33به ذهر این فقط است. خدیور بخت فهرست هرده 33اختلافات را در 

 .(12گ17: 1132)خدیور،  بدهدها درستی یا نادرستی آن  اینکه هخچ توضخحی دربار
 

 روش تحقیق

گرچه متن مورد بررسگی مگا    است.بررسی و تصحخ  شدهجامی  سلسلةالذهببرخی از اغلاط  ،در این نوشتار

اسگت، امگا بگه    تصحخ  نشر مخراث مکتوب بوده، در همۀ موارد با چام مدر  گخلانی هم ماابقت داده شده
ایگم. بگرای همگۀ    تر هه مورد ماایعه و در دستر  اغلب هاربران نخسگت، نپرداختگه  های دیگر و قدیمیچام

هگا  هگا را بگا ضگبط آن   مراجعه هردیم و بخت سلسلةالذهبچند نساۀ اقد  از  به ،ابخاتی هه محف بح  بودند

را او مقابله و ضبط  ،استبختی هه هادی خدیور در مقایۀ یادشده ذهر هرده 33ماابقت دادیم. همۀ موارد را با 
هگای چگام   است، فرض بر این است هگه ضگبط  تصحخ  نشدهوی هایی هه در مقایۀ هم ذهر هردیم. در بخت

بخت و صفحه و ضبط متن را براسا  چام دفتر نشر مخگراث مکتگوب     . شمارستاخراث مکتوب را پذیرفتهم
 ایگم. اختلافگات   های زیر مقابلگه هگرده  های نساهخدیور و ضبط ۀمقای و آورده، با ضبط چام مدر  گخلانی

 :ایمهردهها مراجعه به آنهایی هه فهرست نساه است.دلایف انتااب ضبط برتر بخان شده ،ذهر و در حد نخاز
 .322مورَّخ  0712ایاصوفخا به شمار   ۀ: نسا2صو
در  نفحگات الانگس   ۀبنا به اظهار محمود عابگدی در مقدمگ  هه  0719ایاصوفخا به شمار   ۀ: نسا9صو

 است.زمان حخات شاعر هتابت شده
 انشگاه تهران.محفوظ در هتاباانۀ مرهزی و مرهز اسناد د 330مورَّخ  71حک: حکمت به شمار  
 محفوظ در هتاباانۀ مجلس شورای ملی. 392گ331مورَّخ  132مج: مجلس به شمار  
 .391گ395مورَّخ  S.P. 822، 1131پا: پاریس به شمار  
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 391مگورَّخ   1117فگخلم آن بگه شگمار      هه محفوظ در آهادمی علو  شوروی Dب710شو: به شمار  
 .اۀ اسا  هادی خدیور()نس است محفوظ در هتاباانۀ دانشگاه تهران

 

 های نادرست متن کتابضبط
 :ایمهردهبندی خااهای موجود در این دو هتاب را در چند دسته طبقه

شود خااهای زیادی در چام مدر  گخلانی دیده می :شد  مدر  در چام مخراثهای اصلاحغلطای ( 
تنهگا تصگحخ  انتقگادی در    انگد. چگون تصگحخ  مخگراث مکتگوب      هه در تصحخ  مخراث مکتوب برطرف شده

 نخست.ما است، این خااها موضوع بح  نوشتار ها بعد از چام مدر  منتشر شدهدستر  از هتاب، سا 

هایی هه در تصحخ  مخراث بخت :های نادرست تصحخ  مخراث هه در چام مدر  درست بودندضبط ب(
هگه  درحگایی  ،اسگت پگانویس آمگده  بگد  در  عنوان نساهاند و گاه ضبط درست بهمکتوب نادرست ضبط شده

گونه خااها بسخار زیگاد اسگت و اگگر    در چام خود صورت درست را آورده بود. تعداد این مدر  گخلانی قبلاً
هفگت  هه تصحخ  منقحگی از  ها تازمانیفهرست شود از حجم این مقایه بخشتر خواهد شد. داشتن فهرست آن

هگا  ها در چام مدر  وجگود دارد، آوردن آن حخ  آناما چون صورت ص ،در دست باشد ضروری است اورنگ
 ایم.موارد خاص به این خااها نپرداختهدر با عنوان این مقایه سازگاری ندارد و جز 

اختلافِ تصحخ  منتشرنشد  خود را  33هادی خدیور در مقایۀ خود  :شد  خدیورهای فهرستضبط ج(
است(؛ ایبته در چند بخگت اتفاقگاً ضگبط    ت هردهاست )و فقط فهرسبا تصحخ  مخراث مکتوب فهرست هرده

اختلافگی هگه خگدیور بگخن هگار خگود و        33از ست. ادچار بدخوانی شدهوی مخراث مکتوب درست است و 
 :استتصحخ  مخراث مکتوب برشمرده

 است. مکتوب نگاری در تصحخ  مخراثمورد خاای حروفگ چهار 
امگلای درسگت    هفگت اورنگگ  های ماتلگ   ر نساهایاط است. داختلاف مربوط به املا و رسمگ نُه 
اسگت. تعگدادی از   و... رعایت نشده و گاه به تصحخ  هتاب هم رسگخده « گزار گذار/» و «خا خوا/»

 «.ییبخنخی/ بخنی» و «ایزنگی زنگی/»مثف  ،ایاط استمورد، مربوط به رسمنُه این 
در  آمگده بگود و ضگبط خگدیور     اختلاف از خااهایی است هه اتفاقاً ضبط درستش در چام مگ  02گ 

 ماابق چام مدر  است.
 است.است و خدیور خوانش دیگری را آوردهمورد در هر دو چام مدر  و مخراث نادرست آمدهگ پانزده 

ایبته تعدادی از این  ؛مورد در تصحخ  خدیور غلط است هه بع ی از این خااها عجخب استگ سخزده 
 از جمله: ،دپوشانی دارخااها هم با ضبط مدر  هم
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 نماید به چشم عقف سلخم/ حرفهایش عخان مخان دو مخم: می1151/ 13
این بخت در نعت پخامبر)ص( است. جامی در این ابخات چهگار حگرف    است.آورده« هایشحرف»خدیور 

حرفِ » ،در این بخت صحخ  نخست. صورت صحخ « حرفهایش». شماردرا با بخانی شاعرانه برمی« محمد»
 «:محمد»در هلمۀ « مخم»در مخان دو « ح»هه اشاره دارد به قرار گرفتن حرف است « حایش

  شد نا  او از آن مشتق ،محمدت چون بلانهایه ز حق/ یافت
 نماید به چشم عقف سلخم/ حرفِ حایش عخان مخان دو مخممی

 چون رُخ حور هز هنار  او/ گشته پخدا دو گوشوار  او

 از دو جانب رویشیا دو حلقه ز عنبرین مویش/ آشکار 
 نازش گرفته بر سر دستدا  آن هز همه فرود نشست/ د  به 

 7دو خرده بربایی: مجلس ناهسان بخارایی/ تا بدان یک 1215/ 101
است. اگگر در  آورده و به قافخه هم توجه نکرده« بریابی»است. خدیور )؟( ضبط هرده« بریایی»مدر  

خگدیور بگه جگایگزینی     ۀشود امگا در مقایگ  گاری انگاشته مینخاای حروف ،متن هتاب چنخن خاایی باشد
 است.با ضبط مخراث تصری  شده« بریابی»

«. برد شاصی تصور هرد هه خخکی است پگر بگار...  ... قصۀ آن خر  هه آبش می»: 1 سار 717 ص
بگاد  دانسته به گمان اینکه خخک با « پر باد»است. خدیور ضبط صحخ  را مدر  نخز همخن ضبط را آورده

شاص گمان هرد  ،هرد چنخن خاای عجخبی بعخد بود. در این قصهشود. اگر به متن قصه توجه میپر می
 .بار خود را به آب افکند و خر  در وی آویات ،به طمع به دست آوردن آن ؛هه خخکی است پر از هالا

 ها در متن قصه:نگاه هنخد به این بخت
 پات آگنده... وهمچو خخکی هه پشم ناهنده/ باشد از رخت 

 از تحخر شدند خخره در آن چشمشان ناگهان فتاد بر آن/
 ستست/ پوستی از قماش آگندهچه چخز است مرده یا زندههان 
همتگر از   تگر و اغگلاطْ  مگنق   مهم در این خااها آن است هه در هر مرحله برخلاف انتظار، متنْ ۀنکت

های پرشمار جدیدی ز چام قبلی را اصلاح هرده و غلطاغلاطی ا ،هااست. هر هدا  از اینچام قبلی نشده
های فراوانی هگه در زمگان زنگدگی    اند. با توجه به زبان هموار و آسان جامی و وجود نساهرا به آن افزوده
هایی هگه دشگواری   هم در بختآنگ  اند، مشاهد  این تعداد خااشده زمانی پس از آن هتابتشاعر یا اندک

                                                      
تصحخ  مخراث مکتوب  اند براسا هایی هه بررسی شدهدر تما  بخت)به همخن شکف، از راست به چپ( بخت و صفحه   شمار .1

 است.این موارد براسا  همخن تصحخ  آمده و با منابع دیگر مقابله و اختلافات بررسی شده ۀاست. صورت بخت نخز در هم
 .استشماره بخت و صفحه در مقایه خدیور نادرست آمده. 7
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در تما  متن ابها  ایجاد  ،یرفتنی نخست. خااهایی هه گاه ضبط نادرست یک واژ  سادهپذگ چندانی ندارند  
 :572بخت  31در صفحۀ  «مایهبی»هند؛ مانند واژ  می

 مایه: رفته از همتّ فرومایه/ در جوا  خخا  بی572/ 31
رتباط بخت شود دلایت بر آن دارد هه مصححان در تصحخ  ابخات به اخاایی هه در این بخت دیده می

زنگد هگه در خگود    جامی هسی را مثا  می ،در این حکایت .اندبا متن و ابخات قبف و بعد همتر توجه داشته
 فرورفته و غرق آرزوها و خخالات و گاه هواهای نفسانی است:

 وآن دگر شخخ پخش خَلق جهان/ هرده خود را عَلَم به ذهر نهان

 بگسستهچشم پوشخده یب فروبسته/ نفس از حرف و صوت 

 ا  به مکمن غخب...پا به دامن هشخده سر در جخب/ یعنی افتاده
 شخخ بخچاره خود ز وهم و خخا / غرق بحر امانی و آما ...
 گاهی از دست نفس بدفرمای/ از شریعت نهاده بخرون پای

 مایهرفته از همتّ فرومایه/ در جوا  خخا  بی
 به بربر زن و دخترش فکنده نظر/ هر یکی را جدا هشخده 

 دست برده به غبرب پسرش/ تا هند یک دو بوسه از شکرش...
 ست در مقا  ح وراو درین شرف و عایمی مررور/ هاو نشسته

پسر چگه هسگی اسگت؟ چگرا       دختر و و معناست؟ صحبت از زندر این ابخات به چه  «مایهخخا  بی»
سقی بر فرزندان خگود نظگری چنگخن    اینکه فا ،هشد؟ از سوی دیگرشخخ در خخالات خود زنش را به بر می

 چقدر در ادبخات منظو  و منثور ما سابقه دارد؟ ،پلخد داشته باشد
ها در بدخوانی مصححان است. در چام مگدر  گخلانگی نخگز همگخن صگورت      این پرسش ۀپاسخ هم
 است. صورت صحخ  بخت چنخن است:اما خدیور صورت صحخ  را آورده ،استنادرست آمده

 در جوا  خخا  همسایه روپایهرفته از همتّ ف
 زیر روی داده باشد: ۀای مانند نمونف شکف هتابت نساهرسد این بدخوانی به دیخبه نظر می

 

 



 1041بهار ، 1، شمارۀ 11شناسی، دورۀ های ایرانپژوهش     04

 

است. بررسی این خااها موضوع نوشتار پخش روسگت هگه در   خااهایی هه در هر سه منبع رخ داده د(
 است.باش بعدی به تفصخف آمده

 

 سلسلةالذهبتصحیح ابیاتی از 

ایم هه هم در چام مدر  و هم در تصحخ  مخراث مکتوب نادرسگت  هایی را انتااب هردها در این نوشتار بختم
اگر صورت صگحخ    .استها به دست ندادهاز آناست و هادی خدیور هم یا در مقایه نخاورده یا صورت صحخحی 

  هه ضرورتی وجگود داشگت. شگمار    مگر در موارد خاصی ،در یکی از این سه منبع وجود داشت به آن نپرداختخم
اند براسا  تصحخ  مخراث مکتوب است. صگورت بخگت نخگز در    هایی هه بررسی شدهبخت و صفحه در تما  بخت

 است.این موارد براسا  همخن تصحخ  آمده و با منابع دیگر مقابله و اختلافات بررسی شده ۀهم
 سرمایه عقف: نشود مر خدای را سایه/ تا نگخرد ز 21/171
 (. گها: عد ؛ مدر  بخت را ندارد. خدیور )نساه ۀهم

 است. ابخات بعد نخز همگی دربار  عد  و انصاف است.« تا نگخرد ز عد  سرمایه»صورت صحخ  در مصراع دو  
 : نَجِّنا ربّ من تدیّسنا/ وقِنا من شُرور انفسنا517/ 35

 عنگوان نسگاه  ن عِرض و آبرو( بهمعخوب گردید واژ  صحخ  تدنّسنا )تدنس= زشت و ،در چام مخراث
خگدیور   .است. مدر : تدیّسنابه پای صفحه رفته و تدیّسنا )تدیس= پوشخده داشتن( به متن آمده« ز»بد  

دیخگف   ؛رسدتر به نظر مینکه ضبط تدنّسنا از نظر معنایی مناسبیاست. جدا از اهم ضبط مخراث را پذیرفته
 اند.معرفی شدهیک ر باش هه داست هایی نساه ۀاجماع هم ،ترمهم

 : هی شود حاصف ای به غفف عَلَم/ نور حق از رطوبت و بلرم593/ 91
هگه  انگد  برگزیدهرا « غفف»های عقف در نساۀ اسا  با فاصله نوشته شده و مصححان ضبط دشوارتر ظاهراً نقاه

 .به علم علم پا: .ممدر : به غفف عل اند.بد  آوردهرا نساه «عقف»چندان توجخهی ندارد و شکف صحخ  
 : تا تو در بند نفس وسواسی/ دشمن خود ز دوست نشناسی211/ 95

اما صورت صحخ  طبق ضگبط همگۀ    ،مدر  همخن ضبط را دارد و خدیور هم ضبط مخراث را پذیرفته
 است.« نفس و وسواسی»ها نویسدست

آوردن واو عاگ  زایگد در ترهخبگات     از خااهای رایج در هر دو چام جا افتادن واو عا  در موارد فراوان و نخز
هگا، واو  شود. محتمف است هه هاتبان بع ی از نسگاه ها نخز دیده میاضافی است. این آشفتگی در بع ی از نساه

اند؛ هاتبان بعدی و مصگححان بگه تشگاخص خگود     نوشتهشد، نمیصورت ضمه تلفظ میعا  را بدان سبب هه به
 اند.هه در بع ی جاها در آوردن و نخاوردن آن به خاا رفتههردند واو عا  را در تصحخ  وارد می

بخت در تصحخ  مخراث( هه در چام مدر  یا مقایگۀ    هایی از حذف نادرست واو عا  )با شمارنمونه
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بخگت  (، قبگو  اسگتعداد )  911بخگت  (، قرب رضوان )330بخت است: امر تکلخ  )خدیور صورت درست آمده
 (؛ و از این دست فراوان است.1131بخت (، ح ور جمعختّ )1139بخت (، حمد تسبخ  )1131

 : نخست بر رهروان ستمگاره/ هخچ دشمن ز نفس امّاره210/ 95
در عنگوان  جگامی  هه چنانگ این باش . (گخدیور ) .مدر : چه نفس اماره .ها: چو نفس امارهنساه ۀهم
تگرین دشگمنان تگو نفگس     ست )دشگمن در شرح حدی  اعدی عدوک نفسک ایتی بخن جنبخک ا گ  استآورده

 د.ندر اینجا معنای درستی ندار« از»و « چه»توست هه ...( یعنی هخچ دشمنی مانند آن نخست. واض  است 
 از تو عذرخواه تو هس/ عذر من عفو هوه و هاه تو بس : نخست غخر913/ 112
اسگت.  اظهگار نظگری نکگرده    خدیور .مدر : عذر من عفو هوه و هاه تو پس .«هاهعفوِ هوه»ها: نساه ۀهم

 است:جای دیگری هم این صفت را به هار برده هاهنده. جامیهوه :صفت مرهب مرخم است« هاههوه»
 (1/112ای :  1123) هاه محمدبا گنه همچو هوه چشم شفاعت/ باشد  از عفو هوه

 (7/107ن: هماهاه )هاهشم دهد این عشق هوههه ها نهان/ از بس خواهم ز ضع  تن شو  از دیده
 پخش حق هه مدا / دارد او را نگه ز تخر ملَا  : سپری شد به113/901

یگک از ایگن دو   را دارد. هگخچ « نگدا  »و نساۀ ج ضگبط  « مدا »نساۀ ای  ضبط  ،در پانویس مخراث
است؛ امگا صگورت صگحخ     « ملا »هم درست نخست. ضبط چام مدر  گخلانی  ،ضبط و نخز ضبط متن

جگامی در   انگد. های مخراث هم همخن بوده هه بد خوانگده بد است. ضبط نساه «مذا »ها براسا  نساه

ایی ما قا  بعض هبرال ایعارفخن فی معنگی قویگه تعگایی یگا ایهگا       اشارة»گوید:عنوان این باش چنخن می

دبال ان الامر ذ  و حمد فکونوا وقایته فی ایذ  و اجعلوه وقایتکم فی ایحمد تکونوا ا الآیةاینا  اتقوا ربکم 

جگامی در اینجگا بگه سگان او در       عربی است و اشگار ابن« بعض هبرال ایعارفخن»مراد جامی از . «عایمخن
فگننّ اممگر ذ  و حمگد:    »نسال است )یا ایها اینا  اتقوا ربکم...(. عبگارت    در آیۀ او  سور« ااتَّقو»تفسخر 

( در 511: 1135) عربگی سان ابن« عایمخنفکونوا وقایته فی ایذ  واجعلوه وقایتکم فی ایحمد تکونوا أدبال 
« مذا »است. آورده «آدمخت» ۀاست در تفسخر همخن آیه هه در فصّ حکمت ایهی در هلم فصوص ایحکم

 است.عربی گرفته و در عنوان آوردهاست هه جامی از ابن« ذ »در این بخت مصدر مخمی از همان 
 سگایخده: پهلوانی بروت مایخده/ بهر هخن در دغا 1113/ 111

است. معنگی  « وغا»وضوح هلمۀ های ما بهنساه ۀصورت صحخ  ماابق هم .(گ) :خدیور .مدر : دغا
 دغا در اینجا معنی درستی ندارد. ؛ زیراهندبخت نخز این ضبط را تأیخد می

 شباحامتجسد شود در او ارواح/ مُتروح شود در او : 1113/ 112
مدر  و خدیور: متگروح. ضگبط درسگت     اند.بط هردهض« متروحن»های ههن جملگی در اینجا نساه

هگای فارسگی   ها واژ  متروحن است هه گویا برساختۀ جامی است و در فرهنگنساه ۀبراسا  اجماع هم



 1041بهار ، 1، شمارۀ 11شناسی، دورۀ های ایرانپژوهش     54

 

در اینجا معنگای درسگتی نگدارد و    « متروّح»اند. ازاین رو مصححان آن را به متروح ترخخر داده ؛استنخامده
هه هایبدهایی جسمانی هستند فاقد وجود روحانی، چنان ،نخست. اشباحهای ههن یک از نساهماابق هخچ

بخگانی متنگاقض    ،یابنگد گوید اشباح وجود روحانی میمیهه اند. در مصراع دو  ارواح فاقد عناصر جسمانی

نقگف از  بگه   حکمةالاشراقگوید )نک: می ةالروحانیاشباحاز  حکمةالاشراقاما شخخ اشراق در  ،نمایدمی

 چخنی باشد.نخز در مصراع دو  باید خاای حروف« شباح(. »«الروحانیةاشباح »دهادا، ذیف  یمهنایرت

 : ور زراعت هند به دشت و دره/ یا به ده یا به شهر و باغ و تره1711/ 177
 ،در مصگراع دو  . خگدیور: )گگ(   .است. مدر : باغ و تره« باغِ تره»ها نویسبقخۀ دستدر  .«باغ و تره»حک: 

 آید.باشد معنای درستی از بخت برمی ایخه هه تره م افٌدرصورتیفقط همپایه هستند و  ،شهر و باغ و ده
 ها نادرست است )با شمار  بخت در تصحخ  مخراث(:چند نمونه از ترهخبات اضافی هه واو عا  در آن

و جانش (، چشم 911خت (، فعف و فاعف )ب253خت وهاست )بهم(، فعف و بی121خت وصمت و مقت )ب
(. آوردن واو عا  اضافه در ترهخبات اضگافی بسگخار زیگاد اسگت و     1150خت (، وهم و یوث )ب1111خت )ب

 است. ها فقط چند نمونهاین
 : چند باشی به حخله و تلبخس/ منز  دیو و سار  ابلخس1111/ 101

ور هگم  است. خدی« مهرک»تصحخ  مدر  نخز  ست.ابد  آوردهرا نساه« مهرک»مخراث در پانویس 
اسگت. گویگا از ریشگۀ    « مهز »های ما آمده ای به این بخت ندارد. صورت درست هه در همۀ نساهاشاره

است، اما در متگون فارسگی   های فارسی نخامدهاست. در این معنا در فرهنگ« بازیچه»و به معنی « هز »
 :1استهار رفتهدهد در زبان فارسی به این معنا بهشواهدی دارد هه نشان می

 (111: 1102ظلم نب وَد هه با چنان سانی/ هه بُوَد مهز ِ هر انجمنی )وحشی بافقی، 
 (1/1: 1122چرا خود را مهز  ارباب استعداد سازی؟ )اسکندربخک، 

 (92: 1133مهز  هودهان هند موعظۀ خاخب را )سنجر هاشانی، / مربچه زندخوان رسخد از در عخد گر هنون
 (1117: 1101ی خویش/ زود در مجلس ادراک تو گردد مهز  )طایب آملی، یی و بخنایعقف هف با همه دانا

 ز یوث شخاانی پاک گردیدانی/ هه می: به تعوذ چنان107/1177
هگای  اما اگر بخت ،اند. در ابتدا ممکن است درست به نظر آیدخدیور هم همخن ضبط را آورده مدر  و

 رسخم:ری میدیگ ۀقبف و بعد را با هم در نظر بگخریم به نتخج
 چون زبان و جنان و ارهان را/ هه تصرف در آنست شخاان را

 دانی/ پاک گردی ز یوث شخاانیهه میبه تعوذ چنان
 ز آیت لایمسه الا/ آمدی در شمار مستثنا

« پگاک هگردی  »خگوانش درسگت    ،معنای دو بخت او  موقوف به بخت سو  است. در بخت مورد بح 
 مفعو  آن است. ،در بخت قبف« زبان و جنان و ارهان»است و 

                                                      
 ست.نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ا. شواهد ذهرشده برگرفته از پخکر  گروه فرهنگ1
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 از حروف عامله نخست« بی»عامف اندر حروف بسمله نخست/ غخر : 1119/ 107
است و تنها حرف  نادرستی مصراع او  واض  است. حرف بال بسم الله ایرحمن ایرحخم از حروف عامله

 است. صورت صحخ  چنخن است: عامله در حروف بسمله
 از حروف عامله نخست« بی»خر ست /غ«بی»عامف اندر حروف بسمله 

 دهد:های بعد باز هم توضخ  میدر بخت« بی»و دربار  این 
 جای مُستال چون خلخفه به«/ ای »هه بنشست در مقا  « بی»

 ن/ داشت بنمود در خلخفه عخانأش عآنچه مستال  از ترف

 «بی»نماید هنون ز صورت طو  قد ای  ازین معنی/ می

 / منافض بود و نافراخته سردر مواضع دیگر« بی»ورنه 

 بود بسخار ظاهر و پخدا«/ با»اسم پخشتر از « ای ... »

 چو آمد پدید، ای  در بسم/ ماتفی گشت همچو جان در جسم« بی»
 ههنه گُرگاو در برابر داشت/ گرد در پا و هرک در برداشت: 1395/ 151

 است:گونه آمدهدر تصحخ  مدر  هم این
 شت/ گرد در پا و هرک در برداشت ههنه گر هاو در برابر دا

است. مصراع او  هم درست خوانده نشده ،مصراع دو  در هر دو چام نادرست است و در چام مدر 
 ها چنخن است:صورت صحخ  بخت براسا  نساه

 دو برداشتهرد در پا و گر / ههنه گرگاو در برابر داشت
 «گرگگاو »گوید است. در مصراع دو  هم میودهافزار بها آمده، نوعی پایهه در فرهنگچنان« گرگاو»

دهادا ضبط صگحخ  ایگن بخگت جگامی بگه نقگف از        یهنامیرترا در پای هرد و شروع به دویدن هرد. در 
و نخگز  »اسگت:  گونه آمدهاست. در م مار دانش هم اینشاهد آمده« گرگاو»در مدخف  فرهنگ جهانگخری

 .(05: 1125ایدین گخلانی، )نظا « یدن استدو باید آموخت و آن مخانۀ رفتار و دوگر 
 است فارت تو سلخم/ بف هز آفات نفْس گشته سقخم : ور نمانده7717/ 127

 از هواهای نفْس، خود وا هن/ هر صفت را به ضد مداوا هن
گویگد  است. مگی « خو وا هن»ها است. صورت درست در نساهدر چام مدر  به همخن صورت آمده

 است، خو و سرشت خویش را از هواهای نفس رها هن.خم نمانده و بخمار شدهاگر خو و فارت تو سل
اشارت به قصۀ امتحان ملائکگه مگر ابگراهخم خلخگف را صگلوات ایگرحمن علخگه و         عنوان: 757صفحۀ 

 در محبت حق سبحانه و تعایی. مواشی و نعم و اموا درباختن آنچه داشت از 
مواشگی و نعَگم و   »...هگا  صورت درست در همۀ نساهاما  ،استدر چام مدر  به همخن صورت آمده

 است.نظر داشته «نعِم»و  «نعَم»است و آشکار است هه جامی به تجنخس « اموا  و نعِم...
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 های قرآنی/ هه ز پخشخنخان همی خوانی...: نخست این قصه717/1931
 جز پی آنکه فهم گر داری/ حصۀ خود ز قصه برداری

هگا  صورت صحخ : فهم گرد آری. در نسگاه . مدر : فهم هرد آری .اریبد  مخراث: فهم اگر دنساه
 اختلاف در خواندن است. و ثری وجود نداردؤتفاوت م
 : وآن دگر گرچه عاشق صُوَر است/ یخک معشوقش از صور دگر است721/0179

 ست بر صورت ست دیده در صورت/ چشم ازآن دوختهحسن معنی
 صورتش ز معنی ها  هست در دیده حسن معنی خا / نخست بی

 سوی صورت نظر نکرده ناست/ نخست در دید حسن معنی جست
 رنگ دیدنش آیخننخست بخرون ز شخشۀ رنگخن/ نور بی

 های رنگارنگهند سوی دید نور آهنگ/ یخک در شخشهمی
 شخشه گر بشکند معاذ ایلّه/ هست در دید نور حرف ایه

هسگت در دیگد نگور    »نادرست است. در چام مدر   جز آنکه بخت آخر معنی درستی ندارد، قافخه هم
تر ها نزدیکاست. ضبط مدر  به شکف نساهآمده و خدیور هم ضبط مدر  را ترجخ  داده« صرف آنگه

هگا هگم   نخست و نقاه هم ندارند هه رعایت نکردن ایگن  ها مد روی آیک از نساهجز آنکه در هخچ ،است
 «.هست در دید نورِ صِرف، اهمه»ت: اما خوانش دقخق مصراع این اس ه،رایج بود

و پگی   ای هه در عشق صورت مانگده عده (1 هند:جامی در این باش عاشقان را به سه دسته تقسخم می
و امگا  ( 1؛ جمگا  معنگی رسگخدند     جماعتی هه در عشق صورت نماندند و به مشاهد( 7؛ اندبه عایم معنا نبرده

اند امگا  ر عشق صورت متوق  هستند؛ عشق معنی را دریافتهبرخی همواره برای مشاهد  جما  عشق معنی د
 توانند عشق معنی را جز با مشاهد  صورت درک هنند.ای برای عشق معنی است و نمیصورت، واساه

اسگت و بگه    «چسگت »بخگت چهگار     ۀابخات مذهور توصخ  این گروه سو  است. در چام مدر  گخلانی قافخ
در  .چسگت نخسگت   ،در دید معنگی  ،ی تا ناست سوی صورت نظر نکندهمخن شکف درست است یعنی چنخن عاشق

توانگد نگور   رنگ بدون شخشۀ رنگخن برایش ممکن نخست و فقط در شخشۀ رنگخن میگوید دیدن نورِ بیبخت بعد می
 اهمه )نابخنای مادرزاد( اسگت. نگورِ صگرف در بخگت پایگانی      ،در دیدن نورِ صرِف ،رنگ را ببخند و اگر شخشه بشکندبی

های پخشخن است. ایراد ضبط مدر  گخلانی و خدیور آن است هگه ماگابق ایگن ضگبط،     رنگ در بختهمان نور بی
آنگه عاشق در دید نور صرف خواهد بود. حا  آنکه جگامی در عنگوان ایگن باگش هگم       ،اگر معاذالله شخشه بشکند

انگد  در هشگاهش  جا  صورت ناورده دایماًاما شراب عشق جز از  ،اندپی به هما  معنی برده»ها تصری  دارد هه این
فرق این گروه با گروه دو  همخن است هه اگگر شخشگۀ رنگگخن     .«از صورتی خلاص ناشده به دیگری گرفتار شوند

 جما  معنی، اهمه هستند.  در مشاهد ،صورت بشکند

 : گر به تقخخد بخنی او را بند/ نا  و نقشش جز آینه مپسند0723/ 723
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است. جامی در اینجا از محو شدن آینگه در صگورت و اتحگاد    « نا  و نعت»ها نساه صورت درست براسا 
هند هه نا  و نعت او چخزی جز آیخنه نخست اما اگر از تقخخد رها شود او در آیخنگه  گوید و بخان میآن دو سان می

هاست و دیگگری  اهاو  اجماع نس« نا  و نعت»ف ترجخ  ضبط خشود. نقش هم با آینه تناسب دارد. دیهویدا می
 است:است هه در اشعار جامی و متون فارسی بارها آمده «نا  و نعت»و  «نعت و نا »هاربرد ترهخب 

( 1/710 ب: 1123: گر هسی نعت و نا  او پرسخد/ یا محف یا مقا  او پرسخد )جامی، سلسلةالذهبدر 

 تر است.است هه درست« پرسد»ردی  بخت در چام مدر  
 (011عت و نا  گندمی از وی گم است )همان: ت/ ناش گوید هه او نی گند  اس: دانها سلامان و ابس در

 (111: 1131مخان/ به نخکوترین نا  و نعتش باوان )سعدی،  هسی را هه نا  آمد اندر
 (177: 1159چو نا  و نعت یخلی بازگفتی/ جهانی در جهانی راز گفتی )عاار، 

 ها پاکاک/ جان روشن بود از این: مرد و زن مست نقش پخکر خ0101/ 731
یوسگ   در  (7/97 ب: 1123خاک است. جامی ) است؛ آدمی نقشی بر پخکرآمده« هست»ها در نساه

 گوید:در وص  یوس  میو زیخاا 
 خانۀ خاکندیده با هزاران دیده افلاک/ چو او نقشی به صورت

 : خفتن خواب مر  نزدیک است/ موج گرداب مر  نزدیک است177/5199
 خبر ز نزدیکانتاریکان/ منشخن بیپخش ازین همچو سخنه

 است. «بخش ازین»واض  است صورت درست 
 چشمها گرد و چشماانه مراک/ گردهان در هَویِ فتاده ز خاک: 5771/ 171

معنگی چایگه و گگودی اسگت. صگورت       اند. گَو یا گُو بهضبط هرده «گویی»و خدیور  «گوئی»مدر  
 است. «گَوی»یا  «گُوی»درست 

 هنانزنان/ م ار از دست ظلم مخوه: مانده در باغ ظلم بخوه5559/ 101
بگه  هگه  آمگده   «باغ ملک»ها ترهخب گوی پخرزنی خااب به سنجر است. در نساهواین بخت در گفت

به مناسگبی بگرای ظلگم نخسگت.     های معتبر. دیگر آنکه باغ مشبهٌچند دیخف ارج  است. او  گواهی نساه
بسخار  «باغ ملک»بسخار عجخب و در متون فارسی نامستعمف است؛ اما ترهخب « باغ ظلم»تشبخهی  ۀاضاف

در دو جگای دیگگر    سلسرلةالذهب هگم در  اسگت. دسگت  رایج است. جامی بارها این ترهخب را به هار برده

 از زبان خودِ شاعر است: بخخ ظگایم ز بگاغ   5011استفاده هرده و در هر دو جا خااب به شاهان است. بخت 
از زبان عنصری خااب به سلاان  1717( و بخت 111فحۀ ملک بکن/ شاخ ظلم از درخت دین بشکن )ص

 (125فحۀ و تر )ص محمود: گفت شاها به باغ ملک تو در/ هست سروی ایاز تازه
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 نتیجه

)چگام مگدر  گخلانگی و تصگحخ  مخگراث مکتگوب( بگا         سلسرلةالذهب ای دو چام هتاب بررسی مقابله

 دهد:هن این اثر نشان میهای هنویسدست
 محققان باشد. ۀبرای مراجع یتواند مرجع مامئنیک از این دو چام به تنهایی نمیهخچ. 1
دهنگد   وی، نشان ۀسخر تاریای انتشار این دو هتاب و نخز تصحخ  منتشرنشد  هادی خدیور براسا  مقای. 7

اسگت. هگر هگدا  از    همتر از چام قبلگی نشگده   تر و اغلاطمتن منق  ،در هر مرحله ،آن است هه برخلاف انتظار
 اند.ها اغلاطی از چام قبلی را اصلاح هرده و شورباتانه اغلاط جدید پرشماری را به آن افزودهاین

زمگانی  های فراوان از زمان حخات شاعر یا اندکبا توجه به زبان هموار و آسان جامی و وجود نساه. 1
پذیرفتنی نخست. بگا  گ هایی هه دشواری چندانی ندارند هم در بختآنگ پس از آن، مشاهد  این تعداد خاا  

هگا،  ها و همچنخن دقگت در ضگبط واژه  تر متن و پایبند بودن به آنهای اصخف و ههننویسانتااب دست
تگوان از بسگخاری از ایگن    می ،توجه به دنخای ذهنی و زبانی جامی، و دیدن هر بخت در ساختار قصه و متن

 ها را به دست داد.ها در متن پخشگخری هرد و صورت درست و اصخف آناستیها و هیرزش
 

 منابع
 هارنامه. ،صمد موحد، تهران و ، برگردان محمدعلی موحدفصوص ایحکم، (1135) ایدینعربی، محخیابن

 دنخای هتاب. ،هوشش محمداسماعخف رضوانی، تهران، بهآرای عباسیتاریخ عایم، (1122) اسکندربخک منشی
 مهتاب.   ،، تهران2، به هوشش مرت ی مدر  گخلانی، چام مثنوی هفت اورنگ، (1125)، نورایدین عبدایرحمن یجام

مخگراث   ،زاد، تهرانهوشش اعلاخان افص ، به دیوان جامی(، ای  1123) گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 
 مکتوب و مرهز ماایعات ایرانی.

 و هوشش جابلقا دادعلخشگاه  ، جلد او  بهمثنوی هفت اورنگ(، ب 1123) گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
زاد و حسگخن احمگد   هوشش اعلاخان افصگ  و جلد دو  به  ،ظاهر احراری و حسخن احمد تربخت و اصرر جانفدا

 مخراث مکتوب و مرهز ماایعات ایرانی. ،تربخت، تهران

 13مار  ، شگ ادبخگات  مگاه  هتاب، «ن عبدایرحمان جامیینوراید سلسلةالذهبنقد تصحخ  »، (1132) خدیور، هادی

 .12گ17 فحات، ص(117پخاپی )

هوشگش ادوارد بگراون،    ، بگه تذکرةالشرررا ، (1137) دویتشاه سمرقندی، امخر دویتشاه بن علالایدویه باتخشاه غازی

 اساطخر. ،تهران
 دانشگاه تهران. ،ن، تهرانامهیرت ،(1122) اهبر )و همکاران(دهادا، علی

هوشگش غلامحسگخن    (، بگه نامگه سگعدی ) سعدی بوستان، (1131) ایدین مشرف بن عبداللهسعدی شخرازی، مصل 
 تهران، خوارزمی. ، 2چام یوسفی، 
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 ،هوشش حسن عاطفی و عبگا  بهنخگا، تهگران    ، بهدیوان سنجر هاشانی، (1133) سنجر هاشانی، مخرمحمد هاشم
 اد مجلس شورای اسلامی.هتاباانه، موزه و مرهز اسن

 فردو . ،، تهران11، چام 0، جلد تاریخ ادبخات در ایران(، 1123الله )صفا، ذبخ 
 سنایی. ،هوشش طاهری شهاب، تهران ، بههلخات اشعار(، 1101طایب آملی )

 .تهران، تو ، 1چام هوشش هلموت ریتر،  ، بهنامهایهی، (1159) عاار نخشابوری، فریدایدین محمد
 ، مرهز نشر دانشگاهی.تصحخ  نادر حائری، تهرانبه ، دانش م مار، (1125) ایدین احمد گخلانینظا 

 امخرهبخر. ،، تهران1هوشش حسخن ناعی، چام  ، بهدیوان(، 1102ایدین )وحشی بافقی، هما 
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European's travelogues are important in understanding "another view",  in 

anthropology and cultural-social history studies area. Sufism and Dervishes are 

one of the prominent topics in European travelogues, especially in the Qajar era. 

From this perspective, the present research is based on the analysis of the 

travelogues of the European travelers of the Qajar era, who have described and 

sometimes analyzed dervishes in their reports. It’s obviously clear that issues 

such as:Sufi dynasties  considering Dervishes as a class, Sufism lineages, and 

Dervishes' behavior and worldview are often associated with ignorance of 

Sufism, prejudice, superficial, and incognito. The approach of this research 

shows the four components of "Oral Dervish Literature", "Beliefs", "Beggary and 

Unemployment", "External journey", "Spells and Magic". "Using intoxicants and 

hypnotic substances" are  more prominent in western travelogues. A few of these 

travel writers, including Polak, Browne, and Gobineau, have an Orientalist 

approach in its research-following sense towards Sufism and have combined it 

with their observations; Among other things, they have presented reports about 

the Sufi dynasties of the Qajar era, especially Ahl al-Haq, the origin of Sufism, 

and Iranian Enlightenment thought. Apart from this, in other travelogues, the 

spirit of Sufism is often not mentioned. In most of these travelogues, Sufism and 

mysticism have been relegated to the school of laziness and unrestrainedness, and 

wandering dervishes and storytellers have been portrayed as addicted to weed 

and marijuana. The results of the description and analysis of the aforementioned 

travelogues show that the reports of these travelers about Sufism in the Qajar era 

has only been narrated  in the form of "affected dervishism", along with 

"generalization", "defects", "strangeness" and " Magnification". 
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 های سیاحان اروپایی عصر قاجارسیمای درویشان و صوفیان در سفرنامه

 1امیر پوررستگار

 am.po90@yahoo.com. رایانامه: ، شیراز، ایراندانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز. 1

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
30/30/1031 
 

 :رشیپذ خیتار
11/7/1031 

 -فرهنگی  تاریخ مطالعاتشناسی و مردم ۀحوز، «نگاه دیگری»های فرنگیان در فهم سفرنامه
های اروپایی، به ویژه در عصر اجتماعی پراهمیت است. یکی از موضوعات برجسته در سفرنامه

قاجاریه، تصوف و درویشی است. بر این اساس، مبنای جستار حاضر، واکاوی و تحلیل آن دسته 
خود  -و گاه تحلیلِ -حان اروپایی عصر قاجار است که در گزارش، توصیف های سیااز سفرنامه

های تصوف، درویشان به مثابه یک طبقه، و سلوک اند. مواردی چون سلسلهبه درویشان پرداخته
ناشناسی، های این سیاحان به وضوح مشهود است که اغلب، با تصوفبینی آنان در نوشتهو جهان

دهد چهار مؤلفۀ جعل همراه شده است. رهیافت این پژوهش نشان میداوری، ظاهربینی و پیش
استعمال مسکرات و » ،«دریوزگی و بیکارگی»، «اعتقادات و باورها»، «ادب شفاهی درویشان»

نویسان از های غربی نمود بیشتری دارد. تعداد اندکی از این سفرنامهدر سفرنامه« آورمواد خلسه
تتبعی آن نسبت به  -شناسانه در معنای تحقیقی، رویکردی شرقجمله پولاک، براون و گوبینو

های صوفیانۀ اند؛ از جمله این که دربارۀ سلسلهتصوف دارند و آن را با مشاهدات خود، تلفیق کرده
هایی ارائه عصر قاجار، به ویژه اهل حق، خاستگاه تصوف، و اندیشۀ اشراقی ایرانی، گزارش

شود. در اغلب این ای نمیها، غالباً به روح تصوف اشارهگر سفرنامهاند. جدا از این، در دیکرده
گرد قیدی تنزل یافته است و درویشان دورهها تصوف و عرفان، به مکتب سستی و بینامهسیاحت
های مذکور نشان اند. نتایج تشریح و تحلیل سفرنامهتصویر شده بنگ گو گرفتار چرس وو قصه

، همراه «نگری ظاهریدرویش»یاحان از تصوف عصر قاجار، در قالب دهد که گزارش این سمی
 روایت شده است.« نماییبزرگ»و « نگریعجیب و غریب»، «نماییعیب»، «دهیتعمیم»با 

  :ی کلیدیهاواژه
سفرنامه، عصر قاجار، 
درویشان و صوفیان، 

 .سیاحان اروپایی
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 مقدمه
رهنگ و ادب ایران معتقدند شناخت جامع و دقیق هویت فرهنگیی اییران، بیا توجیه بیه دو      متخصصان ف

پذیر است و خلأ مطالعاتی و افراط و تفریط در هر امکان« نگاه دیگری»و « نگاه بومی»نگرش و رویکردِ 
هیای سییاحان   های نگاه دیگیری، سیفرنامه  گاهبار خواهد بود. یکی از آشکارترین جلوهیک از آن دو، زیان

سازی و در چهارچوب برتری غرب اروپایی است که گاه، اندیشه و خلقیات و رفتار ایرانی را از زاویۀ غیریت
 اند.کردهبر شرق، و گاه با نگاهی همراه با تحسین و تقدیس گزارش

هنگی و تاریخ شناسی و به طور کلی، در حوزۀ مطالعات فرترین اسناد در حوزۀ مردمها از مهمسفرنامه
پژوهیی، بیر مبنیای م خیذ     شناسی و ایرانهای شرقآیند؛ لذا سهم مهمی از پژوهشاجتماعی به شمار می

هیای غربیی اسیت. بیا شیناخت بهتیر شیرق،        مندی از شیمار فراوانیی از سیفرنامه   نویسی و بهرهسفرنامه
هیا، آرشییوی اصیلی    و اسیطوره  های مقیدس های کلاسیک، منابع دینی، کتابها در کنار دانشسفرنامه»

 (.0ی1: 1030)هال، « شد "دیگری"گیری گفتمان غرب و و شکل "دیگری"برای بازنمایی 
هیایی از تیاریخ اجتمیاعی، اقتصیادی، سیاسیی، میذهبی،       دارای داده ،های اروپایی دورۀ قاجارسفرنامه

 عباسی در مقدمۀ آیند؛ برای نمونه، فرهنگی و منابع دست اول، برای شناخت ایران آن روزگار به شمار می
( در 1331یی 1310) 1کنیت دو گوبینیو   است که ایین اریرِ  آوردهعلامه دهخدا به نقل از  های آسیاییافسانه

شیهامت و کفاییت    و و از لحاظ شناسیاندن ککیاوت   حائز اهمیت بوده، زمینمعرفی ایران به جامعۀ مغرب
ها، در باب ارزشمندی سفرنامه (.1: 1000، گوبینواست ) ترازن همادوارد براو تاریخ ادبیاتایرانیان با کتاب 

بینی و رفتارهای اجتماعی ایرانیان، منیابع قابیل   به این نکته نیز باید اشاره کرد که دربارۀ خلقیات و جهان
تیرین منیابع جیایگزین،    تیرین و در دسیترس  توجهی از گذشته در دسترس نیست؛ بنابراین یکیی از مهیم  

کفایتی دربار شاه های نایاب او دربارۀ بیو گزارش 03ی70: 1003، 1ها هستند )برای نمونه: کارِریهسفرنام
 سلیمان و شاه سلطان حسین و نحوۀ انقراض صفویان(.

در  0دهید، لافیونتن  نشان می ایران در ادبیات فرانسه( در 01: 1003گونه که حدیدی )نمونۀ دیگر، آن
است. او معتقد است لافونتن، سفرنامۀ تاورنیه را تأرر از سفرنامۀ تاورنیه بودههای شعرش، مخلق شخصیت

اسیت. در  را از سفرنامۀ تاورنیه اقتباس کیرده  چوپان و پادشاههای خود مثل شناخته و برخی از داستانمی
ر (، شیاعر نامیدا  1301یی 1300) 0اسیت کیه ارمیان رنیو    ( اشیاره کیرده  03ی13: 1070همین باره، حدیدی )

سرگذشت حاجی بابای اصیفهانی  لو در مقدمۀ کتاب رحیماست. فرانسوی، از سفرنامۀ گوبینو تأریر پذیرفته

                                                      
1. Joseph Arthur de Gobineau 

2. Giovanni Francesco Gemelli Carer 

3. Jean de La Fontaine 

4. Armand Renaud  
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بابای اصفهانی سرگذشت حاجیاش از های ایرانیآرتور گوبینو خود نیز در پژوهش اشاره کرده که در ایران
 (.0: 1010، موریهاست )وام گرفته در ایران

 

 پیشینۀ تحقیق
هیای اروپایییان، پیژوهش مسیتقلی نگاشیته      مای درویشان و صوفیان عصر قاجار در سیفرنامه در باب سی

وار و در لفاف موضوعاتی چون فرهنیگ و میذهب بیه ایین امیر      است و تحقیقات مشابه نیز توصیفنشده
ان و شیکاری  دورۀ قاجیار  اروپایی هایفرهنگ ایران در سفرنامه( در 1070اند. برای نمونه، اویس )پرداخته

در کنیار دیگیر   « هیای خیارجی عصیر قاجیار    تحلیل اوضاع ادبیی اییران در سیفرنامه   »( در رسالۀ 1007)
هیای  های فرهنگی و ادبی ی به اجمال و نه تحلیل ی به بازتاب درویشی و تصیوف نییز در سیفرنامه     پدیده

با تصوف کیه در   ( هم در میان گوناگونی موضوعات مرتبط1000اند. رواقب و دیگران )فرنگی اشاره کرده
ملاحظاتی انتقادی در باب نگرش سیاحان خارجی دورۀ قاجیار بیه   »است، در مقالۀ ها آمدهنامهاین سیاحت
اند؛ بنابراین خیلأ مطالعیاتی   اللهی نقد کردههای سیاحان اروپایی را دربارۀ آیین علی، دیدگاه«آیین یارسان

 بخشد.در این زمینه، پژوهش حاضر را الزام می
 

 ارچوب نظریچه

تحلیلی با رویکردی نقادانه، در پی آن است کیه نخسیت، بیا کنیدوکاو      –جستار حاضر به شیوۀ توصیفی 
شدۀ سیاحان فرنگیی عصیر قاجیار، تصیویر و تصیور آنیان را از درویشیی و تصیوف،         های ترجمهسفرنامه

ژوهش حاضیر، بررسیی و   ها را در بوتۀ نقد و داوری نهد. بر این اساس، مبنای پاستخراج کند و سپس آن
واکاوی هر موضوعی است که به نحوی از انحا، با تصوف مرتبط باشد و در دیدگاه سیاحان اروپایی نمیود  

به درویشان دارند مانند  بینانهچه آنان که رویکردی محققانه و تصوری واقع؛ و بسامد بیشتری داشته باشد
اند مانند جیمز های خود اتکا کردهر مشاهدات و شنیدهپولاک و براون و گوبینو، و چه سیاحانی که صرفاً ب

 موریه، کارلا سرنا، اسپاروی، اوئیلز، ویلز، بروگش، دروویل.
 

 بحث و بررسی
ای دارد و درویشان و قلندران همان وجه توده گرا و عاماگر قائل به این امر باشیم که تصوف دو بعد نخبه

وف نیز تأمل کنیم. برای این امیر ناچیار بایید دورۀ قاجیار را     وجه دوم تصبر تصوف هستند، شایسته است 
واکاویم؛ زیرا در این روزگار، تصوف عامه بنا به مقتضیات اقتصادی، سیاسیی، فقهیی، اجتمیاعی، بییش از     

ییک قیرن و نییم گرفتیاری     »است: ( گفته030: 1030لئونارد لویزن )اعصار دیگر نمود دارد. همچنان که 
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قزلباش، اعتبار معنوی تصوف را از جلا انداخته و شهرت خصلت درویشی ایرانیی  تصوف در پنجۀ تعصب 
 "دروییش "عارف، معنای دوگانۀ بدیمنی پیدا کرده بیود و عیارف    "فقر"را آلوده کرده بود؛ تصور مردم از 

بیه همیین سیبب، تصیوف عصیر قاجیار،       «. رفیت فرهنگی نیز بیه شیمار میی   اکنون فرد فاقد شعور و بی
خوانی، ادعای احاطه بر علوم غریبیه و حضیور   آرایی، مناقبا آرای انحرافی، دریوزگی، معرکهتصوفی بشبه

آمدنید. تمیام ایین حیالات در     ها بود کیه مبلغیان آن عمیدتاً از هنید بیه اییران میی       افیون و دیگر مکیّف
 ت.ها از این منظر اسهای فرنگی روایت شده و پژوهش حاضر، کندوکاو این سفرنامهنامهسیاحت

روند که سیمای آنیان  درویشان و صوفیان از مشهورترین طبقات اجتماعی در عصر قاجار به شمار می
اسیت. برخیی از   های سیاحان اروپایی بسیار بازتاب داشتههای مختلف، در سفرنامهبنا بر کارکردها و نقش

های ایرانِ قاجارییه،  پدیدهاین مسافران شرق، به فراخور نوع سفر و مأموریت و اهداف خود، در کنار دیگر 
های اروپاییان دورۀ قاجاریه است تأمل، سفرنامهاند؛ لذا یکی از منابع قابلبه تصوف و درویشی نیز پرداخته

توان با اتکا به نقد و تحلیل این منابع، کارکردهای مختلف اجتماعی درویشان را تبیین کرد. چهیرۀ  که می
ناظر بر جماعتی است بیا هیبتیی آواره و دنیده، کشیکولی در دسیت و       ها،درویشان در غالب این سفرنامه

مبنیای ایین جسیتار،    لذا  ؛تبرزینی بر دوش که با سیمای صوفیان صاحب مکتب پیشین ایران تفاوت دارد
تیرین  تیرین و برجسیته  های سیاحان اروپایی عصر قاجار است. مهمواکاوی تصوف و درویشی در سفرنامه

 اند از:عبارت آید،ها به چشم میل بررسی این سفرنامههایی که در خلامؤلفه
 

 درویشان. ادب شفاهی 1

ادب شفاهی نمایانگر فرهنگ و آداب و اخلاق و اندیشه و تخیلات یک قیوم اسیت. بسییاری از بزرگیان     
لیم گوییْ نقشی اساسی در انتقال تعااند. در این میان، داستانکردهتصوف، مقامات خود را شفاهی بیان می

است. از نخستین مجالس صوفیه تا درویشان عصر قاجار، بیه خیوبی بیه    صوفیه در میان تودۀ مردم داشته
سیرایان جیزو فتییان دانسیته     گویان و افسانهنامۀ سلطانی، قصهاند. در فتوتگویی واقف بودهاهمیت قصه

 (.030ی031: 1013اند )کاشفی، شده
زگار ناصرالدین شاه، نقیالی درویشیان را در بحید ادبییات     ، سفیر و سیاح آلمانی رو1هینریش بروگش

ای از ادب شفاهی و فولکلور ایران متعلق به درویشان است. کند که شاخهشفاهی ایران مطرح و اشاره می
هیا ییا   کنند کیه موضیوع آن  هایی تعریف می، داستانخانهکوچه و بازار و حاضر در قهوهاینان برای مردم 

است، یا آنکه ماجراهایی اسیت کیه خیود     هزار و یک شب هایریخی است، یا از داستانتا شاهنامهمانند 
هیا  دهند کیه بیا آن سیاعت   کوچک و ساده را چنان شاخ و برگ میهای داستاناند. درویشان، ابداع کرده

                                                      
1. Heinrich Karl Brugsch 
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در آوری نشده و فقیط  کنند. حکایات این نقالان متأسفانه در هیچ نوشته و کتابی جمعمردم را سرگرم می
(. توصییفات بیروگش جیزو نخسیتین     713: 1007است )بیروگش،  ها نهفتهکهن و دهان خود این درویش

 گزاری آنان در این ساحت است.اشارات به فولکلور ایرانی و گنجاندن درویشان و اسلوب داستان
آراییی معرکیۀ درویشیان توجیه کیرده و      ویلز، مأمور و سیاح انگلیسی عصر ناصری، بیه صیحنه   چارلز

اند. یکی های جالب و شیرین بودهگو و راوی قصهاست که برخی از درویشان در عین قلندری، قصهنوشته
بود که ضیمن برپیا کیردن معرکیه، مرتبیاً در وسیط حلقیۀ        « آقانصرالله شیرازی»ها درویشی به نام از آن

حکیم بیه هیم    داشیت و کیف هیر دو دسیت را م    های بلندی برمیزد. گامشده از جمعیت قدم میتشکیل
های خود گوی، گاه در قالب قهرمانان داستانچرخاند. او به نام قصهکوبید و تبرزینش را به دور سر میمی

کشید و بدین طریق، توجیه میردم را بیه خیود جلیب      داد، دلاورانه نعره میآمد، صدایش را تغییر میدرمی
ش و مهارت و کاردانی درویشان برای اررگذاری ویلز به فن نمای چارلزدر واقع،  (.30: 1003کرد )ویلز، می

 است.بر مخاطب تأکید کرده
آنیان  است کیه  ، پزشک ناصرالدین شاه، نیز به موضوعات نقالی صوفیان پرداخته و آورده1دوانس فووریه

 )ع(طالیب ابیبنهر دو طیف قصص ایرانی و اسلامی را در نظر داشتند و غالباً داستان رستم یا شرح حال علی
 (.1000: 1000کنند )فووریه، یا سرگذشت خود را با نقالی روایت می )ع(و امام حسین )ع(و امام حسن

اسیت کیه حافظیه و    اوئیلز روسی نیز همچون ویلز به شگرد خاص دیگری اشاره کیرده و آورده  چالرز
ز درویشیان بیه   سیازد. طایفیۀ دیگیری ا   برند، انسان را متحیر میمهارتی که درویشان در نقالی به کار می

گویا « حرف زدن در شکم»کنند. ، تحصیلِ روزی می«حرف زدن در شکم»واسطۀ اشارات با دست و پا و 
 (.101ی101: 1037اندازند )اوئیلز، حالتی است که درویشان صدای خود را در گلو می

 جیمز موریه هم در سفرنامۀ خود از زبیان شخصییت اصیلی داسیتان، پیشیبرد اهیداف خیویش را بیه        
گوید که بعد از استماع درویشان، از حکایات مطلیوب ایشیان   داند و میسرایی وابسته میسخنوری و قصه

هیای خیود از   به من افسانه و افسون، و نقال نیز قیدری از نقیل و افسیانه   « درویش صفر»مند شدم، بهره
 (.100ی101: 1010گیری و سخنوری و جیب تهی کردن را آموخت )موریه، طریق معرکه

 

 . اعتقادات و باورها2

است. باورهای درویشان ایین دوره،  های سیاحان غربی، به اعتقادات درویشان اختصاص یافتهبخشی از نوشته
هیای  گیرد و طبیعیی اسیت کیه ظهیور و رواج فرقیه     های معنوی صوفیان پیش از صفویه فاصله میاز آرمان

کهنیت سیاحان غربی را دربارۀ تصوف تغییر داده باشد.  اند،صوفی که گاه عقاید الحادی و انحرافی داشتهشبه

                                                      
1. Jean-Baptiste Feuvrier 
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، بیه رسیوخ مابعدالطبیعیه در کهنییت     یک سال در میان ایرانیان( در سفرنامۀ خود، 111: 1031ادوارد براون )
شود که خواننده، درک صیحیحی از  اعتنایی به واقعیت تصوف موجب میگوید بیکند و میایرانیان اشاره می

های بیاطنی، ناسیازگاری نشیان    که اسلام با آیینانیان پیدا نکند. او بر این باور است که باوجودیروحیات ایر
است؛ از زمان مانی و مزدک تا عصیر  ها و مذاهب گوناگون فلسفی و باطنی بودهداده، ایران محل ظهور فرقه

 (.111ی111اند )همان: های شیخی و بابی ظهور کردهحاضر که فرقه
کنید  های وحدت وجودی تصوف ایرانی تأکید و اشاره میی رخلاف دیدگاه پیشین خود، بر جنبهبراون ب

: انفیال از سیورۀ   17آیاتی وجود دارد که قابلیت تفسیر و تأویل باطنی و عرفانی دارند؛ مانند آییۀ  قرآن  در
نی، این آیه را یکی از که صوفیان ایرا« فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و مارمیت اکا رمیت و لکن الله رمی»

(. او معتقد اسیت اصیل و اسیاسِ عرفیان، تصیور      11دانند )همان: های عقاید وحدت وجودی خود میپایه
یوسف و است. وی برای تبیین این جمال مطلق و تجلی او، به منظومۀ « جمال مطلق»خداوند به صورت 

، بییش از همیه، روایتگیر ایین اندیشیۀ درف      کند و او را در میان شاعران ایرانیی ی جامی استناد میزلیخا
( معتقد است آرار جامی را نباید به هیچ وجیه  01: 1030کوب )(. برخلاف براون، زرین111داند )همان: می

عرفانی صِرف شمرد؛ زیرا آرار او در زمرۀ آرار نظامی و امیرخسرو جای دارد که آرارشیان گرچیه دنییوی و    
 بهره نیست.فانی نیز بیوهوای عرغیرمذهبی است، از حال

داند و معتقد اسیت کیه پیس از گذشیت روزگیاری از      ای آریایی در مقابل اعراب میبراون، عرفان را اندیشه
حملۀ اعراب، ایرانیان مجموعه عقاید مختلفی از قبیل شیعی، صوفی، اسماعیلی و آرای فلاسیفه اختیراع کردنید.    

 (.110ی111: 1031اند )براون، ه کوق خود تعبیر و تفسیر کردهایرانیان با عقاید و آرای خویش، اسلام را ب
شناسان بیر آن  دینی تصوف که او و بیشتر شرقدر نقد دیدگاه براون باید اشاره کرد که خاستگاه برون

بعدی بیه تصیوف دارنید و از ابعیاد معرفتییِ اسیلام دور       کنند، پذیرفتنی نیست. آنان نگاهی تکتأکید می
ف در بعد نظری و عملی خود، ریشه در کتاب و سنت و تاریخ اسلام دارد؛ هر چنید تصیوف   اند. تصومانده

هیای  ها مشترک است و در بستر تاریخی، دستخوش تعامیل بیا اندیشیه   در معنای عام خود، در همۀ آیین
 فلسیفی و دینیی  هیای  ( بر این باور است که اندیشیه 10ی11: 1031کوب )است. زرینگوناگون قرار گرفته

است، لیکن فرض آنکه تصوف به ناچار بایید منشیأی   گوناگون، در جریان تصوف اسلامی وارد و حل شده
هایی از این قبیل که تصوف، واکینش  غیراسلامی داشته باشد، موجه و معقول نیست؛ همچنان که فرضیه

( معتقد 11ی10: 1030دِماغ آریایی است در مقابل مذاهب و عقاید سامی نیز قابل دفاع نیست. قاسم غنی )
هیا وام  ها که به ظیاهر، از دیگیر سینت   های غیردینی یافت، اما این نشانهتوان در تصوف، نشانهاست می

( و ویلییام  100: 1033انید. هیانری کیربن )   اند، در درون مکتب اسلامی هضم، و سیپس شیده  گرفته شده
 اند.کردهبر خاستگاه نبوی و قرآنی تصوف تأکید  ( نیز1: 1070چیتیک )

اند کیه  اشتباه گمان کرده( معتقد است بعضی نویسندگان یا سیاحان به103ی107: 1000جان ویشارد )
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که اینان توجیه مختصیری بیه میذهب دارنید. او      اند، درصورتیدرویشان و قلندران پیشوایان مذهبی مردم
گیرد و معتقید اسیت   سلام نادیده میاللهی هر نوع ارتباطی را با مسائل جاری اکند که فرقۀ علیاشاره می

العاده و الهی دارد. مراسم مذهبی آنان هم بیشتر به پارسیان باسیتان شیباهت دارد کیه    کاتی خارق )ع(علی
(. آنچیه ویشیارد و دیگیر سییاحان     170دانستند )همیان:  مقدس شمردن آتش را نمادی برای عبادات می

ای از آمییزه اند، مبنی بر این امر است که ایین فرقیه   دهاللهی نقل کرفرنگی در باب آیین اهل حق و علی
وبیوی  است که بعضیاً رنیگ   اعتقادات تصوف، ادیان ایران باستان، هندوییزم، مانوى، مسیحیت و یهودیت

 های رسمی و متشرعانۀ اسلامی مطابقت ندارد.است و در مواردی، با برداشتاسلامى و شیعی گرفته
 است که درویشان بدون آنکه مأموریت میذهبی داشیته باشیند، احکیام    آمده در گزارش کارلا سِرِنا نیز

کننید. بعضیی از آنیان    ها را در قلمرو مسیلمانان پخیش میی   برند و افکار هندیرا به هندوستان میقرآن 
تیرین  کنند و توانیایی آن را دارنید کیه در دقییق    فقیهانی هستند که مسائل دینی را با زبان ساده بیان می

شرکت کنند. بعضی دیگر بدون آنکه کمترین تعلیماتی ببینند، به شنیدن و یاد گرفتن چند رواییت   هابحد
 (.100: 1001)سرنا، اند مذهبی بسنده کرده

های هنیدو در عصیر   نقش درویشان در قرابت اسلام و آییندرخصوص در باب آنچه در سفرنامۀ کارلا سرنا 
سلوک انسانی و معنیوی   ،های هندیراکات فکری تصوف با ادیان و آییناست، باید اشاره کرد که اشتقاجار آمده

آمییز،  هیای تحکیم  گزییدن از روش  وییژه دوری های صوفیانه با ادیان هندی، بههای طریقتصوفیان، دادوستد
 (.00ی01: 1003پور، است )قادری و حاجیانسبب مراودۀ درویشان مسلمان و پیروان آیین هندو شده

ها غالباً تمایل چندانی به بحد در امور مذهبی و اعتقادات خود است که درویشاشاره کردهویلز  چارلز

آلود اسیت.  کلی گناهزنند که چندان توافقی با اصول اسلام ندارد و بهبه کارهایی دست می ندارند و اصولاً
است. آنچه مسلم است  های گذشتههای ما در زمانها شبیه رفتار راهبان صومعهاغلب رفتار و کارهای آن

اعتقادات و کارهای اینان ندارند و از طرفی هم، از بیم عواقیب،   و چندانی به نحوۀ رفتار ۀمردم ایران علاق
 (.31: 1003حاضر نیستند با آنان مقابله و مخالفت علنی کنند )ویلز، 

درخور شأن انسیان  دین ظاهری را  است که درویشانْآورده ،سیاح و اندیشمند بلژیکی ،لارنست اورسُ
هیا  بندند. اغلب صیوفی دانند و ضمن نفی آن، به تفکرات فلسفی خود دل میجوگر نمیوهوشمند و جست

هیا  هایی حتی به شرک یا کفر مطلق اعتقاد دارند. صوفیبه وحدت وجود و بعضی دیگر، به توحید و گروه
بیه  آنان حتی تعدادی از  و دهندنشان نمی نفرت و انزجار از خود ،نسبت به پیروان مسیح و افکار اروپاییان

گویید  ( میی 001یی 001: 1031). اورسیل  تکه شعباتی از گراندلژ انگلستان اساند وابستهجان لژهای سنت
ولیی قسیمت    ،قسمتی از آیین آنان، تعلیمات و فلسفۀ ظاهری است که با اصول دین کاملاً مطابقیت دارد 

 ها فقط در دست معتقدان خاص این آیین است.ید رمز آنی است که کلدیگر، مسائل و تعلیمات سرّ
بیه تصیوف ایرانیی    هیم   ،آرتور کنت گوبینو، وزیر مختار فرانسه در اواییل سیلطنت ناصیرالدین شیاه    
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او نیز مشهور  مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی، کتاب سه سال در میان ایرانیان ۀاست. جز سفرنامپرداخته
معتقید اسیت اصیل     ه وتر نگریسیت ه فرهنگ معنوی و تصوف ایرانی عمیقب سه سال در آسیااست. او در 

گراییی  اندیشیی و میادی  تمام ایرانیان صادق است، اعتقاد آنان به ماورا و دوری از جیزم بارۀ ای که درکلی
اسیت و  « اتحاد روح با خدا برارر سیر در عوالم روحیانی »کند که اصل اساسی صوفیان، است. او اشاره می

با تمایز قائل وی (. 100: 1030ج چون این اصل را افشا و برای عوام بیان کرد، به قتل رسید )گوبینو، حلا
دهد که در کنار صوفیان راستین، اشخاصی توضیح می ،شدن میان صوفیان راستین و درویشان عصر قاجار

اعتقادات آنان را گوبینو اند. دهآزادی در تحقیر تعالیم اسلام را برداشت کرفقط هستند که از عقاید صوفیان، 
لزوماً که کند او اشاره می (.100ی100داند )همان: بینی میای از خرافات مانند ارتباط با اجنه و کفمجموعه

کریم را ریشۀ قرآن  صوفی ونخستین اند. صوفیانِ مؤمن، پیامبر اسلام را تمام صوفیان، اسلام را نپذیرفته
کند که تصوف، مکتبیی اسیت کیه بیا کوق میردم آسییا       دانند و سپس اشاره میمیاصلی عقاید خودشان 

دانند، در محیط مذهبی، قائیل بیه آزادی   هماهنگ است. به نظر وی، با آنکه صوفیان خود را مسلمان می
شییر بیرای   »دانند، بلکیه دیین اسیلام را ماننید     هستند و برای تصفیه و تزکیه نفس، اسلام را کافی نمی

تیری احتییاج دارد؛ در نتیجیه،    ها معتقدند چون کودک رشد کند، به غیذای مقیوی  پندارند. آنیم« کودک
داننید. گوبینیو در   صوفیه نیز هرگونه عقیدۀ جزمی و هرگونه تعهد اخلاقی را با اصول تصوف بیگانیه میی  

داننید و  را بزرگ میی اند و او است که گروهی از صوفیان ایرانی، نام ولتر را شنیدهاظهارنظری خاص گفته
همچنان که خیود صیوفیان نییز از ملاییان      ؛مخالفت ولتر با کشیشان سنتی اروپاست ،دلیل گرایش به او

، مذاهب و فلسفه در آسیای وسیطی در کتاب  (11: 1013گوبینو ) (.100اندیش نفرت دارند )همان:ظاهری
سبب انحطاط اخلاقی اینان، بیه سیبب   »یسد نوکند و میاش را تکرار میبه نوعی همین مطالب سفرنامه

های مصری ییا  اند و از بقایای قبطیاست. این جماعت، ابتدا به عیسویت گرویدهها بودهطبقۀ اجتماعی آن
اسیت،  کیرده ها درخواست فیداکاری نمیی  اند و چون مذهب فاتحانۀ اسلام، از آنکلدانیان زارع ایرانی بوده

تعریفِ کات و صفات پیغمبر و طریقۀ عمل او، مبالغه را  تصوف دربه گفتۀ گوبینو، «. داناسلام را قبول کرده
است، پسندیده هایی که کمتر با آن ضدیت داشتهبه حد جنون رسانیده و به همین مناسبت، در میان مسلک

تۀ خیود  فریفیت و شییف  . تصوف دارای خصائصی بود که روح آسیایی را مییافتواقع شد و پیروان زیادی 
 (.10اند )همان: اینان از تعالیم پیامبر فراتر رفته و در وحدت خدا مبالغه کرده ؛کردمی

توان مواردی را در تاریخ تصوف سراغ گرفت، اما گفتار او بیشتر یادآور آیین های گوبینو میبرای گزاره
انید.  یرانیی و اسیلامی داشیته   ای از ادییان ا قلندران و درویشان التقاطی مذهب عصر قاجار است که آمیزه

اسیت.  های دیگیر نییز متیأرر شیده    ت گرفته، از مبانی فکری آیینئکه از اسلام نشوجودیاتصوف اصیل ب
داند که آمادگی می« شناسی قوم ایرانیروان»ترین دلایل وفور کرامات صوفیان را در گوبینو یکی از مهم

مییرزا  شاه تردیدی نداشت که صیدراعظم او، حیاجی  محمد ه،؛ برای نمونالعاده را داردپذیرش مسائل خارق
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 (.101آقاسی، ارتباط مستقیم و دائمی با عالم ملکوت دارد )همان: 
 

 اهل حق و اعتقادات آنان در گزارش گوبینو .1. 2

کند که این آیین به سیبب وضیع   به درستی دربارۀ خاستگاه اهل حق اشاره می (100ی101: 1030گوبینو )
و بییش از   دیگر اقتباس کرده هایهاز فرق و های مذهبی تاریخ ایران، از اختلاط برکنار نماندهرقهروحیِ ف

است. استدلال گوبینو دربارۀ ایجاد فرقۀ اهل حق درخور توجه و شتی متأرر شدهدهمه از سنت هندی و زر
ت روانیی عیام ایرانییان،    اللهی را در ایران، معطوف خصوصیی او پیدایش و گسترش فرقۀ علی .تأمل است
کند که ایرانی، اصولاً دربارۀ همه چیز، متملیق  داند و اشاره میچاپلوسی و اغراق در امور می و یعنی تملق

او اهیل حیق و    شیناختی آن اسیت.  عید روان ، فروکاست واقعیت به بُنظریشک چنین گوست. بیو مبالغه
. ایین  دانید میی ها اللهیتر از علیعقاید اهل حق را پیچیده آورد واللهی را دو فرقۀ متمایز به شمار میعلی

اهل حیق بیا سیایر غ یلات شییعه در ایین اندیشیۀ اساسیی         زیرا  ؛درست باشدممکن است  دیدگاه گوبینو
یابد، ولی نزد اهل حق این رأی بسط و گسیترش بیشیتر   اند که خداوند در صورت انسان ظهور مییکشر

کنید کیه   او اشیاره میی   داننید. منحصر نمیی  )ع(در وجود حضرت علیفقط است، و ایشان مظهریت را یافته
ند و مصرف آن نوششراب می ،دانندآنان خوک و سگ را حرام نمی ؛اندپیروان اهل حق، به ظاهر مسلمان

گذارند و پیامبر اسلام را قبول ندارند. به زعم گوبینو، آنان آنان هرگز به مسجد قدم نمی ،دانندرا حرام نمی
شیمرد؛  کلی مغایر با اصول ادیان میی دانند. گوبینو چنین تساهلی را بهجو و آمرانه میاسلام را دینی سلطه

 (.100ی100طبیعت، به اشیای پاک و ناپاک است )همان: مبنای شریعت ادیان، براساس تفکیک زیرا 
نظرات گوبینو چندان درست نیست، چرا که برای مثال، در این آییین،   ،براساس اصول اعتقادی اهل حق

هیای  اما از دیگر سو، غییاب همیه ییا بسییاری از آمیوزه      ،(100تا: نژاد، بیمصرف مسکرات حرام است )نیک
های اهل حق و تصریحی که نخسیتین منتقیدان   ن تأکید دارد، در برخی از شاخهعملی اسلام که گوبینو بر آ

 (.000: 1037تواند دلیل بر تأیید این نظر باشد )شفیعی کدکنی، اند، میین باب داشتها مذهب قلندر در
 و کند که همۀ پیروان اهل حق معتقدند خداوند پیش از خلیق جهیان، در حیال سیکون    گوبینو اشاره می

شیکال  نامند که همان حالت الوهیت است. طبیعیت، ا  می« سرِّ»تحرکی بود. آنان این حالت را رگی و بیمبی
گردد. در رأس پدییدار شیدن   تحرک باز میمختلف تابش نور الهی است که روزی نابود و به خدای ساکن بی

یا پیر بنیامین، پیر داوود، پیر رزق، پییر   شاماند از: پیر پادموجودات، چند موجودند و در جوار خداوند، که عبارت
نیافته، قوانین دنیوی را وضع کرد و به آن جان بخشید. پیر بنییامین  موسی. پیر پادشام یا جوهر الهی استحاله

شود و احکام دینی را صادر ممکن می تجسم قانونی است که تحت وجود آن، عالمْ ،رهبر معنوی جوهر الهی
بیدون او هییچ عمیل و رسیتگاری نیسیت. پییر رزق، راه را نشیان         که تجسم ایمان استکند. پیر داوود، می
علیی را مظیاهر الهیی     و عیسیی  و موسیی  و شتدزر و دهد. اهل حق، ابراهیمدهد و عمل را آموزش میمی
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گزینید  پیوندد، از بدو تولد، یک پییر را برمیی  (. هر کس به این فرقه می113ی103: 1030شناسند )گوبینو، می
ی «دلییل »طور که جوهر الهی، سرسپردۀ پیر بنیامین است. در کنیار هیر پییری،    که سرسپردۀ اوست؛ همان

 (.110ی110وجود دارد که پیروان باید به نصایح او گوش فرادهند )همان: 
د. این آیین از دوران پادشاهان اشکانی نبه باور گوبینو، اهل حق مشترکات زیادی با مذهب بودایی دار

بروز . این مذهب تا پیش از ساسانیان انددادهگسترش آن را در ایران وجود داشته و مبلغان مذهبی هندی 
هیای مسییحی در شیرق    بر مکتب اسکندریه داشته و در تشیکیل فرقیه  هم نفوک زیادی  و داشتهو ظهور 

هیایی  ها نیز آموزهو از آن است. آنان بسیاری از عقاید خود را به مذاهب گنوسی و مانوی دادهاررگذار بوده
کیم توانسیتند آنیان را مجبیور بیه      شتی در برانداختن آن آیین ناتوان بودند، اما دستد. موبدان زراندگرفته

های نخستین بعید از  دهد بیشتر مسیحیانی که در سده(. گوبینو احتمال می101مخفی شدن کنند )همان: 
چنیان  آن (.101آسانی در اهل حق حل شده باشیند )همیان:   اند، بههای گنوسی تعلق داشتهاسلام به فرقه

بسیاری از آرار بازمانده از اییران باسیتان ییی اعیم از      ،است، در طریقۀ اهل حقکه گوبینو به درستی گفته
شناسیی پیچییده و   تیوان بازیافیت. برخیی از محققیان معتقدنید جهیان      میی را وجوه اعتقادی یا عملی یی 

 بر نظام فکری اهل حق، با همۀ اشتمالش بر عناصری از فرهنگ اسیلامی، در مجمیوعْ   ای حاکماسطوره
 (.000: 1037یک نظام اساطیری ایرانی بسیار کهن است )شفیعی کدکنی، 

اسیت. او  اللهی سیخن گفتیه  علیۀ سیاح و مأمور آلمانی در گزارش خود دربارۀ فرق ،ویپرت فون بلوشر
 کند:آن طریقت، چنین بیان میاساس این فرقه را از زبان پیرو 

دانیماز خدا هم جدا نمی دانیمما علی را خدا نمی  

کنید کیه اصیولاً    اسیت. او ادعیا میی   غلو کیرده  )ع(بلوشر معتقد است این فرقه، در تکریم حضرت علی
ت نیه  ها درحقیقاللهیاست که علییس فرقۀ اهل حق شنیدهئها، همان مسیحیان هستند. او از راللهیعلی

ایران را فتح کردند، بعضی از مسیحیان که به ظیاهر بیه    مسلمان، که مسیحی هستند. هنگامی که اعرابْ
(. نظیر بلوشیر   33یی 37 :1000مسیح نشاندند )بلوشر، حضرت اسلام گرویدند، نام حضرت علی را به جای 

در هیر  (. 17یی 03: 1010، ایوانفاین آیین متأرر از مسیحیت باشد )زیرا امکان دارد  ؛معقول و متقن نیست
 آید.  مخترعاتی است که با هیچ منطقی جور درنمیاز مسیحی دانستن طریقت اهل حق، صورت، 

صابئین و مسیحیت است.  و اللهی، ترکیبی از اسلاماست که فرقۀ علیدر سفرنامۀ خود آورده 1راولینسون
انید از: بنییامین،   ها عبیارت ترین آناند که مهمتنها معتقد به تناسخ و حلول خداوند در هزار و یک اللهیعلی

و هفت تن دیگر. هفت تن یا هفت  بن علی، حسین ،، سلمانطالببن ابی موسی، الیاس، داوود، عیسی، علی
و در گوشیه و کنیار   آینید  میی ها به شیمار  اللهیاند که از پیشوایان مهم علیزیستهپیر که در اوایل اسلام می

                                                      
1. Sir Henry Rawlinson 
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 (.10: 1001هاست )راولینسون، یکی از آن« یادگار بابا»اند که شدهرستش و تقدیس کردستان پ
توان نتیجه گرفت این است که دیدگاه غالیب سییاحان دربیارۀ اهیل حیق، از ایین واقعییت        آنچه می

ای عرفانی بوده که غیر از تصیوف و حکمیت اشیراقی،    فرقه در مبادیْ ،است که این آیینسرچشمه گرفته
مجوس و مانوی را با بعضی از اجزای افکار و تعالیم شیعه و غیلات بیه هیم     و از عقاید یهودی عناصری

 (110یی 113: 1000کیوب ) اسیت. زریین  تر شیده ها قویتصوف در آیین آنوبوی رنگ رفتهرفته و آمیخته
توجیه بیه   ، تقدیم نذر و نیاز، اشتغال به ککیر خفیى و جلیى،    «جمخانه»در  اهل حقلزوم اجتماع گوید می

 .استرا به نوعى تصوف مخصوص تبدیل کردهایشان سماع و ضرورت سرسپردن به پیر، آداب و مناسک 
 

 . دریوزگی و بیکارگی3

تیأمین معیاش   . یافیت وحیدتی اسیتوار    ،در اواخر صفویه و طول عصر قاجار، درویشی با قلندری و گیدایی 
 و هایی چیون وقیف  نهاد خانقاه و از راه یا فعالیتصوفیان در دوران پیش از صفویه، عمدتاً از طریق کار و 

بیه سیبب برچییده شیدن نهیاد خانقیاه و حیذف        کیم  کیم هدایا بود، اما  و نذور و فتوح و زکات و صدقات
های کسب معیشت درویشان تغییر یافت و همچنان که بیا غوررسیی   های سازمانی و حکومتی، راهحمایت

دربیارۀ بیکیارگی و گیدایی    اسیت ) شیده طریق دریوزگی فراهم میاست، عمدتاً از های حاضر آمدهسفرنامه
 .(00ی01و  10ی11: 1000 کسروی،نک:  ،درویشان

های طیولانی  است که درویشان در منازل اشراف مدت( آورده100ی107: 1033) سرهنگ گاسپار دروویل
ن ناخوانیده آن اسیت کیه    بیازکردن ایین مهمانیا    از سیر  کنند. بهترین راهِمهمانانی محترم اقامت میهمانند 

انید و اگیر   بدانان بپردازند. درویشان ارزش زیادی برای تقاضیای خیود قائیل   را مستمری لایق مورد نظرشان 
اسیت کیه   افکنند. موریه چنین نوشتهجا رحل اقامت میهمانآنان خودداری کند، شان کسی از برآوردن حاجت

یکصد لیره پول خواست و برای تحقق تمنای خیویش،   درویشی از مالنسکی، نمایندۀ انگلیس در بصره، مبلغ
 .وی نشست و پیش از آنکه حاجتش برآورده نشد، آن مکان را ترک نکردۀ دو سال تمام بر در خان

هنگیام نیوروز،   اسیت کیه   یاتی از سبک درییوزگی را گیزارش کیرده   ئنیز جز (103: 1001مادام سرنا )
آنجیا را  کند کیه بایید او   ی از رروتمندان جایی معین میسردستۀ درویشان برای هر درویش، کنار خانۀ یک

قدر قصییده و داسیتان   روز، آنکند و شبانه. درویش هم خیمۀ خود را در مقابل آن خانه علم میکنداشغال 
در  ؛کندش نثار ایتحفۀ کریمانه آید وکند تا مالک خانه از شنیدن صدای او به ستوه خواند و گریه میمی

سر دادن یا برافروختن آتیش، آنیان   « هو هو»درویش با دمیدن مکرر در آلت موسیقی یا  غیر این صورت،
 .کندرا وادار به پرداخت صدقه می

طبیق معمیول، بیرای امیوالِ      ،اسیت کیه مرشید درویشیان    اشیاره کیرده   (31یی 31: 1003) ویلز چارلز
 روتمنیدان شیهر تهیران، هیر    کرد؛ بدین گونه که همۀ رآمده از دریوزگی، طرح مناسبی فراهم میدستبه
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های خارجه هم از این بابت معیاف نبودنید. بیه    کدام درویش مخصوص به خود داشتند و حتی سفارتخانه
 .کردتقاضای کمک می« هو حق»وارد به سفارت، درویش با فریاد بلند محض خروج و ورود هر تازه

و ملاهیایی کیه بیه    کاسبان از میان خود را  ،قلندری آشفتهکه است ( آورده0: 1000) ویلفرد اسپاروی
داد و در هوا تاب میی « ءتشامن»کالسکه را تعقیب کرد و  و رفتند، بیرون کشیدسوی بازارها و مساجد می

 .جو بود تا تقاضای صدقهاین فریاد بیشتر ستیزه«. هو حق، هو حق»چند بار نیز طبق عادت فریاد زد: 
هیا مشیغول عملگیی ییا شیغل      است که درویشحدی ندیدهاگوید می (101ی110: 1037)اوئیلز  چالرز

توانند کسب درآمید کننید. هیر ییک از     درویشان هیچ فصلی از فصول، مانند عید نوروز نمیمعینی باشند. 
در کنیار عمیارتِ او،    کننید و ن را انتخیاب  ها عادت دارند که در ایام نوروز، یکی از رجال و متمولادرویش

داننید و  توقف درویش را در جلوی عمارت خود، اسباب افتخار میی  ،غلب ایرانیانا .برپا دارندچادر محقری 
و به همین سبب است کیه دروییش بیدبخت را تیا     هستند پندارند که شخص محترم و متمولی چنین می

 دارند.مدت یک هفته یا بیشتر بر در عمارت خود نگاه می
هیا، بایید اشیاره کیرد کیه وجیه غالیب تمیام         هبا توجه به بسامد فراوان گزارش گدایی در این سفرنام

( معتقد اسیت اگیر   30: 1037) مجموعه رسالات قلندری این عصر، دریوزه و گدایی است. شفیعی کدکنی
چه در تقابل با دیگر اجزای سیازندۀ سیاخت و چیه در پیونید      ،شیوۀ گدایی را رمزگشایی کنیمنمادپردازی 

انیدازها، مجموعیۀ بسییار    انید، در تمیام ایین چشیم    ادهتری که آن عنصر معین را شیکل د عناصر کوچک
 های فرهنگی و تاریخی را ملاحظه خواهیم کرد.ای از تقابلسنجیده

و اسیت  بیه دسیت داده  اوئیلز  چالرزگزارشی چون  تاریخ ایراندر کتاب  (00ی01: 1010)رابرت واتسن 
میادی، بلکیه بیه    به دلایل نه آنان  بازار درویشان در کشور رونق دارد. التماس کمکنویسد که چنین می

اند و بسییاری  غنیمتی در سراسر ایران پراکندهمناسبت رواب دینی آن است. صدها تن از این درویشان دم
ان نی ای آبرومند سیکونت گزیننید. ای  توانند در خانهچنان کار پردرآمدی دارند که میدر تهران آنایشان از 
سیالۀ   رسد. تعیین نفرات درویشان برای مراسم هیر به او میویشان دریسی دارند که قسمتی از عایدات ئر

دروییش در دل شیب،    ،جلوخان رروتمندان تهران، بر عهدۀ مرشدشان است. اگر صاحبخانه اهمیتی ندهید 
 نعام تأخیر نشود.آورد، بدان معنی که در پرداخت اِبوق خود را به صدا درمی

تمرین توکل و رضا و ریاضیت   و نوعی شکستن نفسهای نخست تصوف، دریوزگی و گدایی در دوره
شیبلی بیرای رام کیردن نفیس جنیید، او را بیه        ،استآمده الاولیاۀ تذکررفت، همچنان که در به شمار می

هیای فرنگیی کیه    (، اما در دورۀ قاجار و طبق سیفرنامه 011: 1070، نیشابوری دریوزگی دستور داد )عطار
ای اجتماعی بیدل  کرد پیشین خود را از دست داده و صرفاً به پدیدهشرح آن رفت، مسئلۀ گدایی دیگر کار

پروری و بیکارگی برخی صیوفیان  است. گدایی صوفیان به تدریج و در این عصر، به آفاتی از قبیل تنشده
بیه   ،باره و تنبلمنجر شد و تربیت و تزکیۀ نفس که هدف غایی تصوف بود، از بین رفت و درویشان شکم
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 ی با زنبیل و کشکول مشغول شدند.گدایی همیشگ
 

 آورخلسهمواد . مصرف مسکرات و 4

براساس گزارش و توصیف سیاحان، مواد مخدر و مسکرات از ملزومات زندگی گروهی از درویشان عصیر  
خصیوص بیا   نویسان اروپایی، ادوارد براون بیش از همه، با صیوفیان، بیه  است. در میان سفرنامهقاجار بوده

دانید و  که تریاک و افیون را ملازم تصوف و عرفان میاست، تاجاییدر ارتباط بوده ،ی کرمانمحیط قلندر
اش بیه اهمییت و   البتیه او خیود در مقدمیۀ سیفرنامه     ؛اسیت تصوف میؤرر بیوده  دربارۀ در دیدگاه منفی او 

 نویسدارزشمندی تصوف راستین اکعان دارد و می
ل طب اشیتغال داشیتم، در میوزۀ بریتانییا ارتبیاطی بیا       ( که به تحصی1337ی1330به مدت سه سال )

افکار و عقاید عرفانی، اندیشه و کهنم را تسخیر کرده بیود و  نویسندگان صوفی ایرانی برقرار کرده بودم و 
ام ای که به علت برخورد دائم و روزانیه آلود و بدبینانهاین، در واقع، پادزهری بود برای مقابله با افکار یأس

آمد. از طریق آن آرار توانستم به روشنی، جیاودانگی، عظمیت و   اهر درد و ضعف بشری به وجود میبا مظ
 (.00: 1031فضیلت روح انسانی و همچنین نکبت و پستی مادی را درک کنم )براون، 

تجربۀ تریاک برای تکمیل دیدگاهم از زنیدگی درویشیی لازم بیود، امیا اگیر      که است او گزارش کرده
گذرانم و کار بافی میشوم و تمام وقتم را به تریاک کشیدن و عرفانب نباشم، واقعاً درویش میبیشتر مراق

ام به سیبب تسیخیر   کند که اندیشهدر جای دیگری اشاره میوی  (.101اندازم )همان: امروز را به فردا می
 .استه و سکون شدهفدچار وق ،فضای مرموز و عرفانی و دود تاریکی

اضر نبودم به زبان انگلیسی فکر کنم و به نظرم، هیچ چیز بهتیر از ادامیۀ زنیدگی بیاطنی،     من حتی ح
بخش و درویشانی برای عنوان مسکن و آرامداشتن تریاک به ؛که در آن وقت داشتم، نبود خیالی و معنوی

لت درویشیی و  داد که فشار و آزارهای بیرونی و حادوستی و معاشرت. مجموع این چیزها به من نشان می
 (.107ی103)همان: تسلیم درونی، کاملاً با یکدیگر در تضاد و کشمکش هستند 

شده متعلق به است، و حکایت گفتهناگفته نماند که براون در آن زمان، با سلسلۀ شیخیه در ارتباط بوده
گونه اظهار نظر او هم از این ،هیلالاست، ولی دیگر فرق صوفیه، ازجمله درویشان نعمت مریدان این فرقه

 (.000ی077: هماناست )هایی دادهها نیز گزارشاند و از تریاک کشیدن آننصیب نماندهبی
ایِ او از محیط درویشیی کرمیان   اش، با نگاه سفرنامهرسد نگاه براون در دیگر آرار تحقیقیبه نظر می

ونِ درویشیی دارد، افکیار شیاعران و    کاملاً متفاوت است. او با همۀ وحشتی کیه از دروییش شیدن و افیی    
کیه  اسیت  دانید. او اشیاره کیرده   را نیل به رسیتگاری میی   ستاید و غایت آنمتفکران عرفان ایرانی را می

ها را سیبب ترقییات   داد و دل سپردن به آنهای عرفانی، روح بشری را در نظر من بزرگ جلوه میکتاب»
 (.00: همان)« دیدمعظیم خود می
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 انکیه درویشی  ای وجود دارد مبنی بر ایناست که در شیراز شایعهنیز آورده (31ی31: 1003ویلز ) زچارل
ها جز منحیرف کیردن میردم و بیه     های خود مشغول هرزگی هستند و مجموعاً، بیشتر آنها در خانهشب

: 1037)( و اوئیلیز  103یی 107: 1000جیان ویشیارد )  کیار دیگیری ندارنید.     ،صورت انگل زنیدگی کیردن  
 اند.بنگ و مسکرات در میان قلندران اشاره کرده و مصرف تریاک بههم ( 107ی110

 

 نویسانیند دیدگاه دیگر سفرنامها. دیدگاه پولاک، بر4

بیا  ، شیاه  سیاح اتریشی و پزشک مخصوص ناصیرالدین  (،1301ی1313) تفاوت نگاه یاکوب ادوارد پولاک
گرد را ختلافِ میان تصوف و عرفان اصیل و درویشان دورهدیگر سیاحان اروپایی این است که او تمایز و ا

کند کیه در روزگیاران قیدیم، از ایین طایفیه،      با ارزشمند دانستن تصوف ایرانی، اشاره میوی شمرد. برمی
ای از طبقیه  ترین اندیشمندان و مستعدترین شاعران، همچون سعدی و حافظ برخاستند، اما اکنونْبرجسته
بدون اینکه تعلیم و تربیت خاصی دیده باشیند. اینیان    ،دهندگویان را تشکیل میلان و قصهقوا و ولگردان

. اینیان در دل خیود،   و بقیه ایرانیی هستند اند. بسیاری از آنان هندو کار و مالکیت پشت و پا زدهوکسببه 
بیه آنیان عناییت و توجیه     حال هرجا پا بگذارنید  هستند؛ بااین« وحدت وجودی»پرستند یا خدا را میفقط 

گیری درویشان از شعر و ادبیات، بسیار هنرمندانه و با توجه به درک شعور مخاطبان اسیت و از  دارند. بهره
اعتبیار  بیازد و کیم  ها، زبان و ادبیات رنیگ میی  های روستاییِ اروپایی که در آناین نظر، به نسبتِ نمایش

کنید کیه تمیام درویشیان، بیدون اسیتثنا، بیه        (. او اشاره می00 :1003تر است )پولاک: شود، پیشرفتهمی
اند و بسیاری از آداب و تفکرات آنان، مانند کلبی بیودن و بیدبینی، را بایید محصیول     کشیدن چرس راغب
هیجان غیرعادیِ اطاعت کورکورانۀ مرید از مراد که حتی مرید، آب دهان همچنین  ؛چرس و بنگ دانست

 (.000از نتایج همان مواد مخدر است )همان:  داند،می مراد را مقدس
 

 نتیجه
هیای فرنگیی بررسیی و    در جستار حاضر، سیمای درویشان عصر قاجار و سلوک و رسوم آنان در سفرنامه

 ،هاآشکار شد که آنان نمود پررنگی در مشاهدات سیاحان اروپایی عصر قاجار دارند. با وارسی این سفرنامه
، «اعتقیادات و باورهیا  »، «ادب شیفاهی درویشیان  »یم کیه عبیارت بودنید از:    مؤلفۀ اصلی رسیید  چهاربه 
سیاحان اروپایی در باب مؤلفۀ نخست اشاره «. آورمصرف مسکرات و مواد خلسه»، «و بیکارگی دریوزگی»

ساز گویی و نقالی، زمینهاند که بخشی از ادب شفاهی ایران، متعلق به درویشان است و فرهنگ قصهکرده
است. فن نمایش و سخنوری صیوفیان، و کسیب درآمید از ایین راه، در     اجتماعی درویشان شده محبوبیت

های آنان بارز است. در بحد باورهای درویشان، آنان به رسیوخ مابعدالطبیعیه در روحییۀ ایرانیی و     گزارش
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عتقیاد و  ااند. غالب سیاحان، درویشیان را بیرخلاف ظاهرشیان، بیی    باور ایشان به وحدت وجود اشاره کرده
ای از اسیلام و هنیدو   دانند و به نوعی، آیین آنان را التقیاطی و آمییزه  مذهب آنان را ناسازگار با اسلام می

و  )ع(بیه تشیابه مییان عیسیی    زییرا  اللهی است؛ پندارند. تأکید و تمرکز آنان بیش از همه، بر آیین علیمی
هاست که غالباً با دریوزگی و بیکاری نامهحتمبحد پرتکرار دیگر این سیا ،قائل هستند. سیر آفاق )ع(علی

است. پدیدۀ عام دیگیری کیه در ایین    ی گره خورده ی که شاخصۀ اصلی زندگانی درویشان این عصر است
ها آمده و در سلوک درویشان بسیار پررنگ است، مصرف مواد مخدر و مسکرات اسیت. برخیی از   گزارش

وحدت وجود و اطاعت کورکورانیۀ مریید از مرشید ارتبیاط     سیاحان اروپایی میان مصرف افیون و چرس با 
آید و غالبیاً از  قائل هستند. در کمتر گزارش و توصیفی، پیشینۀ درخشان تصوف اصیل ایرانی به چشم می

شود. در بسیاری از میوارد،  نمایی عصر قجری دفاع نمیعرفان ناب پیش از صفویه، در برابر پدیدۀ درویش
انگاریِ تصوف اصیل و جعل و نادرست و اوریدی این سیاحان، تقلیل واقعیت و با پیشهاها و نوشتهدیده

 ،بیراون و پیولاک   و ماننید گوبینیو   ،نویسان ایین عصیر  است. گروه دیگری از سفرنامه سازی همراهوارونه
ی گرایی دیگیر سییاحان بیه دورنید. اینیان نظیرات تحقیقیی و علمی        صاحب تمایزند و تا حدودی از تعمیم

هیای سییاحان   اند. چهرۀ صوفیان و درویشان در گزارششناسان را با مشاهدات سفر خود تلفیق کردهشرق
 و «دهیی تعمییم »و همیراه بیا   « نگیری ظیاهری  دروییش »در قالیب محیدودِ   فقیط  اروپایی عصر قاجیار  

 است.روایت شده« نماییبزرگ»و « نماییعجیب و غریب» و «نماییعیب»
 

 منابع
 ، ترجمۀ محمدحسین آریا لرستانی، تهران، قلم.فرزندان درباری ایران، (1000) وی، ویلفریداسپار

اصیغر سیعیدی، تهیران، پژوهشیگاه علیوم انسیانی و       علیی  ۀ، ترجمسفرنامۀ قفقاز و ایران، (1031ت )اورسل، ارنس
 مطالعات فرهنگی.

 .نا، بیجا، ترجمۀ میرزا سیدعبدالله، بیایرانسفرنامۀ دکتر اوئیلز به ممالک ، (1037) چالرز جیمز ویلزاوئیلز، 
 ، شیراز، نوید شیراز.های خارجی عصر قاجارفرهنگ ایران در سفرنامه، (1070) اویس، مهین

 .ریزمانی صالحی علامه، تهران، ماه ۀ، ترجمیک سال در میان ایرانیان، (1031) براون، ادوارد گرانویل
، ترجمیۀ محمدحسیین   چی پروس در ایران، سیفری بیه دربیار صیاحبقران    سفرنامۀ ایل، (1007) بروگش، هینریش

 ، تهران، اطلاعات.1لد کردبچه، ج
 ، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی.سفرنامۀ بلوشر، (1000) بلوشر، ویپرت فون

 ران، خوارزمی.، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهسفرنامۀ پولاک )ایران و ایرانیان(، (1003) پولاک، یاکوب ادوارد
، «ملاحظاتی انتقادی در باب نگرش سیاحان دورۀ قاجار به آییین یارسیان  »، (1000) رواقب، جهانبخش و دیگران

 .01ی11 فحات، ص1شمارۀ ، 7، سال شناسیهای ایرانپژوهش
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 .0ی0 فحات، ص111، شمارۀ فرهنگی کیهان، «عرفان و تمدن»، (1070) چیتیک، ویلیام

 ، مشهد، دانشگاه فردوسی.ایران در ادبیات فرانسه ،(1003) حدیدی، جواد
 ، تهران، بقعه.شاعران فرانسوی در مکتب عرفان ایرانی، (1070یییییییییییییییییی )

 فرجام.، ترجمۀ جواد محیی، تهران، نیکسفرنامۀ دروویل، (1033) دروویل، گاسپار
 ،اللهی بهارونید ، ترجمۀ سکندر امانبه خوزستان( راولینسون )گذر از زهاب ۀسفرنام، (1001) راولینسون، سر هنری

 تهران، آگاه.
 .امیرکبیر ،، تهرانارزش میراث صوفیه، (1000)کوب، عبدالحسین زرین

 ، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران، سخن.تصوف ایرانی از منظر تاریخی آن، (1030یییییییییییییییییییییییییییییی )
، 1اصیغر سییدی، جلید    ، ترجمۀ علیها در ایرانها و آیینآدم ؛رنامۀ مادام کارلا سرناسف، (1001) سرنا، مادام کارلا
 تهران، زوار.

 ، تهران، سخن.های یک ایدئولودیدگردیسی ؛قلندریه در تاریخ، (1037) شفیعی کدکنی، محمدرضا
زبان  ، رسالۀ دکتری«های خارجی عصر قاجارتحلیل اوضاع ادبی ایران در سفرنامه»، (1007) شکاریان، محمدعلی
 ، دانشگاه لرستان.و ادبیات فارسی

 تصحیح محمد استعلامی، تهران، زوار.به ، الاولیاۀ تذکر، (1070) عطار نیشابوری، فریدالدین ابوحامد محمد
 ، تهران، زوار.تاریخ تصوف در اسلام، (1030) غنی، قاسم

ال آشتیانی، بیه کوشیش همیایون شیهیدی، تهیران،      ، ترجمۀ عباس اقبسه سال در ایران، (1000) فووریه، دوانس
 دنیای کتاب.
، «پیذیری بومییان در هنید عصیر ترکیان     سهم صیوفیان در اسیلام  »، (1003) پور، حمیدحاجیان ؛قادری، اسماعیل

 .11ی07 فحات، ص0 ۀ، شمار11 ۀ، دورهای تاریخیپژوهش

کل فرهنگ و هنر هلعلی کارنگ، تبریز، ادار، ترجمۀ عباس نخجوانی و عبداسفرنامۀ کارری (،1003) کارری، جملی
 آکربایجان شرقی.

 تصحیح محمدجواد محجوب، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.به ، سلطانی ۀنامفتوت، (1013) کاشفی سبزواری، ملاحسین
 ، ترجمۀ سیدجواد طباطبایی، تهران، کویر.تاریخ فلسفۀ اسلامی، (1033) کربن، هانری

 آنجلس، شرکت کتاب.بازبینی و ویراستاری محمد امینی، لس و ، به کوششگرییصوف، (1000) کسروی، احمد
 .نا، بیجا، ترجمۀ محمد عباسی، بیهای آسیاییافسانه، (1000) گوبینو، دوزف آرتور
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Synesthesia (sensualism) is a kind of deviation from the norm of meaning, 

which by breaking the normal system of words and creating a concept contrary 

to the habit, creates literary pleasure in the audience. In this way of writing, the 

poet shatters the common mental system of the reader or listener by breaking 

the superficial structure of the words and not their deep structure and creates a 

new and pristine image to surprise the audience. In this essay, the authors, 

inspired by the analytical linguistics school of Lakoff and Johnson, have 

examined the prevalence of descriptive, analytical, and sensuous in Hafez's 

poems. The following article shows that the feeling in Hafez's poems, in 

addition to its different types of feeling; It implies different and different 

semantic concepts. One of the interesting methods in Hafez's poems is the 

emphasis on a special type of senses in sensing and transferring meaning from 

the source area to different areas of semantic purposes. By choosing this type 

of sensation, Hafez has increased the rhetorical and artistic texture of the 

speech, and in order to enhance the dignity and rank of tangible things and 

connect the mental and objective worlds, he has paid special attention to 

objective-abstract sensation. 

Keywords:  

Sensation, types 

and functions, 

Hafez, Lakoff, 

Johnson's, 

source area, 

destination 

area. 

How To Cite: Seif, Abdul Reza; Movahedi Rad, Milad; Eskandari, Aliasghar (2023). Synesthesia 

types in Hafez's sonnets. Journal of Iranian Studies, 13 (1), 75-92. 

Publisher: University of Tehran Press.                                                                               

Print ISSN: 2252-0643  
Online ISSN: 2676-4601 

 

        10.22059/jis.2022.351078.1169 doi 

 

Research Paper 

Vol. 13, No. 1, Spring 2023, 75-92 



 

 

 

 

 آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه

 3اصغر اسکندریعلی | 2رادمیلاد موحدی | 1عبدالرضا سیف

 seif@ut.ac.irاستاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: . 1
 .، بابلسر، ایراننشگاه مازندراندای، های خارجدانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان ی دکتری،ودانشج. 2

  m.movahedi03@umail.umz.ac.irرایانامه: 
 askandari@ut.ac.ir. رایانامه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. دکترای زبان و ادبیات فارسی، 3

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
21/80/1081 

 
 :رشیپذ خیتار
28/80/1081 

ها و ایجاد مفهووم  آمیزی نوعی هنجارگریزی معنایی است که با شکستن نظام معمولی واژهحس
شود. در این شیوه از نگارش، شاعر با شگردِ خلاف عادت، باعث ایجاد لذت ادبی در مخاطب می

ه یا ها، نظام رایج ذهنی خوانندزبانیِ شکستنِ ساختارِ سطحیِ الفاظ و نه ساختار عمیق و ژرف آن
شوود. در  شکند و با آفرینش تصویری بکر و تازه، موجب شگفتی مخاطب میشنونده را درهم می

شناختیِ تحلیلیِ لیکاف و جانسون، به شیوۀ توصیفی این جسُتار، نگارندگان با الهام از مکتبِ زبان
شان از آن اند. نوشتار پیش رو نآمیزی را در غزلیات حافظ بررسی کردههای حسو تحلیلی، گونه
های حافظ، افزون بر انواع مختلف حسی آن، بر مفاهیم مختلوف و  آمیزی در سرودهدارد که حس

های جالب توجه در اشعار حوافظ، تککیود بور نووع خاصوی از      متفاوت معنایی دلالت دارد. از شیوه
سوت.  های مختلف از مقاصود معنوایی ا  آمیزی و انتقال معنا از حوزۀ مبدأ به حوزهحواس در حس

آمیزی، سوبب افوزایش بافوت بلاغوی و هنوری کولام شوده و        حافظ با انتخاب این گونه از حس
منظور ارتقا بخشیدن به شوکن و مرتبوا اموور محسووس و پیونود جهوان ذهنوی و عینوی، بوه          به

 است.ای داشتهآمیزی عینی و انتزاعی توجه ویژهحس

  :ی کلیدیهاواژه
آمیزی، غزلیات حس

حافظ، لیکاف، 
جانسون، حوزۀ مبدأ، 

 حوزۀ مقصد.

. آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه(. 1082)اصغر اسکندری، علی ؛راد، میلادسیف، عبدالرضا؛ موحدی :استناد به این مقاله
 .02 -57(، 1) 13، های ایرانشناسیفصلناما پژوهش

                                                                                            مؤسسا انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 22-57، 1042بهار ، 1، شمارۀ 13دورۀ 
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 بیان مسئله
گیرد. خلق این اثر ادبوی  شعر یکی از هنرهایی است که بشر برای انتقال عواطف درونی خود از آن کمک می
و جوان   شود کوه بور رو   با کمک نیروی احساس و عاطفه به همراه تخیل و اندیشه سبب آفرینش متنی می

گذارد. برای رسیدن به این مهم است که شاعر با هودف زیباسوازی و تکثیرگوذاری بیشوتر، از     مخاطب اثر می
اسوت. در کنوار   « آمیوزی حوس »ها ترین این آرایهجوید؛ یکی از مهمزدایی بهره میهای ادبی و آشناییآرایه

(، آرایوا  182: 1301شوفیعی کودکنی،   زدایی کوه شواید بتووان یگانوه هنور حوافظ را در آن دانسوت )       آشنایی
ترین ابزارهای بلاغی و هنری حافظ است. حوافظ شواعری   های مختلف آن، یکی از مهمآمیزی و گونهحس

رو کند در تمام مراحل تکثیرگذاری شعرش، حرفی تازه و نگاهی نو داشته باشد؛ ازایون است نوآور که سعی می
هوای متفواوت   ی و خاصه موضوع موورد بحوث موا و نیوز گونوه        گیری از صنایع لفظی و معنودر زمینا بهره

هایی بندد. قطعاً در زندگی روزمرۀ خود، نمونهتر به کار میتر و بدیعبرداری هنریآمیزی را با هدف بهرهحس
کنویم و  گاه وجودشوان را احسواس نموی   بریم که به دلیل کاربرد گستردۀ آن، هیچآمیزی را به کار میاز حس

گیری از فنون ادبوی از  شود. حافظ با بهرهاند، کمتر به آن دقت میی عادت و تکرار وارد زبان شدهچون از رو
آفریند که بر مخاطب اثرگذار است و ما را برای شناخت چنوین  های جدیدی را میآمیزی، دلالترهگذر حس

و جانسوون، کوه اسوتعاره را    شناختی لیکواف  دارد و با توجه به بحث زبانای به تفکر وامیشدهحواس ترکیب
دانود، حووزۀ مبودأ را    فرایندی ذهنی و زبانی به مثابا ابزاری برای تفکر و درک و شناخت مفاهیم انتزاعی می 

گرایوی، حوافظ را   زند و این ترکیبکه عینی و مادی است، به حوزۀ مقصد که انتزاعی و ذهنی است پیوند می
کوارگیری  سازد؛ بنابراین آشنایی با چگونگی بهو حقیقی قادر میبه ایجاد نوعی هماهنگی میان دنیای خیالی 

هوای لفظوی و معنووی    تر زیبایی، مخاطب را به درک بهتر و دقیق«آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه»
است کوه  شعر حافظ همان بوده "معنی"( »152شود. به زعم شفیعی کدکنی )همان: شعر ایشان رهنمون می

 «.کندآن با تحولات فرهنگی و روحی جامعه، در هر آفرینشی، تغییر می "یعنیِ"است، ولی هکرداو اراده می
 

 های پژوهشپرسش

 آمیزی در غزلیات حافظ چیست؟ها و کارکردهای حس. گونه1
 آمیزی در غزلیات حافظ کدام است؟های حسحوزه .2
 

 روش پژوهش
آمیزی است. نخست این های دارای آرایا حسل، بیتروش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی و واحد تحلی 

شووند و سو س   گانوه و بسوامد، واکواوی موی    هوا و حوواس پونج   دسته از ابیات، استخراج و براساس حوزه
 شان تبیین خواهد شد.کارکردهای مفهومی یا منظورشناختی
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 پیشینۀ پژوهش
است، اما تحقیقات زیر در نگارش ایون  هآمیزی در اشعار حافظ، پژوهش مستقلی صورت نگرفتدربارۀ حس

 اند:مقاله مفید واقع شده
هوای سوعید   آمیزی در سوروده های حسگونه»( در مقالا 1300. علی نجفی ایوکی و منصوره طالبیان )1

آمیزی را در اشعار سعید عقل و نیما یوشیج و همچنوین  های مختلف حس، گونه«عقل و نیما یوشیج
انود؛  شده را بررسویده آمیزی هماهنگ با موضوع و متناسب با دیگر واژگان خلقسگزینش آگاهانا ح

آمیوزی  آمیزی افقی، معادلا بینوایی و شونوایی و در حوس     با این تفاوت که در شعر سعید عقل حس
اسوت، ولوی در شوعر نیموا     عمودی، معادلا انتزاعی و بینایی بسامد بیشتری را به خود اختصاص داده 

 است.تری داشتهمعادلا چشایی و شنوایی و انتزاعی و چشایی گسترۀ فراوان یوشیج کاربرد

بوه  « آمیزی در شعر شفیعی کدکنیجایگاه و نقش حس»( در مقالا 1301مطلق ) الله بهمنی. حجت2
عنووان ویژگوی سوبکی شوعر او     آمیزی در شعر دکتر محمدرضا شفیعی بوه های حسبررسی گونه

ی را در آثار مختلف این شاعر معاصر واکاوی کورده و بوه ایون نتیجوه     آمیزپرداخته و بسامد حس
آمیزی بهره برده و هرچه این آثار رنگ فلسوفی  رسیده که شفیعی در آثار متکخر خود کمتر از حس

 است.ها رو به افول نهادهآمیزی در آناند، به همان اندازه کاربرد حسو عرفانی به خود گرفته

، سواحت زبوانی را در   «های بودیعی در شوعر حوافظ   ظرافت»( در مقالا 1302). سید جواد مرتضایی 3
غزلیات حافظ واکاویده و از مباحث بیانی و بدیعی گرفته تا صرف و نحوو زبوان و انوواع موسویقی     
شعر و نحوۀ گزینش واژگان شعر حافظ را بررسی کرده و بیشتر بر صنایعی چوون ایهوام و ایهوام    

 است.د نظر داشتهنما و تضاتناسب و متناقض
( در 1300زاده و فاطموه اموامی )  علیالسادات مدیرزادۀ طهرانی به همراه شهین اوجاق. فاطمه اعظم0

بوه درک و  « در اشوعار پوروین اعتصوامی    "آمیوزی حوس "بررسی سبکی و تحلیلی آرایوا  »مقالا 
اسوتفاده از  انود و بسوامد   گانه در القای بهتور ذهنیوات مخاطوب اشواره داشوته     شناخت حواس پنج

 اند.آمیزی حسی به حسی یافتهآمیزی انتزاعی را در شعر پروین بیشتر از نوع حسحس
آمیوزی و  ، ماهیوت حوس  زبوان شوعر در نثور صووفیه    ( در کتواب  1302. محمدرضا شفیعی کدکنی )7

آمیزی را یکوی از صوور   ساختارهای گوناگون آن را با توجه به مبانی عرفانی بررسی کرده و حس
نری دانسته که خاستگاه طبیعی آن، جانشین شدن حسی برای حس دیگور اسوت و طور     بیان ه

 است.آمیزی را در فرهنگ ایران دورۀ اسلامی و منازعات میان اشاعره و معتزله یافتهنظریا حس
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 چهارچوب مفهومی پژوهش

 آمیزیحس

نام برده کوه در   "/ فنطاسیا بنطاسیا"ای به نام ارسطو نخستین کسی است که از قوّه»در روزگاران کهن 
: 1301)بهمنوی مطلوق،   « اندتعبیر کرده "حس مشترک"فرهنگ ایرانی و اسلامی، اندیشمندان از آن به  

به کار بورده و  « 1سینستزی»را برابر واژۀ فرنگی « حسّامیزی»( اصطلا  17: 1351(. شفیعی کدکنی )10
بوه هور حوال،     شوود. یکدیگر در زبان ایجاد موی  داند که از رهگذر آمیختن دو حس بهآن را توسعاتی می

و آمیزی یکی از شگردهای تصویرسازی است که در آن اموور مربووب بوه یکوی از حوواس بوا اموور        حس
شود، این است که در حوزۀ آنچه از مفهوم حس مشترک دریافت می» آمیزد.های حس دیگری میوابسته

کاسوه  رود و دریافت حواس گوناگون یکاز میان می دریافتی این حس، مرزبندی دریافتی حواس چندگانه
شود دو ویژگی ای است که سبب میگونهترین کارکرد حس مشترک، ادراکات جزئی ترکیبشود. مهممی

شود، با هم ادراک شود؛ مانند شویرینی و زردی عسول و شویرینی و    یک پدیده که به دو حس مربوب می
 (10)همان:  .«سفیدی قند

شناسوی کوه حوس    آمیزی، دو هدف را در دستور کار خود دارد: یکی بعُد زیبوایی هر حس»توان گفت می
شوود. دیگوری   های شعری شمرده موی آفریند که از جمله ضرورتای میکند و معانی تازهای را خلق میتازه

شکسوت  "جلب توجه خواننده به امور تازه و برجسته کردن عبارات است که یاکوبسن از این هدف با عنووان  
مثابوا یکوی از   آمیزی علاوه بور اینکوه بوه   (. حس181: 1300)نجفی ایوکی و طالبیان، « کنُدیاد می "2انتظار

های بسیار دور دارد و بشر آگاهانوه یوا غیرآگاهانوه در گفتوار     شگردهای ادبی، ریشه در متون کهن و گذشته
های مختلف، کوم و  ها و زبانعاره، در زمانعنوان نوعی استبه»کند، در حقیقت معمول خود از آن استفاده می

در باب اصل و منشک پیدایش آن در زبان، نظرهای مختلفی وجوود  (. »121: 1300)زارع، « بیش وجود داشته
خصووص در حووزۀ کواربرد    های زبوان اسوت و بوه   دارد... اما حقیقت قضیه این است که حسامیزی از ویژگی

 (.010: 1302)شفیعی کدکنی، « از هنجار طبیعی نیست عاطفی زبان، امکان ظهور آن چندان دور
تر از هزار سال دارد و بنیاد فلسفی ای کهنآمیزی پیشینهدر فرهنگ ایران دورۀ اسلامی، نظریا حس»

رسد. اشاعره ایون  آن و بحث نظری دربارۀ امکان یا عدم امکان آن به منازعات میان اشاعره و معتزله می
گونوه  اند و بودین د به قدرت الهی، جانشین حس دیگری شود آشکارا مطر  کردهتواننکته را که حسی می

آینود.  آمیزی به شمار موی شناسی، پیشاهنگان نظریا حسدر تاریخ اندیشا بشری و در تاریخ مسائل جهان
است یوا اینکوه   ای دیده نشدهدر تاریخ اندیشا جهان، در هیچ جای دیگر، جز در آرای اشاعره، چنین زمینه

                                                      
1. synaesthesia 

2. deceived expectation 
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ها بیش و کم همیشوه مصوادیق خوود را    آمیزی در هما زبانکه اشارت رفت و حس به طور عملی و چنان 
 (.010و010)همان:  «داشته و دارد

انود کوه شواعر بوه واسوطه آن      آمیزی، این بیان را نوعی مبالغه در توصویف دانسوته  در تعریف حس»
کند و صفاتی محسوس را برای امری آمیزد و محسوس میکند و با حس میسازی میمضمون را مجسم

گیوری از قووۀ تخیول،    آمیزی روشی است که شاعر با بهوره توان گفت حسآورد. میمعقول یا انتزاعی می
شوود و قودرت سوخن را در مخاطوب بیشوتر      سبب شکستن مرزهای عادی حواس ظاهری و باطنی موی 

کنود و آن را آوردن  اد محسووب موی  آمیزی را از فروع تضحس» .(112: 1301) «کند. سیروس شمیسامی
آمیوزی سواخته   داند. در واقع، وقتی یک گزاره از نوع حوس های مختلف کنار هم میلغات مربوب به حس

اسوت.  کند، اما دامنا دریافت و ادراک ما به وسیلا استعاره گسترش یافتوه ها تغییر نمیشود، ذات پدیدهمی
شود و تصرف گوینوده را  حواس و ژرفابخشی به بینش ما میاین امر موجب گسترۀ دایرۀ ادراک و تقویت 

قودر  هوای طبیعوی در گسوترۀ ادراک موا آن    سوازد. پدیوده  در قوانین محدود و تکراری جهان فوراهم موی  
شوند و بوها رنگ دارند. در چنین قلمورو از  ها چشیدنی میها شنیدنی و رنگشوند که مزهپذیر میانعطاف

 (.070و078: 1302)شفیعی کدکنی،  «خواهند شد ها چندبعدیادراک، پدیده
قدر زیبا و پیچیوده اسوت کوه مخاطوب هنگوام ورود بوه آن، از خوود        عالم تخیلات شاعرانا حافظ آن

پرسد چگونه شاعری چون او توانسته با مسائل مربوب به حواس چشایی، چنین تصاویری را خلق کند. می
های ویژۀ خوویش دارد، طبعواً صوور خیوال او نیوز دارای      ازآنجاکه هر کسی در زندگی خاص خود تجربه»

هوای  آمیوزی (. در حوس 21: 1303)هموان،  « مشخصاتی است و شیوۀ خاصی دارد که ویژۀ خوود اوسوت  
هایی را که دلالت بر کاررفته در غزلیات حافظ، فقط به ترکیب دو حس بسنده نشده، بلکه او معانی واژهبه

کنود و بوه کموک    اژگانی که دال بر مفاهیم انتزاعوی دارنود، منتقول موی    گانه دارند، به حوزۀ وحواس پنج
تصویری که این ترکیب در ذهن خلق کرده، بین امور محسوس و عینی و مفاهیم معقول و انتزاعی پیوند 

 کند که عمودی ارتباطی بین عالم مادی و عالم روحی است.آمیزی را خلق میطورکلی حسزند و بهمی
شود، با اینکه امری است طبیعی و غریزه و تخیل انسان خوود بوه خوود    خوانده میآمیزی آنچه حس»

ویژه در سبکه هندی ... ربشوه  شود، اما بالا رفتن بسامد آن در شعر عرفانی فارسی و بهوارد آن عرصه می
ین (. ازآنجاکه حافظ در بسویاری از غزلیوات خوود بوه والاتور     31الف: 1301)همان، « در آرای اشاعره دارد

مبانی عرفان اسلامی اشاره دارد و شعر او خالی از مضامین بلند عارفانه نیست؛ بنوابراین در شوعر خوود از    
تورین وجووه   آمیزی یکی از طبیعیحس»است. به عبارت دیگر آمیزی به شکل چشمگیری بهره بردهحس
ن ماده یا عوالم معنوی را   ای از جهابینی عرفانی است. هر عارفی از رؤیت سوررئالیستی خویش، پارهجهان

شناسی عرفان همین باشد کوه  های علمی سبککشاند و شاید یکی از روشبه قلمرو طبیعی آن حس می
: 1305)فاضلی، « دهدآمیزی، هر عارفی کدام حس را مرکز احساس خویش قرار میببینیم در هنگام حس
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ترین تصاویر با اسوتفاده  ه دارد. تازه(. حافظ شاعری است که هم به تصویر و هم به موسیقی کلام توج70
آمیزی با قودرتی کوه   اند و حسنواترین حروف و کلمات در شعر او پهلو به پهلوی یکدیگر نشستهاز خوش

آورد، در این زمینه ابزاری سوودمند  در ترکیب معنا و مفهوم از رهگذر ترکیب دو یا چند حس به وجود می
تور و سوطح   هوا و جمولات، معنوا را عمیوق    چندمعنایی در سطح واژهآمیزی با ایجاد رود. حسبه شمار می

برد و چنین برخوردی در شعر حافظ، سبب شکل گرفتن بسویاری از  تصویر را از حد معمول خود فراتر می
هوای عمیوق شواعرانا    آمیزی ابزاری قدرتمند برای بیان تجربوه است. حسهای تصویری بدیع شدهساخت

اش که فراتر از هنجار ا و تجربیات نامحسوس روحانی و کشف و شهود عارفانههخیالیحافظ است و نازک
خصوص شوعر خووب و     درک شعری و به »یابد. البته ناگفته نماند زبان است، بدین وسیله امکان بروز می

 (.27: 1300)شفیعی کدکنی،  «جانبه و کاملاً قابل توضیح و تفسیر نیستگاه یک درک همههیچ
 

 های مفهومی آنآمیزی و حوزههای حسگونه

مقصد  های مبدأ وشناسی شناختی لیکاف و جانسون در ارتباب با صور کلام و حوزهبا توجه به دیدگاه زبان
شود کوه  آمیزی تنها به ترکیب دو حس بسنده نشده، گاهی دیده میدر حس» در مفاهیم ساختاری استعاری

دارند به حوزۀ واژگانی که دال بر مفاهیم انتزاعی است منتقل  گانهشاعر معانی واژگانی که دال بر حواس پنج
کند و به کمک تصویری که این ترکیب در ذهن خلق نموده، بین امور حسی و مفاهیم عینوی و انتزاعوی   می

)نجفوی ایووکی و    «آمیزی عمودی، ارتباب بین عوالم موادی و روحوی اسوت    طورکلی حسزند و بهپیوند می
 .(00: 1300منصوریان، 
 1توان بر دو گونه تقسیم کورد: گونوا اول همواهنگی افقوی    آمیزی را میبندی، حسترین تقسیمدر ساده

آید است که از آمیختگی دو حس مختلف با هم مانند شنوایی و بویایی یا حس بینایی و چشایی به دست می
ن یک ابزار هنوری در آثوار   عنواشود و بهخوانده می 2ها، هماهنگی عمودیآمیزی در سرودهو گونا دوم حس

شود و از این طریوق  ( از نظر زبانی باعث خلق ترکیبات نو و تازه می1سه جهت حائز اهمیت است: » ادبی از
ویوژه بوا   ( از نظر معنایی، آمیختگی امور مربوب به حسی با حس دیگور، بوه  2گردد؛ منجر به توسع زبانی می

شناسوی نیوز   ( از نظر زیبوایی 3شود؛ تر معنا میبهتر و راحتحس بینایی، باعث عینی شدن و در نهایت فهم 
 (.51: 1301)بهمنی مطلق،  «آیدتصاویر زیبا و بدیعی از رهگذر آمیختگی حواس فراهم می

های زیر را شاهد بوود: ترکیوب حوس    آمیزیتوان حسبندی براساس ترکیب حواس میاز نظر تقسیم
ایی و بویایی و برعکس / ترکیب حس بینایی و چشوایی و     بینایی و شنوایی و برعکس / ترکیب حس بین 

برعکس / ترکیب حس بینایی و بساوایی و برعکس / ترکیب حس شنوایی و چشایی و برعکس / ترکیب   

                                                      
1. correspondance norizontale 

2. correspondance vertical 
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حس شنوایی و بویایی و برعکس / ترکیب حس شنوایی و بساوایی و برعکس / ترکیب حوس بویوایی و       
 ی و برعکس.بساوایی و برعکس / ترکیب حس بویایی و چشای

 

 آمیزی براساس ساختار دستوری در شعر حافظحس

مفاهیم انتزاعی یا عقلی بوه یوک   « انتزاعی و حسی »های ترکیبی تصاویر در غزلیات حافظ، تصاویر در نمونه
ها گاه به صورت وصفی است )یعنی برقوراری  شوند که این ترکیبویژگی حسی از حواس ظاهری اضافه می

صفت بین مفهوم عقلی و ویژگی حسی( یا با ترکیب وصفی، مفهووم دیگوری را اراده    رابطا میان موصوف و
ای که در زمینا شعر حافظ مجال بسیاری برای تحقیق و پژوهش دارد... حوزۀ زبان و سواختار  حوزه»کند. می

(. از 123: 1302)مرتضوایی،  « و فرم شعر اوست و آنچه بدان مربوب است از بررسی معانی و بیوانی و بودیعی  
هوای  آمیزیباشد و حس« ترکیب وصفی، اضافی یا غیرترکیبی»تواند به شکل آمیزی مینظر دستوری، حس

ها نیز ترکیب وصفی هستند. ترکیبات وصوفی  های بسیاری دارد که اغلب ترکیبترکیبی در شعر حافظ نمونه
تصویری است کوه یوک سووی     تشبیه معقول،»ترند. تر و زودیابهای غیرترکیبی سادهآمیزینسبت به حس

یابد و گونه گریز از عینیت در عرصا فرهنگ، گسترش میدهد. بدینآن را امری ذهنی و تجریدی شکل می
های پارادوکسوی  های تجریدی و بیانگیرد و در قلمرو استعاره، استعارهاندک اندک استعاره جای تشبیه را می

 (.151: 1301)شفیعی کدکنی، « کندها را پر میآمیزی، میدان هنرسازهو حس
عنووان صوفت یوا موصووف( بوا یوک       آمیزی در شعر حافظ، ترکیب امر انتزاعی )بههای حسدر نمونه

زهود  »اسوت؛ ماننود   عنوان صفت به صورت وصفی به کوار بورده شوده   گانه بهویژگی حسی از حواس پنج
دو امکان اصولی بورای بیوان    استعاره های مفهومی و ترکیب وصفی، »در واقع «. جواب تلخ»یا « خشک
دهد، ولی ردی آمیزی تجربا ادراکی خاصی است که برای برخی افراد روی میاند. اگرچه حسآمیزیحس

آمیزی در زبان به مثابا ملاکی برای توان از بازنمودهای حسها ... وجود دارد. حتی میاز آن در هما زبان
هوای وصوفی، نقوش    (. مفهوم انتزاعوی در ترکیوب  310: 1305)افراشی، « ها استفاده کردشناسی زبانرده

یابد. تصاویر انتزاعی و حسوی در شوعر     الیه نمود میهای غیروصفی در نقش مضافموصوف و در ترکیب
 است:حافظ به صورت وصفی به کار برده شده

هوای  یوه های خوود را بوا آرا  حافظ شاعری بسیار بخرد و داناست؛ آنجا که بار موسیقایی و معنایی بیت
های نزدیک و دور بخشد، علاوه بر استخدام یک آرایا برجسته در شعر به موازات آن، آرایهادبی زینت می

 دارد.گیرد و به این ترتیب، کلام هنری خود را در اوج نگاه میاز هم را نیز به کار می
 زیبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعاگویم

(0: 1301فظ، )حا  
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 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب
(50)همان:   

آمیزی، ضمن اضافه کردن و آمیختن چند آرایوا  های یادشده، حافظ در عینِ حفظِ ارزشِ حسدر بیت
های عمیقی را ریبرداادبی با هم، بار معنایی کلام خویش را دوچندان ساخته و از نظر صورت و معنا، بهره

تر، ایهام تضاد ساخته و بوین  آمیزی بین خشک و است. حافظ علاوه بر حسهای خود ایجاد کردهدر گفته
تضواد اندیشوگی بوین دو    « لب یا مجازاً سخن شیرین»و « جواب تلخ»و نیز « دماغ تر»و « زهد خشک»

ی و تضاد و ایهام تضاد و...، ابوزاری بورای   آمیزگیری از حسنظام عابدانه و عاشقانه ایجاد کرده و با بهره
 گوید:است. همچنین میبیان هنری معانی بلند خود به وجود آورده

 گویی که پستا تو سخن در شکر گرفت فریبزنهار از آن عبارت شیرین دل
(70)همان:   

 شراب و شاهد شیرین کرا زیانی داد گوبرو معالجا خود کن ای نصیحت
(55)همان:   

 است.« ترکیب وصفی مقلوب»افظ، بیشترین ترکیبات وصفی از نوع در شعر ح
 

 آمیزی براساس حوزۀ مبدأ و مقصد در شعر حافظحس

منودی را کوه بوین مفواهیم دو     رابطا نظام»توان به آن دسته از مفاهیم اشاره کرد که آمیزی میاز موارد دیگر حس
)افراشوی،  « حوزۀ مبودأ و حووزۀ دیگور، مقصود اسوت      زه،کشد. یکی از این دو حودهد، به تصویر میحوزه روی می

پژوهشوگران دیگور از   »(. علاوه بر آن، معمولاً حوزۀ مبدأ عاطفی و حوزۀ مقصود عینوی اسوت؛ اگرچوه     02: 1307
اند و آن ترکیب امر انتزاعی و حسی است که یوک مفهووم   ترکیب امور و احساسات در شعر سبک هندی نشان داده

(. 58: 1305)فاضولی،  « آوردیژگی حسی ترکیب شده و تصویری زیبا و بدیع به وجوود موی  عقلی و انتزاعی با یک و
آمیزی به لحاظ ماهیت، نوعی استعاره است کوه در آن انتقوال معنوی از یوک مقولوا حسوی و       حس» علاوه بر این

امی که به عرصوا  ویژه هنگگیرد. در زبان ادبی، بهادراکی به مقولا دیگر براساس تشابه و تداخل حواس صورت می
شوود.  پوذیری بیشوتر بورای خواننوده فوراهم موی      شویم، امکان تغییر معنای قاموسی کلمات و تکویول شعر وارد می

حال انتخاب و ترکیب واژگان یا چگونگی کاربرد استعاره و مجاز در محور جانشینی، تا حود بسویار زیوادی بوه     دراین
آمیوزد بوا اینکوه    جهت تکثیر قوۀ خیال، حواس انسان با هم موی آمیزی به شود. در حسقوۀ تخیل شاعر مربوب می

ها و کارکردهای یک حس به حس دیگور اسِوناد   شود. بدین شکل که ویژگییک حس جایگزین حس دیگری می
شود؛ البته این تصور منحصر به محدودۀ حواس ظاهری انسان نیست و اسِناد متعلقوات حوواس ظواهر بوه     داده می

 (.101: 1307)محمودی و راشکی،  «گرددقول نیز شامل میامور انتزاعی و مع
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هر شاعر و هر عارفی، در شکل بخشیدن به منظوما ذهنی و نگاه هنری خوویش،  »تر آنکه نکتا مهم
( کوه از شوگردهای   777: 1302)شوفیعی کودکنی،   « گیری از چند استعارۀ مرکزی خواهد بودنیازمند بهره

آمیخته، یکی از حوواس در جایگواه حوس مبودأ، بورای      های حسرتدر عبا»است و هنری حافظ هم بوده
رود و از نگاشت حاصل از حس مبدأ بر روی حوس  توصیف حسی دیگر، در جایگاه حس مقصد به کار می

هوایی  یکوی از آرایوه  (؛ ناگفته نماند 22: 1088)جولایی، « گیرندآمیخته شکل میهای حسمقصد، استعاره
 حائز اهمیت است، استعاره است. آمیزی بسیارکه در بحث حس

کنود.  آمیخته کمک میهای بلاغی به شاعر در خلق تصاویر حسشاید بتوان گفت استعاره بیش از سایر آرایه»
شود؛ از حقیقوت  گیری دست با استفاده از استعارۀ مکنیه و تشخیص ساخته میتصاویری از این آرایه به علت فاصله

آمیزی به استعاره از ایون جهوت اسوت    گردد. نزدیکی حسد و به استعاره نزدیک میشوو واقع، وارد حوزۀ مجاز می
مایا هر دو مجاز است و بدین دلیل با آن متفاوت است که استعاره بر پایوا علاقوا مشوابهت میوان     که اساس و بن
هور دو حوس    آمیزی علاقا یک ارچگی اثر معنووی دخالوت دارد، یعنوی   شود، اما در حسبه باعث میمشبه و مشبه

 (.01: 1300)مدیرزادۀ طهرانی و دیگران،  «القاگر یک حس هستند نه اینکه حسی به حس دیگر شبیه باشد
آمیزی، به چهوار  های مبدأ و مقصد مربوب به تصاویر حسشناختی، حوزهدر اشعار حافظ با توجه به دیدگاه زبان

 عینی و انتزاعی، انتزاعی و عینی، انتزاعی و انتزاعی.و عینی،  اند از: عینیشوند که عبارتحوزۀ کلی تقسیم می
 

 . حوزۀ مبدأ انتزاعی ـ حوزۀ مقصد عینی۱

ه و عولاوه  شدده برر کابه در شعر حافظ  نیز فیضارت ابه صوی، صفی وهاکیببر تروه علای و عینی،  عانتزایر وتصا
مر و عینوی، یوک ا     عوی انتزا فوی ضای ااهکیبتراست. در رت دو حوزۀ عقلی و حسی نیز به کار رفتهصوبر این به 

 د.شومیضافه ا لیهافمضا مثاباعینی از دنیای پیرامون و طبیعت بیرون به گییژو یکبه ف مضا مثابابه اعینتزا
 وثاق افتاده بوددر شکرخواب صبوحی هم ای فرما که دوشم آفتابر مژدهای معبّ

(100: 1301)حافظ،   

 حوزۀ مقصد )عینی(: شکرخواب/  احوزۀ مبدأ )انتزاعی(: خواب و رؤی
 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب

(50)همان:   

 حوزۀ مقصد )عینی(: خشک/  زهد حوزۀ مبدأ )انتزاعی(:
 طاقت فریاد دادخواه ندارد خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

(05)همان:   

 د )عینی(: نازکحوزۀ مقص/  حوزۀ مبدأ )انتزاعی(: دل
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 . حوزۀ مبدأ عینی ـ حوزۀ مقصد انتزاعی۲

 ای انتزاعی یا عقلی است:اویر، حرکت از یک مبدأ عینی یا حسی به حوزهصدر این نوع از ت
 به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته

(320)همان:   

 مقصد )انتزاعی(: پخته حوزۀ /  حوزۀ مبدأ )عینی(: حریف و همدم
 چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح

(100)همان:   

 حوزۀ مقصد )انتزاعی(: ملیح /  حوزۀ مبدأ )عینی(: خال
 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را کار شهرآشوبفغان کاین لولیان شوخ شیرین

(3)همان:   

 کاریحوزۀ مقصد )انتزاعی(: شیرین/  زۀ مبدأ )عینی(: لولیحو
 

 . حوزۀ مبدأ انتزاعی ـ حوزۀ مقصد انتزاعی۳

در این نوع از ترکیب، حرکت تصاویر حسی از مبدائی انتزاعی بوه مقصودی انتزاعوی اسوت. ایون نووع از       
ر ذهون مخاطوب،   تصاویر با توجه به اینکه شاعری چون حافظ، برای ملموس کردن فضای ذهنی خوود د 

 تر دیده شد.سعی در عینی کردن آن دارد، نسبت به سایر موارد کمتر و ضعیف
 بسوختیم درین آرزوی خام و نشد گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

(110)همان:   

 حوزۀ مقصد )انتزاعی(: خامی/  حوزۀ مبدأ )انتزاعی(: آرزو
 

جه حافظ به حوزۀ انتزاعی و عینی و عینی و انتزاعوی  آمیزی، بیشترین توهای حسدر این نوع از حوزه
 است و کمترین آن مربوب به حوزۀ انتزاعی و انتزاعی است.

 

 آمیزی در غزلیات حافظ براساس ترکیب حواسبندی حستقسیم

وپنج نوع حساّمیزی تصوور کورد   توان بیستاز لحاظ جدول امکانات زبانی، به تناسب پنج حس ظاهری، می»
 (.11و17: 1351)شفیعی کدکنی، « گاه در زبان قابل تصور نباشدست بسیاری از انواع آن هیچکه ممکن ا
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 و شنوایی ـ چشایی  الف( حس چشایی ـ شنوایی

کشد. حرکات و سکنات غیرکلامی معشوق شعر به تصویر می« سخنشیرین»حافظ معشوق خود را اغلب 
نشان دهد.. در این « شیرینی»قا وافر حافظ را به مزۀ تواند علااست و این میحافظ، همیشه شیرین بوده

جوای شونیدن   شود، یعنی شاعر بهوگوی شاعر با معشوق با حس چشایی ترکیب میآمیزی، گفتنوع حس
کنود و بورای   گانه تقویت میچشد و برعکس. حافظ ارتباب میان خود و طبیعت را از دریچا حواس پنجمی

نده از تصاویری است که حاصل تجربا یکی از حواس است؛ که از ایون  همین است که معمولاً شعر او آک
 میانه بیشترین سهم از آن حس چشایی و شنوایی است.

 سخن ترانا توستکه شعر حافظ شرین سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
(27: 1301)حافظ،   

 تفقدی نکند طوطی شکرخا را شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
(0)همان:   

هوای  انود. ترانوه  یابند، بواز بورای او شویرین   ها به شعر حافظ راه میمین ترتیب وقتی که شنیدنیبه ه
اند. سرودها و نواهای موسیقی بورای گووش حوافظ، از الحوان     شنیدنی یار همچون گفتار عادی او شیرین

مچنوین سواز و   های موسیقی سنتی، از حجاز و عراق گرفته تا عشواق، ه ها و مقامباستانی گرفته تا گوشه
 شوند.نوای طوطیان و بلبلان شعر او، همه و همه شیرین چشیده می

جای غزلیاتش علاوه بر شیرین شنیدن کلام معشوق، کلام خود را نیز شیرین به گوش حافظ در جای
 داند:سخن میرساند و خود را طوطی شیریندیگران می
 گیردحافظ را چرا در زر نمی که سر تا پای تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم بدین شعر

(182)همان:   

 لهجه یعنی کلک شکرخای توطوطی خوش چکدآب حیوانش ز منقار بلاغت می
(203)همان:   

 ب( حس چشایی ـ بینایی و بینایی ـ چشایی

است و ترکیوب ایون حوس را از منظور     حافظ، لذت حرکات معشوق خود را )کار او را( پیش از این چشیده
کنود.  پنداری با خویش شریک میکشاند و مخاطب را در لذت تجربی خود و همذاتمیدیدن به چشیدن 

آمیزد. همچنین در بیند و حس چشیدن و دیدن را در هم میحرکات و سکنات معشوق خود را شیرین می
گور  کند و دوباره این حرکات شیرین را در ابیات دییار را به شیرینی تکرار می« کار»های دیگر، این نمونه
 کند:گونه بیان میاین



 75    آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه/  اصغر اسکندریعلی

 

 که توسنی چو فلک رام تازیانا توست کارتو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین
(27)همان:   

 شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد؟ گوبرو معالجا خود کن ای نصیحت
(55)همان:   

 شکر شکسته، سمن ریخته، رباب زده کارز شور و عربدۀ شاهدان شیرین
(202)همان:   

 کند:تصویر می« نمکین»اهی نیز او را گ
 لعلت نمکی تمام دارد بر سینا ریش دردمندان

(08)همان:   

هوم از نووع   آمیزی از نوع امور چشایی است و بسوامد ایون نووع حوس و آن      در ترکیبات حافظ، حس
و    و بسیار زیاد است. به علت فراوانی بسیار این گونه از ترکیب، خاصه نووع حوواس چشوایی   « شیرینی»

 ها بسنده کردیم.شنوایی و چشایی و بینایی، از ذکر سایر نمونه
 

 ج( حس شنوایی ـ بویایی و بویایی ـ شنوایی

انگیز یوار و زلوف   سخن گفتن از بوها در شعر حافظ در ترکیب با حس شنیدن است و بوهای خوش و دل
صورت مجاز دربارۀ بوهوا و   توان گفت شنیدن فعلی است که حافظ بهیار در اشعار او چشمگیر است و می

 است:به معنی بوییدن به کار برده
 بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما ایبا صبا همراه بفرست از رخت گلدسته

(18)همان:   

 زان بوی در مشام دل من هنوز بوست امعمریست تا ز زلف تو بویی شنیده
(02)همان:   

اع دوم، چیزی که معادل بوی قورار گرفتوه، سوخن اسوت؛     در مصر»بینیم های زیر میبا تکمل در بیت
 (.103: 1305)کریمی، « استیعنی بوییدن نسیم و یافتن بوی یار با شنیدن سخن او یکی شده

 دل بود به امید دوا بازآمدداغ لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح
(110: 1301)حافظ،   

 خن آشنا شنیداز یار آشنا س بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
(110)همان:   
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 آمیزی براساس مفاهیم در شعر حافظهای ترکیب حسنمونه

کاررفته در شعر او را به چهار دسوتا عاشوقانه، عارفانوه،    های بهآمیزیبا توجه به مفاهیم شعر حافظ، حس
مفواهیم   سیاسی، اجتماعی تقسیم کردیم که بسامد مفاهیم عاشقانه و عارفانه در غزلیوات او، بیشوترین و  

اند. شعر حافظ با توجه به رویکورد چنودوجهی آن بوه شوکل     سیاسی و اجتماعی، کمترین کاربرد را داشته
سوازد. یکوی از ایون    خودآگاه یا ناخودآگاه بستر برداشت مفاهیم مختلف را برای مخاطب خود فراهم موی 

 است.شود گفت سرتاسر غزلیات حافظ را فراگرفتهاست که می« عشق»مفاهیم 
 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم عاشقانه در حس۱

هوای عوالم،   ترین پدیوده ترین و شریفاست. در اندیشا او مهمپیام اصلی دیوان حافظ، همواره عشق بوده
است. او هما جهان هستی و خلقت را از ازل توا ابود   عشقی است که خداوند در قلب انسان به ودیعه نهاده

ای بدیع دارد و بازتابی است از تجلوی پروردگوار و   انسانی در شعر او جلوهبیند. جمال در عشق خلاصه می
کاررفتوه در  هوای بوه  آمیوزی کس قادر به تصور کردن آن نیست. در اغلب حوس غیر از انسان عاشق، هیچ

تور اسوت و او تولاش دارد توا     دیوان حافظ، کفا ترازو به سمت مفاهیم عاشقانه )مجازی، حقیقی( سنگین
د را قانع کند که عشق انسانی نیز مانند عشق الهی است؛ بنابراین این تفکور نیوز در صونایع    مخاطبان خو

های زیر، در است. نمونهکند و تاروپود تصاویر ناب حسی او را در بر گرفتهلفظی و معنوی شعر او نفوذ می
به منظور پرهیز از  آمیزی در غزلیات حافظ.های حسواقع مشتی است از خروار مفاهیم عاشقانه در ترکیب

 ایم.های دیگر آن خودداری کردهتکرار و تطویل کلام، از ذکر نمونه
 جواب تلخ = مفهوم عاشقانه

 زیبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم
(0)همان:   

 
 کار = مفهوم عاشقانهشیرین

 چو فلک رام تازیانا توست که توسنی کارتو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین
(27)همان:   

 خندۀ شکرین = مفهوم عاشقانه
 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند ای پستا تو خنده زده بر حدیث قند

(122)همان:   
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 ناز شیرین = مفهوم عاشقانه
 چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح

(100)همان:   

 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم عارفانه در حس۲

دهد. او برای بیان این تجربیات برخی از مفاهیم عرفانی را حافظ در قالب واژگان و تصاویر به مخاطب خود انتقال می
است تا تکثیر سخن خود را بیش از پیش به مخاطب شوعر انتقوال   آمیزی کمک گرفتهها، از حسو اشارۀ زیباتر به آن

 کشد.تر به جلوه میهرچه تمام« شیرینی»او رفتارهای خشک مذهبی و تصویر نامتعارف یک قلندر را به  دهد.
 قلندر شیرین = مفهوم عارفانه

 ذکر تسبیح ملَک در حلقا زنار داشت قلندر خوش که در اطوار سیروقت آن شیرین
(70)همان:   

 طمع خام = مفهوم عارفانه
 عارف از خندۀ می در طمع خام افتاد تادعکس روی تو چو در آینا جام اف

(57)همان:   

نمایان جامعا های عرفانی متکثر است، اعتراض به وضع موجود زاهدان و عارفاگرچه حافظ از اندیشه
گیرد؛ زیرا او به شودت از زهود   کند و این مفاهیم گاه جنبا زهدستیزانه به خود میخویش را فراموش نمی

اش یزار است. این نفرت که برخاسته از رو  آزاده و جان بیقرار اوست، در رنودی ریایی و تزویر و دورویی ب
 است.گر شدهنمود یافته و این رندی در سرتاسر دیوان او جلوه

 زهد خشک = مفهوم عارفانه
 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب

(50)همان:   

 آرزوی خام = مفهوم عارفانه
 بسوختیم در این آرزوی خام و نشد اخت جان که شود کار دل تمام و نشدگد

(110)همان:   
 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم سیاسی در حس۳

حافظ شاعری است که شرایط سیاسی زمانا خود را درک کرده و به خوبی اوضاع نابسوامان جامعوه را در   
شاعران ادبیات سنتی ایران، فریواد آزادگوی را در   است. دیوان شعر او نسبت به سایر شعرش نمایان ساخته
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اسوت. اگرچوه در زمانوا حوافظ خبوری از احوزاب سیاسوی و        گوش زمان و مکان جامعا ایرانوی سور داده  
 است.تفاوت به اوضاع سیاسی زمان خود نبودهگاه بیهای مدنی نبوده، شعر او، هیچفعالیت

 خسرو شیرین = مفهوم سیاسی
 گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد بالین آمدسحرم دولت بیدار به 

(110)همان:   

 بوی بهبود شنیدن از اوضاع = مفهوم سیاسی
 شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد شنومبوی بهبود ز اوضاع جهان می

(115)همان:   

 نشنیدن بوی حق = مفهوم سیاسی
 کنمت میگویم نه غیبدر حضورش نیز می واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن

(202)همان:   

 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم اجتماعی در حس۴

هوا را بوه حووزۀ تصوویر بکشود و      کند دیدهحافظ گزارشگر اوضاع اجتماعی قرن هشتم است. او سعی می
امانتدار فرهنگی و اجتماعی خوبی برای آیندگان سرزمینش باشد. او به نوعی چون ابوالفضل بیهقی اسوت   

(. آنچوه از بررسوی   2/001: 2731کشواند )صوفا،   یخ ناگوار انسان روزگار خود را به شعر موی که ماهیت تار
هوای  یابیم، تعهد او در زمینا مسئولیت اجتماعی در قبال دیگران است که در لباس آرایهاشعار حافظ درمی

 کند.ان میآمیزی، با زبان خود بیکند و از استعارات و کنایات گرفته تا مجاز و حسادبی جلوه می
 زاهد خام = مفهوم اجتماعی

 پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد زاهد خام که انکار می و جام کند
(182: 1301)حافظ،   

 طمع خام = مفهوم اجتماعی
 از رقیبان نهفتنم هوس است طمع خام بین که قصا فاش

(38)همان:   

است، در برابر ممودو  خوود از   « زاهد خام»و « طمع خام»چنانچه در برابر زاهدان ریایی، بازگوکنندۀ 
خواهد قدرت قلم خود را بوه  راند؛ گویی میسخن می« کلک شکرخای»و « کلک شیرین»تعابیری چون 

 بیش نیستید.« دولت مستعجلی»رخ شاهان زمانه بکشد و به آنان بگوید که 
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 کلک شکرین شاعر و اثر آن = مفهوم اجتماعی
 که درین باغ نبینی ثمری بهتر ازین بچین ستکلک حافظ شکرین میوه نباتی

(250)همان:   

 کلک شکرخا و اثر آن = مفهوم اجتماعی
 لهجه یعنی کلک شکّرخای توطوطی خوش چکدآب حیوانش ز منقار بلاغت می

(203)همان:   

 

 نتیجه 
افظ نوه  آمیزی در بین شاعران سبک عراقی، آرایا مورد توجهی نیست، در شعر حدر عین اینکه آرایا حس

های پرکواربرد غزلیوات او دانسوت،    ای که بتوان آن را جزو آرایهبه اندازۀ یک شاخصا سبکی، اما به اندازه
های خلاقیت او و   آمیزی در شعر حافظ و چون دیگر نمونه مورد توجه است. کاربرد هنری و خلاقانا حس

که این آرایه اهمیت خود را در نگاه دهد با توجه به دقیق بودن حافظ در صنایع لفظی و معنوی، نشان می
که این عولاوه بور    است. در شعر حافظ، حس چشایی بیش از سایر حواس به کار گرفته شدهاو حفظ کرده

اسوت. حوافظ ازآنجاکوه از    های زبانی حافظ هوم آموده  ایجاد حس تجربا قبلی در مخاطب، به کمک بازی
علاوه بر ایجواد چشویدن و   « شیرین»است، از لفظ دهصنایع لفظی و معنوی به کمال در شعر خود بهره بر

های چشوایی  تحریک کردن بزاق دهان، به فکر ایجاد تناسب معنایی و ایهام در شعر خود است. او از لذت
و داستان عاشوقانا او  « شیرین»دهد و با توجه به نام ها علاقه نشان میبه مزۀ شیرینی بیش از سایر مزه

برد. سخن از طعم و مزه در شعر وجودآمده بهره میبه سود آرایا ایهام و تناسب به در ادبیات فارسی، از آن
گونوه  شود و غالباً گفتار معشوق را ایون یار مطر  می« لب نمکین»یا « لب شیرین»حافظ بیشتر در شکل 

کاررفتوه در  هوای بوه  آمیوزی کند. همچنین از نظر مفاهیم مکتووم در حوس  برای مخاطب خود ترسیم می
زلیات حافظ، چهار مفهوم عاشقانه، عارفانه، سیاسی، اجتماعی استخراج و مشخص شود کوه حوافظ، بوه     غ

هوای  مفاهیم عاشقانه دلبستگی بیشتری نسبت به سوایر مفواهیم دارد. عولاوه بور ایون، سواختار ترکیوب       
سوی  شناآمیوزی در زبوان  سرشوتی اسوتعاره و حوس   آمیزی با توجه به دیدگاه لیکاف و جانسون و همحس

شناختی، چهار حوزۀ عینی و عینی، انتزاعی و عینی، عینی و انتزاعی، انتزاعی و انتزاعوی در اشوعار حوافظ        
های سواختاری را  آمیزیهای حسهای عینی و عینی و انتزاعی و عینی، بیشترین حوزهمشهود بود و حوزه

 است.در شعر حافظ شامل شده
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"love" is one of the most frequent words, in Iran and world literature. Because most 
people, experience love, One of the most common themes in art and literature is 
love. Persian literature, from the beginning until today, has expressed the love in 
forms such as Couplet-poem, Ghazel, story. Persian literature before the form of 
"lyric" has used "Tashbib" of ode’s to express the emotion of love. Although the 
poets of odes have written about various topics such as description of nature, youth, 
wind, etc., but "love" is one of the most important themes of odes, especially in 
Farrokhi Sistani's odes. Among Khorasani style poets, Farrokhi Sistani has more 
romantic Tashbib poems And more than other poets of this era, is known as tashbib 
poetry. Considering these factors, the present article try to examines different 
aspects of love in Farokhi's tashbib poems. First, The relationship between love and 
literatur, Farrokhi's position in Persian lyrical poetry, the effect of relationship with 
the court on praised’s preference for the beloved expressed. Then, the "Turkic race" 
of the beloved and his dual duty, military and charming, is examined. Pederasty and 
pedophilia and its causes are the subject of the next study. In the following, the 
reduction of love to mere sexual desire and sometimes even its tendency towards 
sexual deviations such as sexual addiction in Farrokhi's tashbib poems has been 
studied. The article ends with mentioning other important features of love in this 
period, such as realism, rationalistic view to love, simplicity of language and 
thought. The present article, which is written by descriptive-analytical method, In 
the end, concludes that Farrokhi, in his tashbib poems, expresses physically, 
happily, pederasty and hedonistically love, under the influence of personal and 
political-socio factors, such as hedonistic nature, luxury and prosperity, the 
abundance of Turkish beauties and the "tradition" of pedophilia in that period. 
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 های فرخی سیستانی(های عشق در تغزلترین ویژگی)بررسی مهم عیش یا عشق؟
 رضاییسنحسین ح

 ، تهران، ایران. 16441 – 888گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی . 1
 Hossein.hassanrezaei@cfu.ac.irرایانامه: 

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
11/11/1611 

 
 :رشیپذ خیتار
11/16/1611 

آن را تجرباه   هاا و جهان است؛ ازآنجاکه بیشتر انسان ایران ها در ادبیاتیکی از پربسامدترین واژه« عشق»
کنند، یکی از مضامین رایج هنر و ادبیات، عشق است. ادبیات فارسی نیز از همان آغااز تاا باه اماروز، در     می
از « غازل »قبل از  ،است. شاعران ایرانیبه توصیفِ عشق پرداخته ،داستان و غزل و هایی چون مثنویقالب

در تغزل باه موواوعات ملتیفای     ،سرااند. شاعران قصیدهقصاید برای بیان عاطفۀ عشق بهره برده« تغزل»
خصاو  در  بهترین مضامین تغزل، یکی از مهم ،عشقاما اند، باده پرداخته و جوانی و مانند توصیف طبیعت
ای عاشااانۀ  ها است. از میان شااعران سابخ خراساانی، فرخای سیساتانی تغازل       ،قصاید فرخی سیستانی

سارایی معاروا اسات. باا توجاه باه ایان        عصر خود، به عاشاانهرو بیش از شاعران همازاین ؛بیشتری دارد
. ابتادا  کناد های فرخی سیستانی بررسای  در تغزل را های ملتیف عشقکوشد جنبهعوامل، ماالۀ حاور می

موواو   ارتباط با دربار و آسیبی کاه ایان    رابطۀ عشق با ادبیات، جایگاه فرخی در شعر غنایی فارسی و تأثیر
اسات. سا     فرخی وارد کارده، یعنای تارجیم ممادو  بار معشاوق، بیاان شاده         ۀبر ساختار شعر عاشاان

است. شاهدبازی یا امردباازی و  دهشبودن معشوق و وظیفۀ دوگانۀ او، لشکری و دلبری، بررسی « نژادترک»
را و های فرخی به میال جنسای صِا   تاییل عشق در تغزل ،عیل آن، مووو  بررسی بعدی است. در ادامه
اسات. ماالاه   شده یواکاو ،های جنسی، همچون اعتیاد جنسیگاه حتی گرایش آن به سمت برخی انحراا

گویی، نگاه خردگرایانه باه عشاق،   های مهم عشق در شعر و عصر فرخی، همچون وقو با ذکر دیگر ویژگی
تحیییای نوشاته شاده، نتیجاه      ا   رسد. ماالۀ حاور که با روش توصیفیمیسادگی زبان و اندیشه به پایان 

اجتماعی، همچاون داشاتن طبا      ا هایش، به تأثیر از عوامل شلصی و سیاسیگیرد که فرخی در تغزلمی
شااهدبازی در آن دوره،  « مرساو  باودن  »نژاد و گرا، تنعمّ و رفاه اقتصادی، وفور زیبارویان ترکجوان و لذت

 است.بودهبرخوردار و مذکر  و شادکا  و کنندۀ عشق جسمانیر بیانبیشت

  :ی کلیدیهاواژه
فرخی سیستانی، تغزل، 

های عشق، ویژگی
، نژادترک ،معشوق
 .مذکر

های فرخی های عشق در تغزلترین ویژگی)بررسی مهم عیش یا عشق؟(. 1611) رواییحسین حسن :استناد به این مقاله
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 مقدمه
تنهاا در دنیاای تااری  و    هزیرا نا  ؛هاستتاریلی و حتی اسطوره هایهمسائل فراگیر در اغیب دورجزو عشق 

ناهیاد   و هاایی مانناد ارو   واقعیت، عشاّق نامداری وجود دارند، بیکه در عالم اساطیر نیاز خادایگان و الهاه   
هاا  ها مرتبط با عشق و عشاق است. از سوی دیگر، عشق امری است که بیشتر انساان هستند که وظیفۀ آن

ی است که از گذشته تا کنون، یکای از مساائل محاوری هنار،     ین روا کنند. هم ازبیش آن را تجربه میوکم
رقا  و آواز و شاعر و   »و هنرهای گوناگونی مانند است موتور محرک هنر و ادبیات  است. عشقْعشق بوده

(. از این میان، گویی ادبیاات  114: 1111)دورانت،  «شکفدموسیای و بسیاری از اشکال حجاّری از عشق می
و شاعر  « کمالِ رو  و فکر ادبی»زیرا عشق مرتبۀ  ؛استر با عشق پیوند و گره خوردهخصو  شعر، بیشتبهو 
به سبب وجود چنین پیوندی میاان ادبیاات و عشاق، هااری      .(118: 1116)صورتگر،  است« دار عشقزبان»

و سلن عشق اندیشیده بارۀ ها قبل از دانشمندان معاصر، درمعتاد است که شاعران و نویسندگان قرن 1هارلو
سارا و  بنابراین طبیعی است که ادبیاات اکثار کشاورها، شااعران عاشااانه      ؛(41: 1181)فیروزآبادی،  اندگفته

هندوساتان، عارو و دیگار    »د. ادبیات فارسی نیز همانند ادبیات سایر میل، همچون نعشاق نامدار داشته باش
که شااعران آن حتای جاانوران و    چنان ،تاسبه مووو  عشق توجه نشان داده ،، بیکه بیشتر از آنان«ممالخ
 :1141)شابیی نعماانی،    )ذره و آفتاو، گل و بیبل، شم  و پروانه( را نیز عاشق همدیگر فرض کارده  گیاهان

 اند.برده مثنوی و غزل برای بیان مسائل عشق بهره و های گوناگون مانند تغزل( و از قالب6/111
سرای سبخ خراسانی است. قبل از اینکه غزل از قرن ششم لترین شاعر تغزفرخی سیستانی شاخ 
برای توصیف عشق و احوال عشاق به کار رود، قصیده وجه غالب شکلِ شعر  یو با سنایی به قالب مستای

پرداختناد. از میاان   سبخ خراسانی بود و شاعران در تغزل قصاید به توصیف عشق و روابط عاشااانه مای  
در اشاعار  »های عاشاانه دارد. فرخی ی بیش از دیگر شاعران این عهد، تغزلشاعران سبخ خراسانی، فرخ

 66فاط قصیده او  116( و از مجمو  611: 1111)یوسفی، « بار کیمۀ دل را به کار برده 1114خود حدود 
عشاق   دار خود غالباًهای تغزل(. فرخی در بایۀ قصیده611)همان: )=قصاید محدود( است تغزلبی هقصید

اشاعار عاشااانه و   »تنها در سبخ خراساانی بیکاه در   رو نزد محااان، فرخی نهازاین ؛استهکردتوصیف را 
سرایی ( و بیش از دیگر شاعران عصر خود به عاشاانه611)همان:  دارد« ماامی خا  ،غنایی زبان فارسی

وی خاواه نااخواه باا    به سبب این عوامل، ناا   و  (11: 1118ملتاری،  ؛41: 1181معروا است )شمیسا، 
 است.تغزل و شعر عاشاانه پیوند خورده

و شاامل  « گیارد شناسی ارسطویی، ذیل نو  ادبیِ غنایی قارار مای  از نظر گونه»از سوی دیگر، تغزل 
زباان شاعر    .(81: 1188کیش، )ذاکریاست عشق  و طبیعت و مضامین گوناگونی همچون توصیف جوانی

                                                      
1. harry harlow  
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، «کاربرد مثل»، «ساخت نحوی ساده»، «ها و الفاظسادگی واژه»همچون  های ملتیفی داردلفهؤغنایی م
هاای فرخای باه وفاور     ها در زبان تغزلاین ویژگی ؛(111)همان: « نبود ارتباط بینامتنی» ،«زمینۀ روایی»

اسات  خصو  سادگی نحوی و الفاظ، در زبان فرخای موجاب شاده   بهها، شود. وجود این ویژگیدیده می
ها ترین نمونهترین و درستمهم»زبان او را، از ااان زبان شعری شاعران عصر فرخی، ملصوصاًبرخی مح
 .(11: 1116کوو، به شمار آورند )زرین« نویسیهای فارسیو سرمشق

 

 پیشینۀ تحقیق
ملتیاف   هایی که جداگانه و مستال، به بررسی جنبهاجویی که در مناب  گوناگون انجا  شد، ماالهوبا جست

هاای فرخای سیساتانی پرداختاه باشاد، مشااهده نشاد، اماا ازآنجاکاه فرخای سیساتانی در            عشق در تغزل
عشق در ادبیات فارسای نوشاته   بارۀ سرایی، شاعر شاخ  عصر خویش بوده، در بیشتر منابعی که درعاشاانه

 فرخای سیساتانی  تانی، کتااو  فرخی سیسبارۀ است. ازجمیه مناب  معتبر درشده، به او و اشعارش اشاراتی شده
اشاعار  خصاو   در بلش سو  این کتاو، نکات مفیدی در (1111غلامحسین یوسفی است. یوسفی ) نوشتۀ
عشاق در ادو  کتااو   .اسات عشق مجازی و عشق غیرطبیعی )= عشق به مذکر( فرخی بیان کرده و غنایی
در ایان کتااو باه     (1111مادی )  اسات. آقاای  از دیگر مناب  مهم در این زمینه ،ارژنگ مدینوشتۀ  فارسی

بررسی عشق در ادبیات فارسی از آغاز تا قرن ششم پرداخته و مسائیی مانند ماهیت و تعریاف عشاق، منشاأ    
هاا  های فرخای و ناو  عشاق در آن   عشق، عشق و بیماری، عشق به مذکر و عیل آن را بررسیده و به تغزل

، مسائیی همچون پیشینۀ عشق نزد اعراو سۀ عاشایوسودر کتاو  (1181محمد دهاانی )  .استتوجه کرده
نلستین پرتوها و تظاهرات عشق در شعر فارسی، چهرۀ معشاوق در ادو فارسای    ی،و تأثیر آن بر شعر فارس

تاوان  هاا مای  های فرخی و نو  عشق در آندر این کتاو نیز نکات مفیدی دربارۀ تغزل است.را واکاویده و...
هاا در زمیناۀ عشاق در    برانگیزتارین کتااو  سیرو  شمیسا از بحثنوشتۀ  ات فارسیشاهدبازی در ادبی. دید

« مهماانی »در این کتاو، مسائیی مانند انوا  شااهدبازی، تاأثیر رساالۀ     (1181ادبیات فارسی است. شمیسا )
ر های ملتیف ادو فارسای را بررسای کارده و معشاوق را د    افلاطون در رواج شاهدبازی، شاهدبازی در دوره

باه بررسای مساائل     عیام الجماال  سایمین دانشاور در کتااو     .استکل ادبیات فارسی، مذکر تشلی  داده
آن در شاعر و فرهناگ    ۀزیبایی و جمال و فیسفبارۀ غربی درهای مکتباندیشمندان و  یآرا و شناسیزیبایی

مانناد ماذکر باودن     های شاعران عصر فرخای، تغزلخصو  است. در این کتاو نیز نکاتی درایران پرداخته
محماد ملتااری در    .(1188توان مشاهده کارد )دانشاور،   معشوق و عیل آن، تأثیر س اهی بودن معشوق، می

اا   1111تاا ساال    1111از ساال  را ا   تن از شاعران معاصر  116، ذهنیت غنایی هفتاد سال عاشاانهکتاو 
تحول عشق در ادبیات فارسی بیاان  رۀ بادر مادمۀ کتاو، مطالب مفصیی در است. وی ملصوصاًدهکرتحییل 
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 های فرخی سیستانی، همچون مذکر بودن معشاوق نو  عشق در تغزلخصو  ای درکرده و مطالب جداگانه
کایش  امید ذاکاری  .(1118است )ملتاری، ذکر کرده ،«خواهش تن»را و تاییل عشق به میل جنسی صِ و

، عاوامیی مانناد   «ی در تغزلات غنایی فرخی سیستانیشناختی وعف صمیمیت عاطفتحییل جامعه» ۀدر ماال
را که سبب پیوند ناپایدار فرخای   ترجیم عامل قدرت )پادشاه و بزرگان( بر معشوق، ترجیم خود بر معشوق و...

های لفهؤم»(. همین نویسنده در ماالۀ دیگری با عنوان 1611کیش، است )ذاکریبا معشوقش شده، واکاویده
ترین دلایل غنایی بودن زبان شعری فرخی، همچاون  ، به بیان مهم«زلات فرخی سیستانیزبان غنایی در تغ

، در یادشاده عالاوه بار ماوارد     .(1188اسات )هماان،   پرداخته« ها و الفاظ، ساخت نحوی سادهسادگی واژه»
نااب  باه   که برای پرهیز از تطویال، در فهرسات م   ایمکردهنگارش ماالۀ حاور، از مآخذ دیگری نیز استفاده 

 است.ها ارجا  داده شدهآن
 

 عاشق یا مادح؟
« مد  عاشااانه »را موووعی که برخی آن  ؛های مهم تغزل عصر فرخی، آمیلتگی مد  و عشق استاز ویژگی

ورزی دارد، چون اسباو عشاق اگرچه شاعر/ عاشق این دوره، معشوق را دوست می .(118: 1111)مدی،  اندگفته
است، باید در تغزل خود، علاوه بر معشوق، به توصایف و ساتایش ممادو  نیاز     به دست آورده را، از قبِلَ ممدو 

ارتبااط   ب ردازد و برای آنکه خدمتگزار قدردانی جیوه کند، باید ممادو  را بار معشاوق تارجیم نهاد. در حایاات      
در وامن مادایم   سرای و ممدوحان، بر نوعی معامیاۀ پوشایده و نامساتایم مبتنای باود. شااعر       شاعران مدیحه

ن عصار  آ ناا  وی را در  ]و[ شاد نمود و سابب لاذت او مای   پرمبالغۀ خود، ح  خودخواهی ممدو  را اروا می
با تعیین مستمری از زحمت معاش آساوده   ... سرایان راکرد. ممدوحان نیز مدیحهمشهور و پ  از او جاودان می

 .(66: 1111)یوسفی،  افزودندوت و عزت و تجمیشان میبر ثر، ... ها و عطایاداشتند و با بلشیدن صیهمی
 :بدین سبب است که در این دوره، مد  و عشق گاه با هم برابرند

 اختریکی بر میر نیخ ،لبیکی با یار نوشین غزل جفت ثنا باید که هر دو سلت خوو آید
(181: 1118)معزی،   

 چربد:مد  بر عشق می ولی غالباً
 چرا نگوئی ثنا و نعتِ خیرِ بشر نعت نیکوان گفتنچه خیزد از غزل و 

(18: 1141)عنصری،   

 :؛ برای نمونهنیز چنین است (111: 1111)سیستانی  فرخیشعر در 
 هوای خدمت میر آن گزیدۀ سیطان مرا ز دوست به هر حال دور خواهد کرد

 وصال خدمت درگاه میر از آن بهتر ست ا ست و خوشا وصال دوست اگرچه موافق
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توان مشااهده کارد. تغازل برخای قصااید      های فرخی سیستانی میهای عاشاانۀ زیادی در تغزلمد 
یوسف ناصرالدین سروده شده، چنان سرشار از احساا    و که در مد  کسانی مانند سیطان محمود ،فرخی

جادا کنایم،    است که اگر نا  ممدو  در عنوان شعر ذکر نشده باشد، یا اگر آن تغزل را از قصیده و عاطفه
آنجاا باا    است. به بیان دیگر، مد  و غزل، تاممکن است تصور شود شاعر آن را برای معشوق خود سروده

است یا  یخ غزل عاشاانه ،توان تشلی  داد که شعربه دشواری می»کنند که یکدیگر آمیلتگی پیدا می
در  (148: 1111)از فرخای سیساتانی   زیار   مانند تغازل (؛ 41: 1181)پورنامداریان، « مد  امیری یا بزرگی

  ِمد  امیر محمد به مطی
 ست بی تو مرا زندگانیا که تی  به من بازگرد ای چو جان و جوانی

است. وی در چندین جای از دیوان خویش، به تانعّمِ  بوده یفرخی به سبب ارتباط با دربار، شاعر متمولّ
 :استخود اشاره کرده

 با نعمت بسیار  و با آلتِ بسیار  دبا ویعت بسیار  و با خانۀ آبا
 هم با صنم چینم و هم با بت عیّار  هم با رمۀ اسبم و هم با گیۀ میش

(81: 1111)فرخی سیستانی،   

هاا  شد عاشق در حکم مالخ باشاد و معشاوق در حکام ممیاوک و باین آن     این توانایی و تمول موجب می
(. باه عباارت   11: 1118)آلندی، « شودرزد و مالخ میوطم  می» حاکم باشد، یعنی عشای که« عشق میکی»

اصالت و استالالی نداشت. وجود او انگار بسته به وجود ممدو  باود و در  ، ]فارسی[ درباری شعرِ معشوقِ»دیگر، 
در ادوار آغاازین شاعر فارسای، جاای     »رو ازاین ؛(16: 1181)دهاانی، « نشستشعر همیشه فروتر از ممدو  می

پسات و حایار    ،معشاوق در تغازل  »برعک  غزل،  ،(؛ یعنی8: 1114)قوا ، « استق عوض شدهعاشق و معشو
(. در حایات هدا عمدۀ شاعران مدا  از تغزل، جیبِ توجه ملاطاب و خوانناده باه    66: 1111)شمیسا، « است

 نازد تا به معشوق:  مد  ممدو  است، نه معشوق. به همین سبب در تغزل، شاعر بیشتر به ممدو  می
 عاشام خوانی همی اندر میان خا  و عا  عاشام بر تو و چون دانی که بر تو عاشام 
 ست نا ا منظر ماد  میرمر مرا ای ماه عاشام آری ولیکن نا  من عاشق مکن 

(114: 1111فرخی سیستانی،    

 کرد که هوای ممادو  را بار هاوای معشاوق    بایست ادعا میپیشه میدر حایات شاعر درباریِ عاشق
زیرا عاشق که باید  ؛استنهد. این امر موجب آسیب زدن به ساختار شعر عاشاانۀ این دوره شدهترجیم می

واعفِ  » را ایان آسایب   هابعضیخاکسار و فروتن باشد، در حکم مالخ و صاحب اوست.  در برابر معشوقْ
 «زاده، وزیر( بر معشوقترجیمِ عوامل قدرت )پادشاه، شاه»و عوامیی چون اند نهاده نا « صمیمیتِ عاطفی

 .(111ا114: 1611کیش، )ذاکریاند ذکر کردهترین عیل این وعف در شعر فرخی را از مهم
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فااط  گونه که در عصر فرخی، ممدو  بر معشوق برتری داشات، در سااختار قصایده نیاز     باری، همان
ای قصیده، ممدو  هیافت و شاعر در بایۀ قسمتتغزل آن به بیان عشق و توصیف معشوق اختصا  می

ورزی خود را، مدیون حمایت . این امر با ساختار اجتماعی این عصر، که شاعر توانایی عشقکردمیمد  را 
افتاد و  روند، قصیده از رواج میحال آنکه بعد از قرن هفتم، که دربارها از بین می ؛دربار است، تناسب دارد
زیارا   ؛نو  عشاق در سابخ عراقای متناساب اسات      ساختار غزل با ساختار و .شودغزل جایگزین آن می

که در غزل، همۀ وجود شاعر به معشوق و عشق اختصاا  دارد، تماا  ابیاات غازل نیاز باه        گونههمان
 پردازد.توصیف عشق و معشوق می

 

 عشق جسمانی و برخوردار

ن را باود، یاا باه    یا مفرد تن را باشد، یا مفارد جاا  : عشق از سه وجه خالی نباشد» الصفا معتادند کهاخوان
بارۀ توان درالصفا را به طور کیی میبندی اخوان(. این تاسیم111: 1111)صفا، « مشارکت جان و تن باشد
عشاقِ   از قرن سو  تا دورۀ مشروطه، تعمایم داد: در سابخ خراساانی و هنادی      ،عشق در ادبیات فارسی

هاا و شااعران مانناد دورۀ    رخای دوره عشقِ عرفاانی، در ب  خصو  مولوی و بهجسمانی، در سبخ عراقی 
عشق عرفانی و جسمانی توأمان حضور دارناد. برخای دیگار از محاااان      بازگشت و شاعرانی چون حافظْ

معتادند به طور کیی دو نو  غزل )عاشاانه و عارفانه( و در نتیجه دو نو  عشق )جسامانی و روحاانی( در   
اسات  یکای از ایان دو ناو ، غیباه و رواج داشاته      نااوو  ی باه ت او در هار دوره  ادبیات فارسی وجود دارد

 .(16: 1181)پورنامداریان، 

فرخی، زمینای و جسامانی اسات. در تغازل سابخ      همچون  ،عشق در تغزل شاعرانِ سبخ خراسانی
عواطف روحانی شود و از در جسم و تمنّیات جسمانی خلاصه میفاط عشق،  خراسانی، انسان و در نتیجه

بعدی به عشق، ناشای  از نظر برخی محااان، این نگاه تخ شق و معشوق خبری نیست.و عرفانی میان عا
ای که وجود انسان را به اجزا و درجاتی مانند جسم و جان از نگرش جامعۀ آن زمان به انسان است؛ جامعه

 ود بار است. فرخی نیز از این نگارش زماان خا   دیدهده و یکی را برتر و دیگری را فروتر میکرتفکیخ می
در نتیجاۀ چناین    .(81و  11: 1118اسات )ملتااری،   « خواهش تان » بیشتر شرو شعرکنار نمانده، ازاین

نزد  به عبارت دیگر، عشق، غالباً .1ادو مرحیه دارد: تحریخ و ارو های فرخی غالباًنگرشی، عشق در تغزل

                                                      
در آغاز، »گوید:. البته با توجه به سلن امیل لوکا، نویسندۀ اتریشی قرن نوزدهم، که دربارۀ سیرِ تاریلی عشق در جوام  می1

نحصراً منش و کیفیات جنسای داشات... و    هایی که هنوز به قدر کافی تحول نیافته بودند، عشق میعنی در میان انسان
غریزه در خدمت باای نسل بود و س   در قرون وسطی، تحت تأثیر مسیحیت، جسم مورد تحایر و دشمنی واق  شد و 
عشق جنبۀ روانی و متافیزیکی پیدا کرد و بالأخره انسان متمدن امروز، در آرزوی هماهنگی و تجان  تمایلات جنسی و 
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رو برخی محااان، ازاین ؛ستسرای سبخ خراسانی، به نوعی وسییۀ کسب لذت و شادی انهشاعران عاشاا
( زیرا عشق 111: 1116اند )اسلامی ندوشن، را برای عشق این دوره به کار برده« عشق برخوردار»عنوان 

لاذا عشاای اسات هماراه باا       ؛این دوره، به دلیل رفاه اقتصادی عاشق/ شاعر، معمولاً با وصال توأ  است
 شکسته یاا ناوای روحای محازون، از خالال اشاعار وی       نالۀ دلی تاریباً»سبب  جویی. بدینشادی و کا 

 (.614: 1111)یوسفی، « رسدبه گوش نمی ]=فرخی[
 

 معشوق ترک/ لشکری
تارین تحاول سیاسای    . مهماز قرن سو  تا ششم هجری، دورۀ رواج سبخ خراسانی در شعر فارسی است
غزنوی و سیطان محمود آغااز   این دوره، شرو  حاکمیت اقوا  ترک بر ایران است. این حاکمیت با سیسیۀ

یاباد. فتوحاات عظایم    شود و تا اوایل قرن هفتم با حاکمیت سایجوقیان و خوارزمشااهیان اداماه مای    می
د و پاای  شاو میموجب گسترش رفاه و آسایش اقتصادی طباات جامعه  رو  و... و سند و غزنویان در هند

 ،عناوان بارده و خادمتگزار   کند. این زیبارویان، بهمینژاد را به ایران باز بسیاری از کنیزان و غلامان ترک
زیباایی  » ،گونه که در مکتاب وقاو   شوند. در حایات، همانهای امیران و بزرگان میوارد دربارها و خانه
(، در ایان دوره نیاز زیباایی یکای از اساباو صاعود باه        118: 1181است )فتوحی،  «یکی از لواز  بزرگی

ناژاد معماولاً در اماور لشاکری خادمت      یاسی و اجتماعی است. زیبارویان ترکمناصب و مراتب بالای س
ند و ازآنجاکه زنان در جامعۀ گذشتۀ ایران، اجازۀ حضور در بیارون از خاناه و در نتیجاه، ادبیاات را     کردمی

 کیمۀ تارک کاه در  »که ایگونهنداشتند، این غلامان ترک، به معشوق مسیّم شعر فارسی تبدیل شدند؛ به
 .1(81: 1181)پورنامداریان، « رود، یادآور این دوران استشعر فارسی به معنی معشوق به کار می

مانند عشق مبهم یا دروغین )نامشل  باودن معشاوق(، عشاق    در این دوره، محااان از انوا  عشق 
 ۀعشاق کیهاانی )عشاق در میاان هما      (،141اا 146: 1111ناث( )مادی،   ؤطبیعی )یا عشق به جان  م 

همگی اتفاق نظر دارند که وجه غالب عشاق  اما اند، سلن گفته («عشق»: ذیل 1114ت( )انوشه، موجودا
رود )شمیساا،  در این دوره، عشق به ترکان زیبارو و لشکری است، که در تغزل قصااید از آن سالن مای   

                                                                                                                                       
توان از انسان دورۀ فرخی، توق  داشات کاه همانناد انساان     (، قطعاً نمی11: 1148)لپ، « ی استحالات عاشاانۀ روحان

بورزد؛ زیرا وی هنوز به آن درجه از کمال نرسیده تا با زمان دادن به میل جنسی، آن را والایش کند و باه   معاصر عشق
 عشای دوسویه و سازنده بدل سازد.

رود و در سبخ خراسانی نیز بیشتر بر معشوق ارسی، بیشتر در معنای کیی معشوق به کار میاگرچه در ادبیات ف "ترک"واژۀ » .1
دهد کیمۀ ترک، تنها بر معشاوق ماذکر )غلاماان(    گردد، اما ابیاتی وجود دارد که نشان میمذکر یا پسران زیبارو اطلاق می

عنوان نمونه، در ایان بیات   است؛ بهکیمه استفاده شده شده، بیکه گاه در توصیف معشوق مؤنث )کنیز( نیز از ایناطلاق نمی
 (.614: 1111)یوسفی، « شمار در  / به شهر هر گه یکی ترک نارپستان بودسلت بیخرید و همیرودکی: همی
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ماان  حضور فاراوان ترکاان و غلا   .(146: 1188عوفی،  و 161: 1141؛ نیز نخ: شبیی نعمانی، 41: 1181
، شاود اسات اصاطلاحات رزمای و سا اهیگری وارد شاعر عاشااانه       س اهی در جامعۀ آن روز موجب شده

« در حایات دورنمای جمال، دورنماای میادان جناگ   »( 111: 1141) شبیی نعمانی ۀکه به گفتایگونهبه
 .(168ا168: 1188دانشور، )نیز نخ: باشد 

یاا باه   « پسران و غلاماان زیباا  ماه»کان لشکری و در واق ، تغزل قصاید، توصیف عشق به همین تر
رسامی  »است، و چون در زماان فرخای ایان ناو  عشاق،      « عشق غیرطبیعی»تعبیر غلامحسین یوسفی 

( 611: 1111 )یوسافی، « اندشاعران این دوره به کرّات از معشوق مذکر سلن گفته ۀهم»، «متداول بوده
« از معشوق مذکر باا قاراین صاریم   »شاعران این عهد،  فرخی نیز در تغزل قصاید خویش، بیش از دیگر

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نمونه، میبرای  (؛41: 1181، است )شمیساسلن گفته
 چنگ برگیر و بنه دَرقه و شمشیر از چنگ... سو فکن این جامۀ جنگبرکش ای تُرک و به یخ

 رنگر زره غالیهرخ گیگون تو زی زره خود به رخ بر چه نهی خیره که هست
(116: 1111)فرخی،   

 (111ناکرده قطار اندر قطار )همان: مرکبانِ داغ نادیده مصاا اندر مصااریدکانِ خواو
 از پ  باده مرا بوسه همی باید داد ای پسر گر دل من کرد همی خواهی شاد

(61)همان:   
 

 شاهدبازی یا امردبازی و علل آن

در توصایف ناو  عشاق و رواباط عاشااانه در تغازل قصااید سابخ         ( 11: 1181) محااانی مانند شمیسا
روابط عاشاانۀ بارۀ توان دراین اصطلا  را با تسامم می .اندرا به کار برده «شاهدبازی»خراسانی، اصطلا  

تنها در ( نه1تر از شاهدبازی است: مناسب« عشق به مذکر»اصطلا   این دوره به کار برد، اما به دو دلیلْ
عنصاری و مناوچهری، کیماۀ     و فرخی، بیکه در اشعار دیگر شااعران ایان دوره، همچاون رودکای     اشعار

 ( در اشاعار فرخای  1؛ اسات به ندرت به کار رفته «شاهدبازی» و« شاهدباز»و مشتاات آن مانند  «شاهد»
 است:به کار رفته« شاهدکردار»یخ بار در ترکیب فاط « شاهد»(، کیمۀ 88: 1111)

 لاغر  من چه کنم گر نبود فربه یار ارد شاهدکردار دل من لاغرکی د
شاهد و مشاتاات آن، در غازل فارسای بساامد      ۀکه بعد از قرن ششم، به تأثیر از تصوا، کیمدرحالی

شااهدباز و   و شااهد و مشاتاات آن مانناد شااهدی     ،نمونه، در غزلیاات ساعدی  برای  ؛کندپیدا میزیادی 
است. فرخی و دیگار شااعران ایان عهاد بارای خطااو باه        کار رفته به 11بار و در حافظ  11شاهدبازی 
 «معشوق، بت، لعبت، دلبر، نگاار، یاار، تارک، پسار    »شاهد، بیشتر از عناوینی مانند  ۀجای کیممعشوق، به
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اند و اشعار آنان بیشاتر نماودار عشاق مجاازی و جسامانی باه کنیازان و نوجواناان ماذکر          استفاده کرده
 .1(661ا661: 1111زیباروست )یوسفی، 

محادودیت حضاور زناان در    »ازجمیاه   ؛کنناد محااان برای شاهدبازی، عیل و عوامل گوناگونی را ذکر می
ورود اقاوا   »(، 81اا 81: 1181)دهاانی، « بدبینی ایرانیان را به زن»(، 164: 1111)فتوحی، « جامعۀ سنتّی ایران

 و شناسای ماوارد، از نظار جامعاه   این علاوه بر  .(11: 1181)شمیسا، « ترک مانند غزنویان و سیجوقیان به ایران
باوده، در رواج عشاق    1ای هوموسوسایال ساختار فرهنگی و اجتماعی مسیط بر جامعۀ گذشتۀ ایران، کاه جامعاه  

سات یکدسات و همگان کاه در آن یاخ سااختار واحاد        ا ایاست. جامعۀ هوموسوسیال جامعهمؤثر بوده ،مذکر
 .(141: پاورقی 1186است )برتن ، مردانه( بر تما  اجزای آن سایه افکنده جنسیتی )مثلاً ساختار صرفاً

 

 میل یا انحراف جنسی؟
عشق، در بیشتر مناب  عیمی معاصار، رابطاۀ عشاق باا میال جنسای اسات.        بارۀ یکی از مباحث مطر  در

ی، بیکه عشق غیار از میال جنسا    ؛دخیل است، همۀ عشق نیست میل جنسی در ایجاد عشقْکه باوجودی
چون تماایلات جنسای در   »(، ولی 18ا18: 1186تعهد دارد )دایر،  و اجزا و عناصر دیگری مانند صمیمیت

(، ممکن است عشق را با میل جنسی اشاتباه  11: 1181)فرو ، « نف  اکثر مرد ، در کنار عشق قرار دارد
عشق چیازی   ]ولی[، میل جنسی نوعی از عشق است» بگیرند یا با آن برابر فرض کنند؛ حال آنکه اگرچه

 (.418: 1188)فیست و فیست، « بیش از میل جنسی است

                                                      
یاوان  جوی این عناوین در دوای لاز  است. ازآنجاکه جستعناوین معشوق در این دوره، ذکر نکتهبارۀ آمار درذکر قبل از . 1

 استفاده کردیم. «گنجور»وبگاه جو از وناممکن بود، برای جست بر و تاریباًشاعران ذکرشده، بسیار زمان

 شاعر
 معشوق )ان(

 معشوقه

 بت )ان(/

 روبت

 دلبر/دلبران

 دلبری
 نگار لعبت )ان(

 ترک/

 ترکان
 پسر شاهد

 1 ا 6 1 1 1 8 1 رودکی
 6 ا 6 8 1 18 8 8 عنصری
 1 1 18 18 11 11 11 16 فرخی

 1 1 16 8 8 11 18 16 منوچهری
 8 1 8 11 11 16 11 11 امیرمعزی

های عاشاانه معروا است، با توجه به تغزلسرودن اینکه فرخی به  فهمید؛توان نکات مفیدی می ،با توجه به جدول بالا

)در معنای زیبارو( در اشاعار   «شاهد»کاربرد  د. دیگر اینکهشویید میأعبارات و عناوین عاشاانه در اشعار او تزیاد بسامدِ 

 و بات »از عناوین  اند،جسمانی به معشوق داشته ست. سو  آنکه چون بیشتر شاعران، نگاهی صرفاًااین دوره بسیار کم 

 اند.بیشتر استفاده کرده« لعبت و...
2. Homosocial 
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ای نیست، بیکه اگر تما  رابطه و عشاق باه   اینکه میل جنسی محرک عشق باشد، امر نکوهیده ،باری
ورزی در دورۀ فرخی های اصیی عشق، ناپسند است: موووعی که یکی از ویژگیشودمیل جنسی خلاصه 
هار امار   » گویاد کاه مای   ،نوی  اس انیاییشاعر و رمان و فییسوا ،1فتۀ جرج سانتایانااست. با توجه به گ

: 1111)دورانات،  « معنوی، اصل و پایۀ مادی و طبیعی دارد و هر امر مادی یخ گسترش و بسط معناوی 
تاا  ود شنمیماند و پرورده های فرخی در همان پایۀ مادی و ابتدایی خویش میدر تغزل عشق غالباً (،111

 .شودبسط معنوی یابد و به عشق تبدیل 
تاییل عشق به میل جنسی نیست، بیکاه باا ماواردی همچاون      های فرخی، مسئیه گاه در برخی تغزل

یاد. در نتیجاۀ چناین    آباه حسااو مای    1«انحراا جنسی»شویم که امروزه نوعی آزادی مواجه میکودک
انحرافاات  » ، سازاوار عناوان  «رابطاۀ عاشااانه  »عنوان  موووعی، روابط عشاق در چنین اشعاری، بیش از

 های بیمارگون است.یا عشق «جنسی
هاای  دیگارآزاری دارد کاه در تغازل    و خاواهی جن هم و انوا  گوناگونی مانند آزارطیبی انحراا جنسی 
عاوامیی،   خاورد. باه سابب چناین    بازی بیشتر به چشام مای  ها مانند اعتیاد جنسی و بچهفرخی، برخی از آن
پساران  »های فرخی، یعنی عشق باه  (، عشق غالب و مطر  در تغزل181: 1116) کوومحااانی چون زرین

 ا   مثل دیاوان فرخای   ا  دیوان بسیاری از شاعران قدیم را نیز»دانند که می« نوعی بیماری»را  ،«رویساده
 .ایمدههای فرخی سیستانی بررسیدر تغزلرا ترین انحرافات جنسی مهم ،در ادامه«. استتباه کرده

 

 طلبی و اعتیاد جنسیتنوع .1

باه صاورت وسواسای در پای تجاارو      »رود کاه  در توصیف کسانی به کار می 1«اعتیاد جنسی»اصطلا  
)کااپلان و  « شاود شان را اروا کنند، رفتارشاان ملتال مای   های جنسیجنسی هستند و اگر نتوانند تکانه

یعنای   ؛کنناد یاد مای  6«تنو  رفتار جنسی»طیبی به نا  شناسی نیز از تنو (. در روان111 :1181سادوک، 
مشل  مانند خانواده، قبییه،  1از استانداردها و هنجارهای یخ گروه مرج  ،به نحوی معنادار»رفتاری که 

 (.81: 1111)برونو، « تر جدا باشددهکده یا جامعۀ بزرگ
، «عاشاق »هاایش، وی را بایش از عناوان    شاقانۀ فرخی در برخی از تغازل تعدد معشوق و تنو  روابط عا

سازد. فرخی به سبب برخاورداری از مااا  و نعمات و ثاروت، معشاوق و      می« معتاد جنسی»شایستۀ عنوان 
داند؛ و ازآنجاکه هر امر جدیدی، لذت بیشتری دارد، فرخی در پی تجرباۀ  از اسباو شادی و لذت میعشق را 

                                                      
1. George Santayana  
2. Paraphilia 
3. sex addiction 
4. Sexual Variance 
5. Refrence Group 
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باه رواباط و ماجراهاای    » است کاه  1ژوانییا دون 1های متعدد است. فرخی گاه گویی کازانواعشوقروابط و م
ای به معشوق خاود نادارد )کااپلان و ساادوک،     دارد و پ  از اتما  رابطه، دیگر علاقه «جنسی متعددی نیاز

 ای، طعمی بیابد:خواهد از هر میوهکند و میتعریف می« تنو »چنین عاشای، عشق را به  .(111: 1181
 تر از دل من دل نیافریده خدایعجب  ست گروگان عشق چندین جای مرا دلی

 (186: 1111)فرخی سیستانی، 

 در باز کند ناگه و گستاخ درآید  هر روز مرا عشق نگاری به سر آید 
 ره جوید و چون مورچه از خاک برآید سنگ ببند ور در به دو سه قفل گران

 (18)همان: 

« داروی تساکین شاهوت  »و عشق را در حاد  « مفعول جنسی»نین نگاهی، مرتبۀ معشوق را تا حد چ
کناد )مارسال   یما « ... لاذت را کشاته و عشاق را پاماال     رانی سهل و آساان شهوت»زیرا  ؛دهدتنزل می

وصف حاال   کند، گوییها میعشاق و روابط عاشاانۀ آناز (. توصیفی که عبید زاکانی 16تا: فرانسوی، بی
عاشاق را باه    و «مغبون»را « زر و سیمعاشق بی» رسالۀ تعریفاتدر وی  .این دوران استروابط عاشاانۀ 
 .(118و  111: 1111عبید زاکانی، ) ددانمی« اسم مفعول»و معشوق را « اسم فاعل»طنز و کنایه 

 

 امردبازی. 2

های وی نیز بروز یافته، ارتبااط  ه و در تغزلهای جنسی که در دورۀ فرخی رسمی رایج بوداز دیگر انحراا
ورزی با پسران زیبارو در میان پادشاهان و بزرگاان،  سن است. در عصر فرخی، عشقبا پسران زیبارو و کم

 :1111اسات )صافا،   دقیاای شااعر مرساو  باوده     و مانند سیطان محمود، سیطان مساعود، امیار یوساف   
 های فرخی را غالبااً تغزل قصاید سبخ خراسانی و ازجمیه تغزلبرخلاا آنچه برخی، عشق در  .(11ا1/48

اسات، حاال آنکاه    « کودک یاا نوجاوان  » دانند، باید گفت معشوق این دوره غالباًگرا میجن عشای هم
 باازی کاه در آن هار دو فارد تاریبااً     جان  تر برخلاا همبه عبارت دقیق ؛سال استمیان عاشق معمولاً

ایان ناو     ،تفاوت سنی زیاادی دارناد؛ درنتیجاه    تغزل قصاید فرخی، عاشق و معشوق غالباًاند، در سنهم
نبایاد   را...[ یا امردبازی] بچه بازی»بازی:جن متناسب و برابر است نه هم« بازیبچه»روابط با اصطلا  

 ]نااه[ اساات paedophilia امردبااازی بااه انگییساای [معااادل] ... گرایاای یکاای دانسااتجاان بااا هاام
homosexualآزاری کند و درواق  نوعی کاودک . این پدیده همواره در یخ رابطۀ قدرت نابرابر تظاهر می

 (.111: 1111)توحیدی، « عنوان یخ جر  مشل ، مجازات قانونی داردشود و بهشمرده می

                                                      
1. Casanova 
2. donjuan 
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 :استوسال سلن رفتهسنهای فرخی، بارها و بارها، از بو  و کنار با کودکان کمدر تغزل
 یشان یکی بینی مرا آنجا طیباکجا ز هر لببرِ بیجادهدوست دار  کودکِ سیمین

(4ا1 :1111 )فرخی سیستانی،   

 بر پای کرده کودکی چون وثن زان زر و سیمم روز و شب پیشِ خویش

(111، 181، 118، 161، 118؛ نیز نخ: 111)همان:   
 

 1طرفهعشق یک 3

طرفه، حتی اگر احساسات متاابال  طرفه بودن آن است. در عشق یخخاز دیگر روابط بیمارگون در عشق، ی
ای نداشته باشد، احسا  عاشق شادن وجاود دارد )باارون و دیگاران،     نباشد، یعنی معشوق به عاشق عاطفه

نیسات،   "انجا  دادن چیزی" منظور از فعالیت»فعال نیست:  ای، رابطۀ عاشاانۀ(، اما چنین رابطه644: 1188
گونه ( یا همان118: 1181)فرو ،  «منظور فعالیت باطنی و استفادۀ ثمربلش از نیروهای خویشتن است بیکه

فارد در   ،دارند، یعنی در آن "دریافت فعالانه"در روابط عاشاانۀ صحیم، هر دو طرا »گوید:می 1که رولو می
دهندۀ آگاهی عمیق از عشاق باه   ندهد که به او عشق بورزند. این توانایی نشاعین عشق ورزیدن، اجازه می

« ساویه و مردکوشاه  یاخ »طرفه یا (. عشق یخ166: 1181)پورافکاری، « دیگری و نیز برای خود فرد است
شاود، بیکاه حتای باه اعتاااد برخای       تنها در تغزل سبخ خراسانی و اشعار فرخی مشاهده میبودن عشق، نه

غیرعرفانی )عاشاانه و حماسی( و شعر غنایی فارسی اسات   ادبیات داستانی»محااان، یکی از ایرادات اساسی 
عاشق، سلنگو و متکیم وحدۀ عشق است و اشعاری  ( در تغزل و غزل فارسی غالبا11ً: 1111)خالای مطیق، 

گفاتم و  » شمار اسات. حتای در اشاعاری کاه افعاال     ها انعکا  یافته باشد، انگشتکه صدای معشوق در آن
هاا  و یا مناظره دارد و به ظاهر الااکنندۀ تعامل عاطفی بین عشااق اسات، جاواو   ال و جواؤو حالت س« گفتا

 و تلیل عاشق/ شاعر است، تا نظر معشوق: بیشتر برخاسته از حسن تعییل
 گفتا ستاره کم نتوان کرد ز آسمان  گفتم غم تو چشم مرا پرستاره کرد

(111؛ نیز نخ: 111 :1111، سیستانی )فرخی  

 

 گویی وقوع
(؛ این 141ا118: 1111)شمیسا، « وقای  عاشق و معشوق و حالات آنان مبتنی بر واقعیت باشد» گویی یعنیقو و

با توجه باه ایان تعریاف،     .آوردمکتب وقو  و واسوخت در دورۀ صفویه و سبخ هندی را به یاد می تعریف غالباً

                                                      
1. unrequited love 
2. Rollo may  
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 ؛آیاد گاویی باه حسااو مای    وقاو   وایش، جزهتوصیف فرخی سیستانی از روابط خود با معشوق، در برخی تغزل
 .1توان امتداد دادگویی در شعر فارسی را تا عصر فرخی سیستانی و سبخ خراسانی میبنابراین پیشینۀ وقو 

: 1188نموناه، سایمین دانشاور )   برای  ؛اندگویی در تغزل این دوره اشاره کردهمحااان زیادی به وقو 
عاشاق باوده و شاعر     واقعااً [ ساامانی تاا قارن هفاتم     ۀاز دور] زماان  شااعر ایان  »گویاد: می (168ا168
است، نه اینکه چون شعرای قرن بعد، عشق را به خود بسته باشد و بدون داشتن محبوو واقعای،  گفتهمی

از این منظر، تغزل این دوره، به نوعی در تضااد باا غازل سابخ     «. به یاد محبوبی خیالی، به زاری بگرید
براثار تکارار مضاامین و    »سارا  زیرا بعد از قارن ششام، بسایاری از شااعران غازل      ؛گیردعراقی قرار می

از عشق داد  ... آنکه خود مووو  عشق را تجربه کرده باشند اصطلاحات عشای در طول سالیان دراز، بی
، باه عباارت دیگار    .(1/11: 1141؛ نیز نخ: شبیی نعمانی، «عشق»: ذیل 1114)انوشه، « دادندسلن می

شاود کاه   موجاب مای  « بنادی گویی یا معامیاه واقعه» (1/14: گویی یا به تعبیر شبیی نعمانی )همانوقو 
)کریمی حکاک، « جنسیتبی»مبهم و  و معشوق این دوره، برخلاا معشوق سبخ عراقی، که نامشل 

داشته باشاد، و  و زمینی « چهره»است، تصویری روشن و آشکار یا به تعبیری « اسطوره»( یا 1116/1181
 .(148ا148: 1111نباشد )شمیسا، « غیرطبیعی و آرمانی»جنسیت یا اسطوره، برخلاا معشوق بی

روابط فرخی با معشوق، مانند شاعران مکتب وقو  و واسوخت، پرفرازونشیب و همراه با مجادله  ،باری
 و اعراض و اقبال مجدد است:

 ن خاموش و جان و جگر من به سفر من چنی ست که از دوست مرا نیست خبرا چند روز
 ؟!به ستم دوست برون کرد ک  از خانه به در ا  او را ز در خانه برونبه ستم کرده

(111؛ نیز نخ: 181 :1111)فرخی سیستانی،    

 

 به عشق یانهنگاه خردگرا
 ا   میخصو  قرن چهار  و پنجم، به دوران طلایی تمدن اسالا بهقرن سو  تا ششم در ادبیات فارسی، 

ایرانی و عصر خردگرایی در فرهنگ ایرانی معروا است. شاعران و دانشامندان بزرگای چاون فردوسای،     

                                                      
گویی است و همانند مکتب وقو ، عشق جسمانی )عشق به کنیزان و پساران زیباارو( در   های این دوره، بیشتر وقو تغزل .1

گرچه در شعر پیش از وقوعیاان،  »  دارد. نلست اینکه هایی با اشعار عاشاانۀ مکتب وقوشود، اما تفاوتآن توصیف می
چنین محتوایی کمابیش وجود داشته، اما شعرهای عاشاانه، با بیان ساده و زبان صریم، در مکتب وقاو  از هار طارز و    

در گزارش جزئیات و توصایف دقاابق معشاوقان لشاکری     »(؛ تفاوت دو  111: 1181)فتوحی، « تر استای فراواندوره
شود، ولی در شعر عهاد غزناوی و   جزئیات حالات و کردار ظاهری معشوق جنگاور وصف می ... ر غزل وقوعیاناست. د

 (.111)همان: « شودسیجوقی، این جزئیات گزارش نمی
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خردگارایِ فرهناگ   های شلصیتترین سینا، فارابی، ابوریحان، خیا ، مهمناصرخسرو، زکریای رازی، ابن
« ارادت»وز فرهناگ  تصوا در این دوره، هنوز ظهور نکرده و به تعبیاری، هنا   .ایران در این دوره هستند

 .(61: 1181)دهاانی،  استهشدن« اراده»جایگزین فرهنگ 
تا برخی دانشمندان این عصر، باه ایان   شده شعر فارسی، سبب  ۀخردگرایی در قرون اولی ۀوجود روحی

توان بر عواطف، ازجمیه عاطفۀ عشق، فائق آماد. در کتاب   نتیجه برسند که با پیروی از خرد و دانش، می
ذخیارۀ  بارای نموناه در    ؛شاود شدنی تیاای مای  نوعی بیماری جسمانیِ درمان وره، عشق غالباًطبی این د

: 1111است )جرجاانی،  سینا نال شدهموفق ابن ۀهای عشق، ازجمیه تجربای از درماننمونه خوارزمشاهی
خارد   ابا داند و معتااد اسات   بودن عاشق را ممکن می «خردمند»( مولف ذخیرۀ خوارزمشاهی صفت 116
و اگر عاشق خردمندی باشد، او را نصیحت و پند دوستان و دریغ داشاتن او  »توان از عشق پرهیز کرد:می

بر آن است  طب روحانی)همان(. زکریای رازی نیز در فصل پنجم کتاو « روزگار را به عشق کفایت باشد
دارنادگان همات و   ایشاان ] »تاوان از آن گریلات:   در عوارض و عواقب عشاق، مای  « با اندیشیدن»که 

از  ،ناد اندیشاند  اشلصیت والا[ چون در این امور ]خواری و خفت ناشی از عشق[ که عاشااان گرفتاار آن  
« عشق گریزان شوند و اگر نیز به بلای عشق دچاار آیناد، شاکیبایی پیشاه کنناد و آن را از دل بساترند      

و انجاا  برخای   « کردن خارد بار دل  موکل »نیز معتاد است با  نامهقابو (. مولف 161: 1181)دهاانی، 
اگر باه دیادار اول خویشاتن نگااه     » توان به تدریج احسا  و عاطفۀ عشق را از دل سترد:می« ترتیبات»

داری چون دل تااوا کند، خرد را بر دل موکل کنی تا بیش نا  وی نبارد و خویشاتن باه چیاز دیگاری      
چشم از دیدار وی بربندی، که همه رنج یاخ  کنی و داری و جای دیگر استفراغ شهوت همیمشغول همی

ولیکن این چنین کردن نه کار هر کسای   ... هفته بود بیش یاد نیاید زود خویشتن را از بلا بتوانی رهانیدن
هاای فرخای   (. در برخی از تغازل 81ا81: 1111او ، ک)عنصرالمعالی کی« مردی باید با عایی تما  ؛باشد

 :کردتوان مشاهده را می« عشق ۀبودن مسئی شدنیحل»ه به عشق و سیستانی نیز این نگاه خردگرایان
 دهاندل تنگاز تو ای تندخوی سنگ باید کرد  با تو خو کرد  و خو باز هم

 (118: 1111)فرخی سیستانی، 

 نگرحذر بودمی از عشق و پ  و پیش به ساله دل از عشق نگه داشتمیمن همه
 (111، 181، 111، 88، 41؛ نیز نخ: 111)همان: 

 

 سادگی اندیشه و بیان عشق
عوامل گوناگونی را برای  ،های اصیی شعر سبخ خراسانی، سادگی اندیشه و بیان است. محاااناز ویژگی

ان  و همادلی فاراوان   »برخی این سادگی را ناشی از  ؛اندسادگی زبان و اندیشۀ شعر این دوره بیان کرده
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(. شابیی نعماانی   188اا 181: 1111دانناد )یوسافی،   مای « و مظااهر آن  شاعران ]ایان دوره[ باا طبیعات   
کردناد کاه   ها زندگی مای ها و ترکداند. به نظر او، در غزنین و بی ، افغانرا عامل این امر می« وهواآو»
به همین دلیل کلا  شعرای غازنین و   ... ها، تکیف و دشواری وجود نداشتهدر طرز معاشرت و زندگی آن»

 (.6/141 :1141)شبیی نعمانی، « باشدو مجاور آن ساده و پلته می سمرقند
پااکی و   و ، رونق و رواج تصوا و عرفان از قرن ششم به بعد، موجاب تیطیاف  مذکورعلاوه بر موارد 

شود، ولی در دورۀ فرخی، هنوز تصاوا و عرفاان رواج نادارد؛ در نتیجاه     پیچیدگی غزل سبخ عراقی می
 را و پیچیدگی و لطافتی که در غزل سعدی و حاافظ وجاود دارد  « هذیب و متانتپاکیزگی و طهارت یا ت»

 (.81ا6/81 :های فرخی انتظار داشت )همانتوان از تغزلنمی
ترین عوامل در ساده یا پیچیده بودن بیان و از مهم« زمان و تحول اجتما  و انسان»در نهایت، عاملِ 
تار و  ه تدریج و به نسبت دگرگون شدن انسان، عشق پیچیدهب، در جریان تاری »زیرا  ؛اندیشۀ عشق است

و تحولات « زمان»بنابراین عامل  ؛(16: 1148)لپ، « استتر شدهتر و مهمروانی آن سنگین ۀیئناش مس
 کم ییتاه » اجتماعی، ناش مهمای در تکامال شلصایت انساان و در نتیجاه تغییار و تحاول و        ا  سیاسی

(. سادگی بیان و اندیشه و به تعبیر شبیی نعمانی 1116/1181نوذری: عشق دارد )« شدن ]=تکامل یافتن[
های شعر دورۀ فرخای اسات، در   ، که از ویژگی«ساده و طبیعی بودن طرز فکر و خیالات» (6/84: 1141)

هاای بعاد   اشعار فرخی با اشاعار شااعران دوره   ۀشود. با ماایسزبان و اندیشۀ فرخی سیستانی مشاهده می
 توان دریافت:او را به ووو  می ۀاندیش ، سادگی بیان و ملصوصاًهمچون حافظ

 عشق چون پادشاه کامروا ست مطی  ا دل من چون رعیت
(11: 1111)فرخی سیستانی،   

 خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت ماجرا کم کن و بازآ که مرا مرد  چشم 
(111: 1188)حافظ،    

 

 نتیجه
سرایی با نا  فرخای چناان پیوناد    سرای سبخ خراسانی است. تغزلتغزل ررین شاعتفرخی سیستانی مهم

هاای  شود. تغازل می ،های دیگر او، همچون مدا  بودنموجب نادیده انگاشتن جنبه که معمولاً استیافته
ه زبان و بیاان سااده، نگاا    انندهای گوناگون عشق و عشاق عصر وی، همای است که ویژگیفرخی آیینه

توان مشاهده کرد. از سوی دیگر، فرخی شاعری می گویی را در آنوقو  و خردگرایانه به عشق، امردبازی
وی نیاز همچاون درباریاان،    شاده  و سابب  باوده  است. این وابستگی موجب تنعم او وابسته به دربار بوده

م، گاه به ساختار شعر عاشااانۀ او  حال این وابستگی و تنعهای متعدد داشته باشد. بااینورزیتوانایی عشق
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ممادو  را بار    زیرا وابستگی به دربار موجب شده وی، برخلاا سنت شعر عاشاانه، غالبااً  ؛استآسیب زده
میل جنسی و کساب لاذت باشاد؛ بادین      یوی بیشتر در پی ارواشده تنعم هم سبب  .معشوق برتر نهد

اسات. ایان   پسران متعادد باوده  زی با کنیزان و ماهورعصران خود، به دنبال عشقمنظور، فرخی مانند هم
میال جنسای تشاکیل     و تعهاد  و هایی همچاون صامیمیت  لفهؤشود عشق، که از مطیبی موجب میتنو 
است، به میل جنسی صرا تاییل یابد. این تاییال، گااه حتای حالات افاراط باه خاود گرفتاه و باه          شده

ورزیِ هاای عشاق  پوشی از برخی شیوهد. با چشمشومی منجر ،آزاریهای جنسی، همچون کودکانحراا
های فرخی، به سبب های وی بروز یافته، بیشتر تغزلنکوهیده، که در عصر فرخی مرسو  بوده و در تغزل

آیند از زیباترین اشعار عاشاانۀ ادبیات فارسی به حساو می نمایی و...واق  و وفور احساسات و سادگی زبان
 کنند.دان دلربایی میاز خوانندۀ فارسیو همچنان 
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 ،«خاانم اساترآبادی(  بینوشتۀ بی الرجالمعایبقیمرو جنسیت )بررسی کتاو بازنگری در »، (1111) توحیدی، نیره
 .111ا111 حات(، صف61)پیاپی  1 ۀ، شمار11، سال نامهایرانفصینامۀ 

 بنیاد فرهنگ ایران. ،اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، به کوشش عییذخیرۀ خوارزمشاهی، (1111) جرجانی، سید اسماعیل
به تصحیم محمد قزوینی و قاسم غنای، باه اهتماا  عبادالکریم      دیوان حافظ،، (1188) الدین محمدحافظ، شم 

 اساطیر. ،، تهران8دار، چاپ جربزه
تهاران،   ،1دبیرسایاقی، چااپ    ، به تصحیم سایدمحمد دیوان عنصری، (1141) عنصری، ابوالااسم حسن بن احمد

 کتابلانۀ سنایی.
، سلنرانی در سمینار «ار خدا: عشق در ادو کلاسیخ فارسیاسطرلاو اسر»، (1116/1181) کریمی حکاک، احمد

 6و  1و  1مرکز بهزیساتی باورلی هییاز،    به همت آنجی  )هتل مریات( ، برگزارشده در ل «عشق انسان و»
 .1116 ۀژانوی
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(، 18)پیاپی  1 ۀ، شمار8، سال ایرانشناسی ۀ، فصینام«سرایی در ادو فارسیکامهتن»، (1111) خالای مطیق، جلال
 .16ا11 اتصفح

 قطره. ،، تهران1، چاپ الجمال و جمال در ادو فارسیعیم، (1188) دانشور، سیمین
 نگار و مرندیز.، مشهد، نی1، ترجمۀ مهدی فتحی، چاپ روانشناسی عشق(، 1186دایر، دایانا )
 گی.عیمی و فرهن ،، تهران11عبا  زریاو خویی، چاپ  ۀ، ترجملذات فیسفه، (1111) دورانت، ویل

 رشد. ۀجوان ،، تهران1، چاپ وسوسۀ عاشای، (1181) دهاانی، محمد
، ساال  شناسی ادو فارسای متن، «های زبان غنایی در تغزلات فرخی سیستانیلفهؤم»، (1188) کیش، امیدذاکری
 .118ا81 اتصفح ،(61)پیاپی  1 ۀ، شمار(11سال )دورۀ جدید  11

شاناختی واعف صامیمیت عااطفی در تغازلات غناایی فرخای        جامعاه تحییال  »، (1611ااااااااااااااااااااا )
 .184ا148 ات(، صفح16)پیاپی  1 ۀ، شمار11، سال فنون ادبی ،«سیستانی

 عیمی. ،، تهران8چاپ  با کاروان حیه،، (1116) کوو، عبدالحسینزرین
 ،، تهاران 1جیاد، چااپ    مجید در دو 1، سیدمحمدتای فلرداعی گیلانی ۀترجمشعر العجم، ، (1141) شبیی نعمانی

 دنیای کتاو.
 فردو . ،، تهران6چاپ  سیر غزل در شعر فارسی،، (1111) شمیسا، سیرو 

 فردو . ،، تهران1چاپ شاهدبازی در ادبیات فارسی، ، (1181ا )اااااااااااااااااااا
 فردو . ،، تهران11چاپ  تاری  ادبیات در ایران،، (1111) اللهصفا، ذبیم

 دانشگاه تهران. ،، تهرانالصفااخوان، (1111) ااااااااااااااااا
 .111ا118 ات، صفح1 ۀ، شمار1، سال مهر ۀماهنام ،«عشق در ادبیات )قسمت اول(»، (1116) صورتگر، لطفعیی

شاامل قصااید، غزلیاات، قطعاات، رباعیاات و      ی ]کییاات عبیادزاکان  ، (1111)الادین عبیادالله(   عبید زاکانی )نظاا  
 .ارمغان ۀاز نشریات مجی ،یم و مادمه عبا  اقبال آشتیانی، تهرانبا تصح ،[نامهعشاق

به اهتما  و تصحیم غلامحسین  نامه،قابو ، (1111) عنصرالمعالی کیکاو  )ابن اسکندر بن قابو  بن وشمگیر(
 عیمی و فرهنگی. ،، تهران8یوسفی، چاپ 

محمد قزوینی و تصاحیحات جدیاد و    ۀا مادمبه تصحیم ادوارد جی. براون، بلباو الالباو، ، (1188) عوفی، محمد
 هرم . ،، تهران1حواشی سعید نفیسی، چاپ 

، 1چاپ  ،صد سال عشق مجازی )مکتب وقو  و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم(، (1181) فتوحی، محمود
 سلن. ،تهران

، 6دبیرسیاقی، چاپ  به کوشش محمد دیوان فرخی سیستانی،، (1111)فرخی سیستانی )ابوالحسن عیی بن جولوغ( 
 زوار. ،تهران

 مروارید. ،، تهران14پوری سیطانی، چاپ  ۀترجم هنر عشق ورزیدن،، (1181) فرو ، اریخ
 نوید شیراز. ،، شیراز1چاپ  ،عشق، (1181) فیروزآبادی، عیی

 ن.روا ،، تهران6یحیی سیدمحمدی، چاپ  ۀترجم های شلصیت،نظریه، (1188) فیست، گریگوری جی ؛فیست، ج 



 333 ...عیش یا عشق؟/  رضاییحسن حسین

 

 ادبیات، دانشگاه تهران. ۀدکتری دانشکد ۀنامپایان سیمای معشوق در غزل فارسی،، (1114) قوا ،ابوالااسم
 ارجمند. ،حسن رفیعی و خسرو سبحانیان، تهران ۀترجم ،1جید ، 1چاپ  ،خلاصۀ روان زشکی، (1181)کاپلان و سادوک 

 چاپلش. ،، تهران6ی و محمود ریاوی، چاپ کاظم سام ۀ، ترجمروانشناسی عشق ورزیدن، (1148) لپ، اینا 
 دانشسار. اسدالله اشتری، بی جا،  . ۀترجم تاری  عشق،، (بی تا) مارسل فرانسوی
 تیراژه. ،، تهران1چاپ  هفتاد سال عاشاانه،، (1118) ملتاری ، محمد

 )پژوهشگاه(. مطالعات و تحایاات فرهنگی ۀسسؤم ،تهران، 1چاپ  عشق در ادو فارسی،، (1111) مدی، ارژنگ
، باه ساعی و اهتماا     دیوان )متضمن قصااید،غزلیات و ماطعاات(  (، 1118معزی، محمد بن عبدالمیخ نیشابوری )

 عبا  اقبال، تهران، کتابفروشی اسلامیه. 
، «عشاق  انساان و » ، سالنرانی در سامینار  «شراو عشاق و هساتی در جاا  ژن   »، (1116/1181)نوذری، گیتی 

 .1116ۀ ژانوی 6و  1و  1هییز، روزهای  مرکز بهزیستی بورلی به همت تل مریات(آنجی  )هبرگزارشده در ل 

 عیمی. ،تهران ،1جید  ،1چاپ  آغوش باد، هایی دربرگ، (1111) یوسفی، غلامحسین
 عیمی. ،، تهران6چاپ  ،فرخی سیستانی )بحثی در شر  احوال و روزگار و شعر او(، (1111)ا ااااااااااااااااااااااااا
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